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 یادداشت ترجمه
 

/ وقتی پولی هست اما برای  بخواهد آدمیلبش را شاید ط»
را که آسان است  اوقاتیبتواند آدمی /  دادن / باید که انتخابقرض

 کارول( ، لوئیسپایانسرود بدهی بی« )پرداختن.

ای روی خطوط شنوید که در هر روزنامهجسمی را میصدای بی»
ی از خود زند. این مکانیسم هیچ صدایهمنشینی و همجواری حرف می

تواند غیرمستقیم فقط از راه کلمات دیگران حرف بزند... ندارد و می
ها همه، از راه نامازها... اخبار... تبلیغات... و بیشاستریپاز راه کمیک

انگشتان مرده حرف و تکرار مولد اعداد.  هستندو اعداد. اعداد تکرار 
 ، ویلیام باروز(داخل ماشین کنترل.« )زنندمی

 

 ستا مخالفتدر . رویکرد او هم را در بدهی دیدمبنای مناسبات اجتماعی برای اولین بار که نیچه بود / 1
که آنرا  سمارکتلقی با است  مغایرتدر هم و  ستدانلاسیک که مبادله را مبنا میسنت اقتصاد سیاسی ک کل با

دو مفهوم اساسی متفاوت از  شتبردادر  هم این مناقشهخود اصولا  د.یفهممیدر نسبت بین سرمایه و کار 
نیچه در ابتدا دلوز  .یابدبه سرتاسر جوانب زندگی گسترش میش عملا و تبعات داردریشه اقتصاد و سوبژکتیویته 

برای تشریح سازوکار میل و را تحلیلی نیچه سیر همین خط دیپضدا  همراه با گتاری در  سپسو  و فلسفه
گاه درون پهنه ی سرتاسر باید در گستره ضدادیپدهد ، تا جایی که هشدار میدگیرپی میی اجتماعی ناخودآ

به رژیم تولید  یکییم که ندار ــ اقتصاد سیاسی و اقتصاد لیبیدویی ــ دو اقتصاداما  .اقتصاد سیاسی فهم شود
خصی نافع شبا م دیگریهای کلان و با بازنمایی یکیطوری که  ،مربوط باشدبه رژیم تولید لذت  دیگریو ثروت 

ده پیوند شغرایز و عواطف فردیبا  دیگریبا تسخیر آپاراتوس دولتی و کنترل بازار و  یکی انگارعمل کند، 
ی اقتصاد «سوبژکتیویته» امااست،  «اقتصاد سیاسی»هم که آنداریم،  اقتصاد «یک»تنها برعکس،  ؛بخورد

 «میل» فقط و تنها فقط ــ نام دارد« ت سیاسیعاملی»ها از قدیم میلیتانت از منظر عملی نزد ــ یا آنچه سیاسی
ها، ریانج ، اقتصادایمماهو طرفبا اقتصاد سیاسی به» نویسد:می ای بر کتاب گتاریخود دلوز در مقدمه .است

گاهانه لیبیدویی است: نه دو، که تنها   یاقتصاد وجود دارد؛ و میل یا لیبیدو همان سوبژکتیویته یککه ناخودآ
بر سر  عملا ماجرا در نتیجه،« سوبژکتیویته است. امر اقتصادی پیشران آخر،دستاست.  اقتصاد سیاسی

 ای از مفاهیم بنیادی اقتصاد، سیاست، سوبژکتیویته، و میل است.تازه برداشت
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بر آثار این چند سال اخیر خود  شاننفوذ فزاینده با، گتاری فلیکسآثار از حیث مفهومی، مجموعه
توان می اشدگاهدی بنا براند طوری که سیر تحلیلی و این فهم از سرمایه و سوبژکتیویتهین خطسرحد ا ،لاتزاراتو
سرمایه  خود و، داردشانه ای حیاتی با نسوبژکتیویته رابطه ،استهای قدرت سرمایه سرجمع فرماسیون گفت که

های ای در خدمت برخی فرماسیونکه عملگری نشانهای انتزاعی، سرمایه نه مقوله: »ای استماهیتا نشانه
ن های قدرت است، و خود ای، تثبیت، تنظیم، و فرارمزگذاری فرماسیوناجتماعی است. کارکرد سرمایه ضبط

 ی قوای اقتصادی کلهای سازندهیافته، مناسبات قدرت، و جریانها در ذات جوامع صنعتی توسعهفرماسیون
هم آن ،مشکوک باشدداری برای کاپیتالیسم هم سرمایهمرسوم انگار معادل  ،همین معنابه  «.سیاره قرار دارند

حاکی  و شودسالاری فهم میــو  ،پرستیــ ،باوریــ ،گراییــ ها بهگرچه در تمام زبانایسم که ــپسوند  بابت
داری ترجمه یتالیسم اغلب به ــاما در مورد کاپ است نیرو( و)ارزش  کردارشناختی گرایشتیویته یا از یک سوبژک

 ، بلکهنداردی زیستفقط با ادیان هم کاپیتالیسمکه  از یاد نبریم و بنیامین مارکس بنا به تأکیدات شده است.
 .ماهیتا وجهی سوبژکتیو داردیعنی  ــ یک دین است خودش

پیشبرد افق تحلیلی  از حیث ( همین موضوع راguattari-effect« )گتاریـاثر»ش در یادداشتالیه اریک 
ی بر سرتاسر امر واقع»: نوشتاری که کندطرح می شودکه از اسپینوزا تا نیچه و دلوز کشیده می یسیرخط

از »تاری که ، نوش«بیرون کشیده شود اندامیب یبدنتواند از ی نمیهیچ کتاب»دیگر  آن و بدون «شودحکاکی می
وزدایی فلسفه را تا آنجا قلمر»افتد که یی به راه می«هاجدید دانش [نه پراگماتیسم]راه بکارگیری پراگماتیک 

ه گشودگیِ ــ تولیدی کگنجاند شناختی میهستی مصنوع  تولید   ها را در کمونیسم  کنند که خود فلسفه نیز آنمی
دلوز در  هاش بهای ارسالیقول گتاری در یکی از یادداشتنقل«. ستراستی گتاریاییاش بهس پسانیچهاز اسا

... وساز قدرت استنشانه جایگاه سوخت: »توشنگرتر اسر «هانشانهقدرت»با عنوان  1791تاریخ جولای 
ه ی ماشینی صناعتی ناپیوستنشانهی قدرتارادهسازد، می ساحتی ساختاریی قدرت در اراده ی نیچهنیرواگر 
 نه تکرار مکانیکی« ماشینی». بازگشت ابدی امر (کشدطور کامل خط میدلوز زیر این جمله را به)سازد می

ی و خصیصهی هست ، تصنعِ هستی تولید  و  تولید هستی  ماشینیسم است:  بهبازگشتی ابدی  بلکههمان در همان، 
 «هستی.ژِ بریکولا ناپذیرِ تقلیل

قام ل در مست که پو. اولی وقتیمندی قدرتو نشانه شدهقدرتبیی این نشانه دو سر دارد: نشانهخود ما ا
کند و به همین خاطر ارزهای عام یا همگون عمل میی پرداخت یا واسطی ساده بین همارزش مبادله یا وسیله

ی کند که از راه استقرار رابطهشود و تنها قدرت خرید را نمایندگی میقدرت یا عاجز بدل میای بیبه نشانه
ه پول به ست کافتد. دومی وقتیلا یا خدمات به جریان میها و مقدار مفروض کانشانهبین پول یکبهتناظر یک

 ،ستفاقد هر نوع ارجاع بیرونی ،کندهیچ چیزی را بازنمایی یا نمایندگی نمی ،شودسرمایه یا اعتبار بدل می
 قدرت تنهای نیروی کار، طبیعت، و جامعه. این نشانهارزهای عام ندارد، مگر در استثمار آیندهای با همرابطه

ما ا ریزی، ایجاد، یا پیشبینی شود، واقعیتی که هنوز نیامده و مسلط نیستست که باید قالبچیزیآن بیانگر
که ری طوای )مسأله این است که سرمایه در مقام عاملی ماهیتا نشانه در نتیجه، .بناست گریبان همه را بگیرد

زبانی شناسی غیردلالتی، کارکردشناختی، و غیری سمیوتیک یا نشانهباید در گسترهاساسا « نشانه»خود مفهوم 
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آمده محور( به صورت بدهی درشناسی دلالتی، معناشناختی، و زبانفهم شود و نه در بستر سمیولوژی یا نشانه
 درست، ی کنونیدوره (socius) وسسوسیمقام در  سرمایه :و سرتاسر ساحت اجتماعی را پوشانده است

ی انگاره) .ی کاذب دموس و نوموسیعنی فراسوی دوگانه هاتمام اینو  ــ ی مردم«خوابههم»همچون 
 پیکر حاکم در ،زمینی بربری دورهزمین در شود: یبندی مسوسیوس نزد دلوز و گتاری در سه دوره صورت

ا دوران کاپیتالیستی یا متمدن ب کنند.نقش سوسیوس را بازی میی متمدن دوره سرمایه در، ی استبدادیدوره
دادی دیده ی استبی بربری دیده نشده و با یک استبداد وحشتناک که در دورهیک بربری وحشتناک که در دوره

اما . است اشی قبلی کیفیت قلمروزدایندههی تفاوتگذارش با دو دورترین خصیصهافتد و مهمنشده به راه می
 شوندهایشان به تصویرش نزدیک مییا در حاشیه را به صورت نهفته در خود دارند ی قبلی هم کاپیتالیسمدو دوره

پس  رانند.کنند یا میای که از خودشان دور میصفات برسازندهاما در مقام وضعیتی یا فرماسیونی یا مجموعه
اندام میدان اجتماعی امیال. انگار روزگاری زمین نقش بیبدن همدم، شریک، یار، یعنی  دقیقا یعنی سوسیوس

 .ی ماسترط بقا شد، و امروز سرمایه همخوابهمادر را داشت، سپس آلت حاکم ش

شوند و اقتصاد سیاسی اساسا به اقتصادی ی کنونی کاملا همگرا میتولید و امر اجتماعی در زمانه پس
اهیم توان میل، کار، اقتصاد، تولید سوبژکتیویته، و حتی مفکه دیگر نمی به نحوییابد سوبژکتیو استحاله می

رتاسر ی سرمایه و بسط کارخانه به سسازی گستردهرا مجزا فهمید. تولید پیرو اجتماعیکلاسیک زیربنا و روبنا 
 (labor) ، رنجبری، یا سختکاری( با کار شاقselfشود طوری که کار روی خود )می( univocal) آواهمجامعه 

هم ی ایدئولوژیکی روبنا تولید سوبژکتیویته به دلیل. به همین شونددر هم ترکیب می ــ یا پراکسیس با تولید ــ
ت ی علم اقتصاد نیسخصوصا واقعیت اقتصادی. تولید دیگر مسأله است، واقعیت مولدارجاع ندارد، بلکه 

آورد و سازی و حالات نوین سوبژکتیوسازی را که مبنایشان میل است به تسخیر درمیهای تکینفرایندبلکه 
 د.گذرکار از شغل درمیعبارتی، . بهکنداستثمار می

ا نیچه در مورد اخلاق بدهکاری ر تحلیلبینیم که لاتزاراتو، با الهام از دلوز و گتاری، / در این کتاب می2
ا با نظر به ر تفکر ارزش یا این دو متفکر گسستزند و نسبت بین این دو مپول نزد مارکس پیوند میی به نظریه

مله رود، از جپیش می تبارشناسی اخلاقطور خاص با تحلیل او از طرف نیچه بهکند. موقعیت امروز احیا می
 عنوان همدم زمین و بدنداند، بهمی انسانی، وقتی برای اولین بار بدهی را قلب مناسبات جوامع دوم جستار مهم

وضعیت روانی  رپ  بدون اندام  اش، بدنخوابهش(، دقیقا همچون شریک یا همدر مقام سوسیوسمردم )
تر از آن، بدهی سوبژکتیو. از طرف دیگر به مارکس اش، نه فقط بدهی ابژکتیو، بلکه از اساس و مهممولکولی

، نسبت نظراتی در مورد جیمز میلاش، غیرهگلیی درخشان و ، در مقالهجوانیرسیم وقتی در می
های فضیلت»فهمد. از دید او، ش میسرمایه و مکملـوت از نسبت کاربدهکار را همزمان متفاـطلبکار

ش «وجود»اش، و حتی «اخلاق»اش، «گوشت و خون»اش، «محتوای فعالیت حیاتی»فقیر، « اجتماعی
لاتزاراتو این صفحات از مارکس جوان سبب  از دیدکنند. های بازپرداخت بدهی عمل میهمچون ضامن

قام فیگوری مفهومی که ابتدا با کمک گرانبهای نیچه ترسیم شده بود شوند تا فهم ما از انسان بدهکار در ممی
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ش از بدهی ابژکتیو را هم درون زند تا فهمپل می همسرمایه های مارکس در جلد سوم تکمیل شود. او به تحلیل
 ی خودش تدقیق کند.بندی مفهومی تازهتفکر مارکس و هم در نسبت با مفصل

رشد »از  ،«های آفرینشگربالقوگیتحقق مطلق »ای از ضرورت نیچه نیلحبا گروندریسه مارکس در خود 
کوشد تا در آنچه که به آن بدل شده ی انسانی دیگر نمیگونه»زند، از جایی که حرف می« ی انسانهاتوانی همه

ز دفاع ادر ها غروب بتنیچه در خود طور که همان«. قرار دارد حرکت  مطلق  شدنیکسان باقی بماند، بلکه در 
: این [دکه یک طبقه شکل بگیر]دیگر هیچ امیدی نیست » که نویسدمارکسی می لحنیخودآئینی کارگران با 

ه به جای آن چ [احزاب سوسیالیست]. اما ضروریدرستی شد، کاری بود خردمندانه، کاری بهکار، اگر که می
ترین ن چیزی را خفه کنند، با نامسئولانهچنا شرطی پیشنطفهاند تا اند؟ ــ هر کاری که بگویی کردهکرده

د، از ، بدل شوخویشتن خویشدهد که به یک طبقه، به هایی را که به کارگر امکان آن را میغریزهها فکریبی
شریح ها برای تقولنقل ولی «اند که کارگر به درد خدمت در ارتش بخورد.اند. کاری کردهبیخ و بن از میان برده

به ن وهله تریدر حساس متفکر چطور این دو که بفهمیم خواهیماصلا کافی نیستند اگر می شانقرابت اساسی
 «.از جلو نهاز پشت و » به قول کلوسوفسکی هرچند ،رسندهم می

لید ی مدرن اقتصاد هم تولید اقتصادی و هم توکشد: انگارهرا پیش می اساسیای نکته لاتزاراتو بر این مبنا
کنند. او و اقتصاد در پیوند با یکدیگر عمل می (ethic) «وخوخلق»دهد، چون ش میسوبژکتیویته را پوش

یابد، می یسم مرکزیتنولیبرالقدرت بدهی، که در  شآورد که بر اساسی از کار درمیای در باب بدهگونه نظریهاین
چلاق تولید  ایهای بدهکار است: وضعیت بدهکاری در کاپیتالیسم معاصر سوژمستلزم ساخت سوبژکتیویته

شناسی شانهنی در تمام گستره سرمایهپذیر، پاسخگو و گناهکار در پیشگاه طلبکار اعظم )کند، مسئولیتمی
ها را رویاروی نوردد و آنها، و جوامع را درمیها، مرزها، ملتی افراد، دولتگونه همه(. بدهی ایناشغیردلالتی

شدِ از طریق نفوذِ رو به ردهد. از دید او، کاپیتالیسم پسافوردیستی را باید بدهی اجتماعی نامتناهی قرار می
ی حرکت فهمید به نحوی که تصمیمات سیاسی حیاتی برای مردم سیاره را، یسم با استفاده از همین شیوهنولیبرال

دو و مسائل اعتباری )و نه صرفا مالی( هایش به بحران درجهها و پاسخپس از استاندارد طلا، از طریق واکنش
ای مقید کار، که در فوردیسم و جنبش کار محوری بود، حالا به نسبت تازه کند. نسبت بین سرمایه واتخاذ می

گذرد ها درمیها، و دولتاز مرزها، ملت مورّبیا  تراگذرنده اهرمیبدهکار، که همچون ـشود: نسبت طلبکارمی
بکاران دگان یا طلقدرتش را به اعتباردهن فرایندکند. دولت هم از طریق این و در راستای کنترل و اخاذی عمل می

ق پول ها اکنون بر خلطوری که آناست های اعتباریابی انتقال داده بندی یا آژانسخصوصی، به مؤسسات رتبه
قتصادی های اگیرند کدام سیاستها هستند که تصمیم میو عملا آن با استفاده از تولید بدهی نظارت تام دارند

ان تو. گرچه سخت میو بازپرداختش در هر کشور عملی شوندهای استوار بر اعطای بدهی مشییا کدام خط
 نولیبرالخود از یک دولت رفاه واقعا موجود سخن گفت یا اساسا از آن دفاع کرد ولی در اقتصاد خودیبه

های کارگران مبارزات جنبشاز دل در اصل هم باز ای بود اطمینان موزیانههر سوپاپبدهکاری، دولت رفاه )که 
ینزی ک نظام ای درون یک نظام بازتوزیع جدید، نوعینحوی ریشهشود، بلکه به( نابود نمیرون آمدبیو زنان 

ارکرد اغنیا روانه شود و کسوی به اخذ و از فقرا  واقعا و عملا یابد تا در نتیجه ثروتی هنگفتوارونه، استحاله می



00 
 

مزبور خود  دفراینگرفتن لی این است که سرعتی مهم با توجه با شرایط فعای برای چپاول فراهم آید. نکتهتازه
کربندی پی دلیل. لاتزاراتو به همین داددولت را هم تحلیل خواهد برد و به بحران کنونی وسعت بیشتری خواهد 

 اجعهف، و وضعیت کنونی را نه دیگر بحران، که اقتصاد بدهیمسلط کنونی را نه دیگر اقتصاد مالی، که  مکانیسم
بحران است، چون برای اغنیا فرصتی  یک از دید فقرا فقط و تنها فقطخود این وضعیت هم نامد، هرچند می

 است. دوبارهتازه برای چپاولی 

کند طوری که مقولات سنتی و کار شاق را با هم ترکیب می« کار روی خود»، اقتصاد بدهی از این منظر
اند و به دست بدهی اکنون ملهم از بدهی سیاست(، برآمده از انقلابات قرن نوزدهم و بیستم )کار، جامعه

 اند: بدهی دست بالا را در مناسبات اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی گرفته و بدهکاری به شرطشده بازتعریف
ا تجویز واسطه با فرمان، دستور، یدر کاپیتالیسم معاصر بدل شده است. اما این بدهی بی همگانی بقا و وضعیت

در مقام قدرت نابودی/خلق اقتصاد و جامعه، قدرت انباشت/توزیع پول تجلی  معادل است. بدهی به خودش
بدهی ـولکند: دیگر نه با پول، بلکه با پواسطه سوبژکتیو میانداز اقتصاد را بیبخشد. پس بدهی از این چشممی

ای در هائل پایکار، حتی مفهوم اساسی تولید، و بسیاری از مسـی کلاسیک سرمایهطوری که دوگانه ایمطرف
. ازتعریف کردب اشو شرایط مفهومی و کارکردی تازه با نظر به بدهیتحلیل سازوکار کاپیتالیسم معاصر را باید 

ای بدهکار است که هم این بار سنگین را بر دوش بکشد و وتمامش مستلزم سوژهبدهی هم برای تحقق تامخود 
ای چلاق است. در سطح اولیه: بدهی به ژکتیویتهی سوبهایش را درونی کند: بدهی زایندههم ارزش

المللی، های بینهای کلان حاکمیتی، بدهیخانه، بدهی به بانک، بدهی به دولت؛ در سطح ثانوی: بدهیصاحب
 یهمه ی حیاتی کهاین مسألهاز  جدا ای: بدهی به یک ایده، باور، یا جزم.چندملیتی، و شرکتی؛ و در سطح پایه

 کاپیتالیسم کهپردازد می هاییمکانیسمبه  لاتزاراتوهای نو باشند، مت باید مولد سوبژکتیویتههای مقاوجنبش
 (به باور نیچه) ایکند، سوبژکتیویتهکنترل می وتولید توأمان ی بدهکار را اسوبژکتیویته هامعاصر از رهگذر آن

اه در پیشگکند تا را مجبور می فردکه ای سوبژکتیویته ،ایگله اخلاق، و معذب برخوردار از حافظه، وجدان
ا در رجایگاه طلبکار رسیدن به و هم  دیگری ببیندبدهکار خود را ، هم هم جوابگو و هم گناهکار باشدسرمایه 

نج ر تا گوشت و استخوانش ،اشهای وجودیش، تا لایهتا اعماق قلباز بدهی  )به قول مارکس(و  ،سر بپروراند
اقتصادی و  ولیدت دلیلبه همین  ادقیق :ابژکتیو، که سوبژکتیو است اصرفدیگر نه  یهاین مکانیسمِ دولا .دبکش
دو عمل مشترک اینفصلو بدهی در  ،ناپذیرنداز همدیگر جدایی، وخوخلقسوبژکتیویته، کار شاق و  تولید

 گیرد.می گروگانبه ها، و آرزوها را ها، میلرژیمی اخاذ که جان کند، در مقاممی

یک پاسخ به این وضعیت فراگیر داشتند: پیشبردِ  اها پس از ظهورِ بحران مالی جهانی صرفمتحکوولی 
اغلب  در . مراجع اقتدارترقهرآمیزبا استفاده از وسایلی هرچه ینولیبرالترِ دستورِ کارِ سریعهرچهو  بیشترهرچه

به و  شان گوش دادندستیی مراجع جهانی بالادخصوصی به توصیه بدهی کشورها در مواجهه با بحران
د خود بتوانن همها از ورشکستگی و تنگنا نجات یابند و آن هم یاری فراوانی رساندند تا ی بزرگهاشرکت
 اتمالی ، کاهشی جامعهبرای بدنه تروسختهای مالیاتی سفتمشیشان را از طریق خطهای ریاضتیبرنامه

 فزاینده، اصلاحاتسازی هرچهصوصیخخارج عمومی، قطع م، گذارانو سرمایه برای ثروتمندان خصوصا
عملی  قبلی های رفاهی و اجتماعیبرنامهحداقلو نابودی  انباشت ثروت در مأواهای مالیاتی، ،روندهواپس
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، (ی همگانیمالیه) عمومیمیان بدهی خصوصی، امور مالی  کنشچند سال اخیر، برهم . تنها طی همینکنند
بدل شد و زندگی انبوهی از مردم سیاره را در معرض خطر  جهانیی ترین مناقشهو بدهی حاکمیتی به اصلی

و  ها،تبلیغاتچی نگارها،روزنامه سازها،، الگوهاکارشناس دست درامور  افسارجا همه هااین سال قرار داد.
وه مریکا، گربانک مرکزی اروپا و آ المللی پول،صندوق بین های همگانی است: متخصصان امور مالی،رسانه

ها و مشاوران بورس ،چندملیتیهای اعتباریابی آژانس ، در کنار انبوهی اروپابانک جهانی، اتحادیه
ثلا در م ،در این میان .های استثمار و استخراج ارزش افزوده، و انواع شبکهگرایی فراملیشرکت شان،ایحرفه

اصطلاح بهنیا، ایتالیا، پرتغال، ایسلند، و کشورهای مردم یونان، اسپا عنوان یکی از نقاط کانونی،اروپا به
ر د هم های مرکزیدرتق ند.شد های استانداردگرا در آلمان و فرانسهتر قربانی سیاستضعیفتر و کوچک

ی بدهبرای مردم درون مرزهایشان مثلا  ؛را در داخل و خارج پیشه کردند نزدیکیهای سیاستسطوح مختلف 
و  ،تر از بخش پایینی جامعه کردندو مالیات ثروتمندان را بسیار کم اعتبار گسترش دادنددو را با وام دوندرجه

ل مثشان را با زور سیاسی و اقتصادی چپاول کردند، مردم مستعمرات مدرن یا مردم بیرون مرزهایشانتوأمان 
هر  از این حیث کردند.با مستعمرات کوچکتر را همین کار ای خودشان در امپراتوری جزیره که شانمستعمرات

اصطلاح به یجامعهیا )ک.ج.ی(  فراگیر یکپارچهکاپیتالیسم جهانای برای گوشت تازهصرفا  ی جنگیمنطقه
نشانگر آغاز دورانی  ابتدادر  مهامروز در سراسر دنیا  یا داخلی خانگی جنگ جهانیحتی . ستآمریکاییجهان

 بینیم.دور میراه از  داریم امروز راش است که تنها گردوغبار عزیمت سرمایه رکتتکامل حدر  تازه

کنند باروز یاد میویلیام ی نظام بدهی از عنوان همبستهی کنترلی بهفوکو و دلوز همواره در بحث از جامعه
 سلاح ساختو ترلی ی کنکارکردی جامعههای و مکانیسم کرد را ابداع« کنترل»که مفهوم  کسیبه عنوان هم آن

ای تشریح کرد. تحلیل باروز ارجاعات گستردهطور جامع به خواندمی که خود باروز پیام مقاومت را ضدکنترلی
وان عنبه شود و خاورمیانه و در نتیجه ایران را همای جغرافیایی دارد که از هند تا مراکش کشیده میبه منطقه

بدهکار، با ی ، سوبژکتیویتهی کنترلیی جامعهسوبژکتیویتهاز دید او، در خود دارد.  اشاییکی از دقایق پایه
 است کابوسیک ماهیتا  که ،نه فقط یک نارویا که در خودش شودمیمیزان  آمریکاییتکنورویای  هایتکانه

پوستان را از ی سرخرویاها و جادوها» خودش، مثل سفیدپوستان که به قول کندچراکه رویاها را غصب می
از  دههای گمششهر بچهمثل فیلم یا  ،«پوستان هم پس از آن دیگر دوست داشتند بمیرندسرخ»و « ربودندها آن

اندهی، ای بعید، سازمای، آینده، جایی که ماشین کنترلی، غصب رویاها، سرمایه در مقام عاملی نشانهژان پیر ژنه
در سرحدش با  کابوس. از دید باروز، این نداشدهتنیده فهم درهمای درون منظومه خطوط مبارزهاکنون، و 

مسأله  پل وکاپیتالیستی )سنـمسیحی بدهیگذر از  یعنیو این  ،شودچفت می خدایی در اسلامرویای تک
 رد یا کنترل ، زمان،خدایینیای تکد) کاپیتالیستیواسلامبدهی یا تولید بدهی نامتناهی( به « داوری/قضاوت»

و البته در سرحد  )یاجوج و ماجوج( شدنتنها از خلال این چفت هم خود کاپیتالیسم البته (باروز،آثار 
ن ماجرا )یا به زبان باروز، ایاین خود سازی تشریح یا پیاده احتمالاتواند تحول یا جهش کند. می اشکارکردی

 آوررگیجهسفیکشن ـتئوریدر  توانمیهایی از آن را نمونهدارد که  و خلاقه نیازپژوهشی  کار فیکشن( به انبوهی
 شودمیآورد( )که البته هیچ حرفی از باروز به میان نمیرا  کار کتاب لاتزاراتواز این منظر،  .دید رضا نگارستانی
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مبانی لازم برای درک  و هامؤلفهبر  کهریطودانست کاپیتالیسم معاصر در های بدهی دندهسازی چرخپیاده
 اندازد. پرتو میتر این مفهوم دقیق

ای مناقشاتی در سطح سیارهسنخ د، به چه کنتا چه عمقی از روان و تن رخنه می ت بدهیمعلوم نیس پس
جور جنگ جهانی همیشگی. یک یک .آوردآوری روی میزند، و در صورت لزوم به چه وسایل هولدامن می

از دید باروز این مسأله مستقیما به  .«بازی جنگ»به قول باروز:  خانگی. عملاالمللی داخلی یا جنگ بین
 شده، هیبریدی، و درزگیریبدنی سبک جای آنکه باانسان بهسبب شده ربط دارد، چراکه  همتکامل گونه 

ی واینجا، ر»اش را پی بگیرد، آن بالا در فضا باشد و تکامل ضروری (همچون حس وضعیت تنانه در رویاها)
ر است عد است که ضرورتا  گرچه خود، «زمین، درگیر تفنگ سَرپ  این تغییر تکاملی مستلزم تغییر در ب 

دهی و ب کند وری میی سوبژکتیویته را دستکاکند، یعنکار می ست و با محور نیرو و ارزشکردارشناختی
همچون سرمایه، پلیس، دولت، خانواده، ملت، و غیره، و  هایشانودستگاهکنترل )و ملحقات و دماش بستههم

گاه بیرون می رسیم به هیچ جایی نمی اصلا» به قول خودش: .کورتاژ(عملیات راند )غیره( را از قلب ضمیر ناآ
تا زمانی که کل مفهوم ملت را نابود نکنیم، ماشین  که کل مفهوم ملت و کل مفهوم خانواده را باطل کنیم.مگر این

اید یاد ب. وآشغال کلامی قدیمی را پشت سر بگذاریدباید یاد بگیرید که آت ولورده نخواهد شد.پلیس هم له
ون باید یاد بگیرید آنچه را در برابرتان است بد .بگیرید بدون دین بدون کشور بدون متحد وجود داشته باشید

 .«ببینیدفهم هرگونه پیش

ها و نهادهای دولتی، خصوصی، واقسام شرکتاز طرف انواع مختلفدر سطوح مردم  هابا تمام این حرف
ه فقط در ن کنند؛سرکیسه میهم همدیگر را  بدتر از آن و شوندسرکیسه میچندملیتی و دولتی، فرامرزی، شبه

در  ،یا ویرچوال /مجازینهفتهح در سطتر از آن، مهماعتباری(، که امور اقتصادی ) یا اکچوال بالفعلسطح 
چه نی ابتداییدارد و به شهود ی ربیشتبخش دوم اهمیت . (نزد نیچه جانی )مسأله های روانی و رفتاریلایه

 ماعی راهای مناسبات اجتدندهچرخ من تحلیل سوبژکتیویته و مخاطراتشضتواند می تردقیقنزدیکتر است و 
های و به بقای فرماسیون کنندمیرا سرکیسه  خودشان و دیگران مردمکه  ای را نشان دهددقیقهآن پیاده کند و 

نه صرفا  یاندازاز چشمباز هم اولی همواره محصول یا پیامد دومی است، ع در واق. رسانندمستقر یاری می
ون وقتی از چ حاضرند درون یکدیگرهمزمان نحوی بهنیز این دو  طوری که، سوبژکتیو اکه ضرورتبل، ابژکتیو

. یمآوریرا به میان م اکچوالو نه فقط  ویرچوالزنیم عملا داریم پای سطحی بدهی حرف میـاعتبار یا سرمایه
 ، از میلی که به سرکوب خودش میلرسیمیم (دو لا بوئسی) «بردگی خودخواسته» هبداریم  دوباره انگارپس 

در سرشان با خود دارند پیش از آنکه  )به صورت ویرچوال( ی مردمه قول باروز همهپلیسی که بورزد، از می
  .در کار باشد)به صورت اکچوال( آن بیرون پلیسی 

پردازان یهاند و نظرتر فهم شدهشان کمهای سوبژکتیو و اخلاقیها و ریشهفراینداقتصاد سیاسیِ این اما / 3
سم ابزار مارکسیاغلب با ابزاری نابسنده و ناکارا، در بهترین حالت با همان ابزارهای نظری همیشگی در جعبه

وقعیت، ای آن را دریابند یا ابزاری تازه برای تحلیل مهکه تفاوت پایآنبی اندبه سراغ این بحران تازه رفتهکلاسیک، 
تا  وقتی پول روی خودش در نظر نگرفتیم کهمثلا هنوز  پذیری مقاومت بتراشند.ها، و امکانسازی آرایشپیاده
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ری های اجتماعی دیگآید چه مکانیسمآفرین درمیگیرد و به هیئت پول پولای به خود میخورد و کارکرد تازهمی
ونی ی کناش در زمانهسالارنهاندازد تا عاقبت در سرحد قلمروزدایی سرمایها هم پیشاپیش با خودش به راه میر

ستلزمِ م هر وضعیت تاریخی نوبنا به هشدار مارکس، بدل شود.  اش(هم از نوع غیردلالتی)آن ایبه عاملی نشانه
دوستی »مارکس، که به  «وفاداری به شخص»ما نه به  .تا پویاییِ تحلیل و مبارزه استمرار یابد استمفاهیمی نو 

یدن بر افق اندیشالف( یعنی  :دهکرآنچه او  آنچه او گفته، بلکه انجام مکرر نیاز داریم، نه بازگویی اش«با اندیشه
های ذاتی کاپیتالیسم و ی بحرانواسطهکه ضرورتا بهای ت کارکردی سرمایه در هر دورهترین حالقلمروزدوده

سرمایه  ،شودکوب بیشتر، متحول و متغیر میکنترل و سر، اسارت، اطاعت، اش برای انقیادتضائات همیشگیاق
 ،ی مردمخوابهیگانه همبدهی یا ـسازد، و هم در هیئت سرمایهعنوان سنخی از نشانه که سوسیوس را میهم به
ا ب پیونداش و فهمش در اریخیر نسبت با موقعیت خاص تاش دهای تولیدیبندیسازی سرهمپیادهب( 
بازارزشگذاری  پ( ،برای امروزو سوبژکتیویته بدهی  رابطه بین ترین نسبت مسلط در سوسیوس، مثلدستبالا

مناسبات اجتماعی و تمایزگذاری اکید بین نیروی خلاقه و مولد از یک سو و نیروی انگلی و دزد از سوی دیگر 
ت و دوس آشنا و غریبِ  مفاهیمِ  رو تمیزگذاری درون و بینو از این میبراساس همین فهم تازه از وضعیت انضما

با درنظرگرفتن  «توان برسازنده»و  اسکیزوانقلابی،ی بازتعریف مفهوم سوبژکتیویته، سوبژکتیویتهت(  ،دشمن
 شناختی و ماتریالیستی در دهه شصت و هفتادپس از انقلابات هستی تحول اساسی در قانون ارزش نزد مارکس

 درقدر نظریات مارکس به قول دلوز بههم ای نو در مورد کارکرد امروزی پول که ایجاد نظریه ث( و ،میلادی
قدر کافی منعطف و پویا های جاری بهپردازی مکانیسمو هم برای فهم و مفهوم دقیق و جامع باشد اشزمانه
یا  کندطرف بر قدر توان و تلاش خودبهرا  ندهکننگران توجهیاین بیدر کتابش رسد لاتزاراتو به نظر می. باشد

انضمامی، و نیرومند از این دقیق،  تواند یک تحلیلاو می . جستاردهدشنهاد ای برای آن پیکم چارهدست
حلیلی خلال ت از او ماهیت مناسبات قدرت بین طلبکاران و بدهکاران را .در نظر گرفته شودبدهکاری  وضعیت

ی ا همهب ی بدهکاردهد که سوبژکتیویتههایی را مد نظر قرار میفراینددست آنو کند فاش می تبارشناختی
 شود.می کنترل و تولیدشان از راه عجزش

ی بستهنظام بدهی و نظام کنترلی هم نوشتی بر جوامع کنترلیپیدلوز در بسیار مهم بنا به هشدار اگر 
 شود(،جا هم شروع می)که البته از همینها بدهی اختبازپرد بر سر عدم امسأله نه صرف ، پسیکدیگرندضروری 

، بدهی لیزدن از نظام کنترهای بیرونامکانآفرینش  اکثریتی، یدر رژیم یامتناع از هرگونه مشارکت اتیک کهبل
 که به انقیاد اجتماعی و اسارت ماشینی ستاخلاقی مناسبات آن ساخت ماشینی ضدکنترلی، و دورریختن تمام

 انسانپس از  ای بستگی دارد کهاعتبار/طلب به خلق سوژه از دید لاتزاراتو، قدرت متجاوز .انجامندمی
شود ینامیده م بدهکار انسان اکنون ،بشر ی حقوقو انگاره حقوقیانسان ی کارآفرین خود، و و انگاره اقتصادی

 سبتنتبارشناسی خود کند. گذاری مینیروو پذیرش گناه ی بر بازپرداخت بدهی نحوی اخلاقو امیالش را به
 کاپیتالیسم ینهفته و ظهور پلی سناش در پروژهگرانهسرکوبتحقق  و به اوایل تاریخ مسیحیت بدهکارـطلبکار

رنج/بدهی نامتناهی در  ی گوشت و نفوذیحی از خلال مسأله: گذر از جهان یونانی به جهان مسگرددبرمی
قدرت  تنسب جوریک ویژه نسبتدهد که این اب پیشنهاد میکت .مسیحیت به رژیم تولید کاپیتالیستی
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ساختاریابی ازبای برای تازه فرصت معاصرش خصایصتمام  با همراه( است که تفاوتگذار یا افتراقی) دیفرانسیلی
ر سرتاسدر ی کنونی دست بالا را دورهدر ، و ی هفتاد احیا شدهیسم در دههنولیبرال با زایش ،به دست آورده

در  ودنظری موج امکاناتاز های اسارت و انقیاد ازی مکانیسمساو برای پیاده است.گرفته  ات این سیارهمناسب
 و مفهومیـتحلیلی هایابزار کند تاو فوکو استفاده میجیمز، ابزار نیچه، مارکس، دلوز، گتاری، جعبه

عنوان به ،بش خودآئینی ایتالیااش در جنبتراشد. همچنین بابت مشارکت فعالانهای تازهعملی ـانضمامی
های جنبشو در مقام اکتیویستی در ، ای فرانسهجنبش بیکاران و کارگران عاریهپژوهشگری برای 

ش را در ند تحلیلبتواتا  بردبهره می گواه عینیو ، ی زندهنمونه ،ی واقعیاز انبوهی تجربه ضدکاپیتالیستی معاصر
 .دهد تشریحنسبت با واقعیت اجتماعی موجود 

اتی در ها تاکید دارد مفهومی حیکه لاتزاراتو در این کتاب بسیار بر آن های تولید سوبژکتیویتهفرایند
ی های انقلابکند: سوبژکتیویتهی نوسانی و متقابل عمل میی گتاری است و اساسا در دو جنبهفلسفه
های های ارتجاعی )گروهوبژکتیویتهسازی، و سهای تکینفرایندها( در بطن ها، اسکیزوانقلابیسوژه)گروه

ا شوند. اولی نه تنها طلبکار نیست، که بسازی تولید میایهای گلهفرایندتحت انقیاد، مفسررنجورها( در بطن 
به همین رژیم بدهی ضدیت دارد، اما دومی نه تنها همیشه طلبکار است، که با رژیم بدهی همدست است. 

شود و درون بندی میوار مفصلهای گلهیکپارچگی سوبژکتیویته به صورتم مفهوم مرد نیز از دید نگری سیاق،
 های کاذب)با تجسد در انگاره ی مالکیت و اختیار فردیواسطهو به یابدسنت هژمونیک مدرنیته قوام می

ن و تعی اش در دولت)با تعین بیرونی ، یونیورسال گایست یا روح کلی(، هویتی آزادشخصیت، فردیت، اراده
ست که نگری معتقد ا .یابداستمرار می)با بازنمایی عوام(  مبتنی بر نمایندگی دموکراسیو  ،(اش در اگودرونی

 اندمفهومی از مردم را ایجاد کردهای خاص و به روشی متفاوت، هر یک به شیوه ،اشمیت و  هگل هابز، روسو،
 یپهنهها، میدان مقاومت درون ار نیروها و عاطفهماندگرو سطح درونو از این شودکه با تعالی حاکم آغاز می

 ا این دیدگاهبگیرد. اشتباه میاش و تعالی ،اکثری، وضعیت با حاکمآفرینش و مبارزه را  اقلیّ  اجتماعی، و جایگاه 
 ای زوری که از بالادست بر سرشهترین لایهمیل مردم در عمیق :ی مفهوم حکومت استمفهوم مردم همبسته

 ورزد.شود میل میبالادست اعمال می قدرتی که از طرفو به  مردم دوست حکومت استجریان دارد،  آیدمی
وح ی سطقدرت است، و این میل است که قدرت را در همه ورزیدنهمواره میلنیز قدرت  خوداما 

 ، جامعه برای اولی یک گاز استکودلوز و فو یاصلهفنقد/) نه برعکس و دهداش توضیح میکارکردشناختی
ردگی ب»مسأله را در سطح سوبژکتیویته با مفهوم  ایندر قرن چهارده . دو لا بوئسی (برای دومی یک معماری

زند تا حرف ب انبوههکه ترجیح داد از چندگانگی آشوبناک  ــ در قرن هفده معلوم کرد و اسپینوزا« خودخواسته
یش به جلو ازپبیش «شانگویی رستگاری تو شان کهچنان کوشا در بندگی»آنرا با  ــ مند مردماز یگانگی قاعده

است مردم موجود  the people، چراکه «اندشده مردم گم»گفت هم میپل کله نقاش جالب اینکه  هل داد.
شان روزگار همین سازشکارها که بین حکومت، همبسته و همدست، (، گلهپذیر، معین، شمارش)معرفه

آفریده که باید  (، همان، انبوههناپذیر، نامعینرش، شما)نکرهاست مردمی ناموجود  a people اما گذرانیم،می
 شود.، همان که فقط و تنها فقط ساخته میشود و در راه است
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 فهم ای مستلزمارند که هر مبارزههای مقاومت )آفرینشگر( باید به خاطر بسپجنبشاز دید لاتزاراتو / 4
برای  شترین و مؤثرترین فنونمروزدودهلی آن است، در قکارکردشناختمناسبات اجتماعی در بالاترین سطح 

ی از این منظر، هر پروژه. ماشینی کشیبردهو  اجتماعی انقیاد تحولِ تنیده و درحالدرهم هایاندازی مکانیسمراه
کار نکند،  مجازی/نداشته باشد، یعنی با سطح ویرچوال یا نهفته واقعیت انضمامی از برداشتیچنین  تحلیلی که

 هب بدهی در مقام مفهومی چندجانبه ،در دوران معاصر. رسدمی از وضع جاری یا بالفعل امور به فهمی ناکافی
 ین سطحنظر به ا با را شو اقتضائات باید شروط جویانهستیزه افقهر رو ، و از اینبدل شده است نسبت مسلط
 ،سیرهاطخصداها/، هابازتعریف ضروری نسبت: ی دریابدبیشتر تا شوک امر انضمامی را با شدت بازسازی کند

 .هایشاقتصاد بدهی و سوبژکتیویته اساسبر  هاو موقعیت

 در تکاملش با بدهیدارد ر دوران کنونی دک.ج.ی. نزد گتاری( مفهوم )کاپیتالیسم جهانی یکپارچه 
جوامع ما را در حال گذار از وضعیت انضباطی به وضعیت ر حیاتش در اواخهم دلوز  .شود)نابجا( می جابجا

 از دید او،. دانستمی گذار ماهوی جامعهدید و بلبشوی درون نهادهای قانونی را هم ناشی از همین کنترلی می
ی انضباطی به انسان مقروض در از انسان محصور در جامعه رویم:می داریم از حیوانی به حیوانی دیگر ما

سوی پذیرش به آنی کلاسیک با کارگران صنعتی شمارشمرزهای کارخانه از حیث عینی، .ی کنترلیعهجام
ی فراسوی اسطورهیا جامعه به ، یافتهناپذیرش انتقال دیوارهای کارخانه با انبوه کارگران اجتماعی شمارش

، ملت، شخصیت، هویت، ود خانهخ ؟بریمای به سر میدر چه زمانهکه پرسیم میاست. رفته ی اولیه کارخانه
ضرورتا گتاری  داز دیای سوبژکتیویته ای نو یای تولید سوبژکتیویتهدغدغه اگر هنوز و نیست؟اولین زندان چهره 

ضدا دیپ  وضعیتش، یا به زبانترین ین و سرحدیدر سرمان باشد )یعنی سوبژکتیویته در شدیدتر میلیتانت
نباید برای یز نعاملیت سیاسی در ادبیات مقاومت اصطلاح آیا آن به وقتآن ،«(ی اسکیزوانقلابیسوبژکتیویته»

ست و به آزادسازی زندگی در کنه هستک ضرورتا مولکولیهم این مقاومت اما  شود؟ و بازسازی امروز بازتعریف
گاه میل ور رد/مینور بر هر انقلاب کلان/ماژ، به اینکه هر براندازی اگو در سطح خنظر دارد یا به کورتاژ ضمیر ناآ
عنوان ای از انقلابات مولکولی نیاز است تا بهاجتماعی مقدم است، به اینکه به انبوههـصطلاح سیاسیایا به

خود زندگی در خطر است، بیش از هر زمانی انگار  پس .عاقبت یا پیامدشان انقلابی در سطح مولی روی دهد
 سرمایه ـــ آیدمیانضمامی ل همین اقتضائات از د همارزش، طبقه، و مبارزه  مفاهیم بازسازیضرورت و 

 لبط کالبددر  ،به صورت اعتبار ابژکتیو،« و»سوبژکتیو  بدهی  هیئت  در، ترین امرعنوان قلمروزدودهبه
، از های قدرتسرجمع فرماسیونر مقام د ،داریو نه صرفا سرمایه یپرست، سرمایهو نامتناهی پرداختغیرقابل

 .اینشانهعاملی  عنوانبه ماهویحیث 

و  رتکنترلی حکایت دارد، دورانیدورانی دیگر  آورطلوع هراس ازو  ستاخاذیاین فاجعه  دستیدم اسم
تی به چه صور متوانیم بگوییبینی کنیم، نمیتوانیم پیشاز امروز نمیاش را شکال مبارزاتیاَ دورانی که  ،ترشکننده

 .«رسندمی دلیل سربیو علت، ملاحظه، بیبی» چهبه قول نی هاچراکه آند، کننها ظهور میو با کدام حامل
های آفرینشگرشان و قلب ها،، چشمبه مغزها ،های مقاومتجنبشبه چیز همه عاقبتدانیم که می خوب تنها

رویارو ی و ضرورتا میلیتانت از زندگ ردسیاسیخ   با یک تلقی توانندمیخواهند و می چطوراینکه  به ،بستگی دارد
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با  ،ا ارتشی ،ولتد ،حزب ،بازتولید هرگونه تشکیلات استبدادی و بوروکراتیک مانند خانواده بدون شوند که
ای اهفضو  افتدمی به جریان مولکولی، با یک سازماندهی مورّب )نه عمودی، نه افقی( یا تراگذراساسا نظمی 

ی در راه و نه موجود، در هیئت سیاستی اقلّی، در راستای خلق اقلیتجدید آزادی و خطوط جدید اتحاد را 
با تمام خصایص بدهی را  هر سنخ ای کهرویهدر مقام ) «سازیهای تکینفرایندسازی بیشینه»عنوان به

گاهاز اش کردارشناختی  ست کهاین ا بینیتنها پیش .آفریندمی ،شاندرون و بیرون راند(،بیرون می ضمیر ناآ
 اند.در جریانیز ناینک همو  به راه افتاده از قبل «هاشتین»
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بارهی نویسنده  در

 

 شناس، مبارز سیاسی، وعنوان یک متفکر و پژوهشگر مستقل، جامعهموریتزیو لاتزاراتو را معمولا به
ودآئین جنبش خی هفتاد در شناسند. او به عنوان دانشجویی در پرودا طی دههفعال جنبش خودآئینی ایتالیا می

ازهمه که بیش ایسرکوب دولت ایتال به دلیلمشارکتی فعال داشت و )خودمختاری کارگران( ایتالیا  کارگرسالاری
ه تبعیدی بهمچون بسیاری دیگر از فعالان این جنبش  غیرحزبی و غیرپارلمانی بود متوجه جریانات مارکسیست

، از تارد، گتاری، مارکس که او تفکرو از آن زمان تاکنون در پاریس اقامت دارد.  رفت خارج از کشورسیاسی در 
اصطلاح وتاب جریان بهسیر پرتبگرفته در راستای خطرا الهام بیشترین برگسون، دلوز، و فوکو 

ملهم  اری()خودمخت و ایتالیایی )تفاوت و میل( ی رادیکال فرانسویو با اندیشه داردای قرار نیچهـاسپینوزایی
نباید  ،حال. درعینای تحلیلی استدر رابطهو مشترک دلوز و گتاری،  طور خاص آثار مستقلبه ،سیراز آن خط

 ها را با فروکاستن جزئیاتافتراقات این متفکران را درون نامی واحد ادغام کرد، نباید خطوط اختلاف بین آن
 ها را از یکی به دیگری با دقت دید.«تا»مفهومی آثارشان نادیده گرفت. در عوض باید 

های خودآئین، اقتصاد ، جنبشثبات()کار متزلزل، پرمخاطره، و بی ایارگران عاریهکار غیرمادی، ک
های برخی از موضوعات اصلی پژوهش ، و تولید سوبژکتیویتهشناسی مولکولیپنداری، جامعهبدهی، جان

دیگران از  و ه، تونی نگری،الی ریکادر پاریس و نیز در کنار  المللی فلسفهکالج بین. او عضو هستندلاتزاراتو 
 مهمن و تحلیلگراعنوان یکی از فعالان ی اخیر بهاست. او طی چند دههمالتیتود نویسندگان سایت انتقادی 

گران ری کاکمیتهو  توت بیانکهشود که جنبش های اجتماعی و سیاسی معاصر در اروپا شناخته میجنبش
یا  سخنرانیک به هیچ ربطی اینجا در تحلیلگر ی هکلم اند.جملهاز آن و بیکارانای، ادواری، کارگران عاریه

رد بیشتر حاکی از اسکیزوکاوی زمینه و زمانهندارد، مفسررنجور حوادث کلان  ی خاص خودش در بستری خ 
ر باب اش دگتاری و نظریات گستردهمیلیتانت ی همه بر فلسفهازهای اخیر بیشهای او در سالپژوهش است.

زیت مرکطور بر همینو مبارزه، « اقلّیِ مینور/»و « /خودمختارخودآئین»های شیوه، «تولید سوبژکتیویته»
 اند.در کاپیتالیسم معاصر متمرکز شده« بدهی»
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انه جوی شصت و هفتاد میلادی در مناطق گوناگون جهان در دهه های خودآئینیجنبشنخستین بذرهای 
های منسوخ مبارزه نزد خود فعالان های سرکوب، شیوهضمن نقد زنده و پویا از آپاراتوس هااین جنبش زد.

مثلا ) نددانستها را با دستگاه ارتجاع همدست مید و آندنکشیها را هم به نقد میمارکسیست و حتی اتحادیه
 هایاتحادیهقت، تبدیل های وهر دو با دولت« سازش تاریخی»و  حزب کمونیست ایتالیا و فرانسه دو هر

 مشیو خط بریگاردهای سرخشوند، جریان ها وساطت میبه عوامل انسداد، به جایی که باز هم رنج کارگری
ه، با آغاز از گونی فهم ناکارایش از مناسبات معاصر(، و اینو شیوه کیشی مارکسیستیراستشان، تروریستی

ا به ی طبقاتی رنیروهای واقعا موجود از پایین، زمین مبارزهخردترین سطوح، با سازماندهی تعاونی و عاطفی 
ها، بیرون از هر سنخی از نمایندگی/بازنمایی از جنس تحزب منتقل بستری بیرون از بازی میان دولت و اتحادیه

ای یوهگرایانه، به شگرایانه و آزمونکرد تا در نتیجه فضایی خودگردان، خودآئین، و مستقل، به نحوی ساختمی
ونی از ی طیف دیگرگترین اقشار ساحت اجتماعی، در میانهگذار، از بطن پایینساز، و تفاوتایجابی، تکین

دیده )همچون زنان، کارگران، دانشجویان، بیکاران، و الخ( آفریده شود. و این یعنی: نیروهای طبقات ستم
زنمایی و نه با امیال ی. عوامل جمعی بیانسازماندهی افقی و نه تحزب عمودی. نظم مولکولی و نه تشکیلات مول

ان: و شعارش دولتی در بیرون.. ساخت زمینی مشترک از درون، و نه تأسیس نهادی شبهمنافع یا نمایندگی
 .«، بگذارید هزاران ایستگاه رادیویی پخش شوددگل شکوفه بزن هزارانبگذارید »

ریان معاصر زاپاتیستا در ج تا 91و  01ی دهه از ی اتونومیسم در انواع و اقسام اشکالش متفاوتشتجربه
 همچون هاها جمعرخیب یآثار خلاقه تا تا رادیوهای آزاد، کوبانی در خاورمیانه، یتجربه و مکزیک
 اواقع هایمعج نبوهایا  ،واحدهای پژوهشی سایبرنتیکو  آریوسیسی، یا در آرژانتین جمعی یهاموقعیت

ن از همی، ی ریزودرشت دیگرنبوهی نمونهاو ها در آمریکای جنوبی، قابلمه معاصر جنبش طورمینه ،اشناسن
کند در واقع، اقتضائات هر جغرافیا توان ضدتاریخی متفاوتی تولید میست. مبارزاتی فقاهمین  یا درونجنس 

دقیقا به همین دلیل گتاری و نگری  .است ضرورتا مشروط به آزادسازی زندگیی موارد ولی پراکسیس در همه
کنند، می تعریف« ازیسهای تکینفرایندسازی بیشینه» به صورترا « کمونیسم»شان در تنها کتاب مشترک

 خودآئینی،»اگر . استمعنبیغیرمتعارف و  هر ارتدوکسیچشم  بهتعریفی بسیار دقیق و ظریف که 
لزاما ا تعریفاین ها باشد، آنگاه خود فرایندسه اتفاق مهم این  «هاگویی تکینگیخودارزشگذاری، و خودآری

 بزند نشکدست به  در اکنون ایتواند فراسوی هر سنجهیحال مکند که بااینمی برقرارناپذیر را کنشی سنجش
 بهای. تجارب گرانوضع کند ناپذیراکنون سنجشـبرای یک نو را متفاوت از معیارهای مسلطای و سنجه

 بنیادی و سبب شد که مفاهیم حیاتی های گوناگون تاریخیدر نقاط مختلف دنیا و در برهه خودآئینی هایجنبش
 . داز اساس بازسازی شوننظر به وضعیت معاصر با در مارکسیسم کلاسیک « ی طبقاتیزهمبار»و « طبقه»

ا رژیم : نه دو اقتصاد، اقتصاد لیبیدویی که بکندمیلاتزاراتو به خطی از اندیشه تعلق دارد که همواره تاکید 
یک اقتصاد  یک و فقط لذت و غریزه کار کند و اقتصاد سیاسی که با رژیم ثروت و سیاست پیوند بخورند، بلکه

هم اقتصاد سیاسی است، یعنی تحلیل، استراتژی، آزمونگری، و مبارزه از رهگذر فهم مناسبات وجود دارد و آن
ها در سطوح گوناگونی که هر کدام متقابلا دیگر ها، و بیانها، جانها، نشانهی نیروها، عاطفهپیچیدهدرهم
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شناختی، اند، هم محلول کیهانی، مولکولی، میکروزیستهمیشگیبخشند و همگی در تنشی سطوح را تعین می
شان. اما املاحدر مقام ها همراه تکینگیبه اخترشناختی، و هم محلول سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، 

ی این اقتصاد سیاسی، خط پرواز این شیوه از حرکت، فقط میل است، نه میل در مقام خوشگذرانی، سوبژکتیویته
ت و تخلیه، گناه و اخلاق )مورالیتی(، انسداد، و تکثیر امور متعالی و دقایق سرکوبگر، بلکه در عیش مدام، لذ

ساخت  ماندگار برایآور، کوششی حیاتی و درونفرسا و سرخوشیی طاقتفرایندنیافته، مقام حرکتی وساطت
کی ترین رفتارها، تحریهلاپندارانه در قبال ریزترین و لایهو بازساخت خود حیات و بیانش، حساسیتی جان

انقلابی، نوعی  های نو وساز، و پرانرژی جهت تولید سوبژکتیویتهضرورتا استراتژیک، سیاسی، اشتدادی، تکین
و سیاست یک و تنها یک چیزند، و اقتصاد همواره در  اتیک(. از این حیث، )اتیک وخوکردارشناسی، خلق

 کند.دو عمل میپیوند میان این

صالت انداز فهمید. اگر بپذیریم که ارا باید از همین چشم« مبنابدهی»یسمِ نولیبرالر او در باب دو کتاب اخی
همه لاتزاراتو را به گاه ایناست، آن« شدهگفته بودن حرفاولدست»ش دارد و آن به قول دلوز تنها یک ارز

ا برای اندیشه و عمل پیش روی ای راند طوری که آثارش امکانات تحلیلی تازهاندیشمندی اصیل بدل کرده
ی دو روزنامهیپاره در یکدو یادداشت بسیار کوتاه و البته تکهبه استثنای یکی رسدمیگذارند. به نظر خواننده می

ها و مقالات او تاکنون کتاب 1به فارسی ترجمه شده باشد.از او ی کامل تنها یک مقاله نولیبرال اقتصادیشبه
قوای ابداع: (، 1779) ویدئوفلسفه: ادراک و کار شاق در پسافوردیسم .منتشر کرده استانتقادی فراوانی را 

حکومت (، 2114) انقلابات کاپیتالیسم، (2112) اقتصادی گابریل تارد علیه اقتصاد سیاسی یشناسروان
درون آینه  پنداری: مدرنیته ازجان(، 2117)های سیاسی زمونگریآ، (2112) نولیبرالناامنی  نابرابری: نقد

ها: کاپیتالیسم و تولید ها و ماشیننشانه(، 2112) نولیبرالبدهکار: جستاری در وضعیت  ساخت انسان(، 2112)
 .(2114) رانی با بدهیحکم، (2114)سوبژکتیویته 

  

                                                            
ی هری، موریتزیو لاتزاراتو، پائولو ویرنو، ژیل دلوز، ترجم، ماریو ترونتی، آنتونیو نگآورید؟ )کتاب چپ معاصر ایتالیا(انقلاب را به خاطر می. ر.ک. 1

 .229-92، ص«کار غیرمادی»(، 2992ایمان گنجی و کیوان مهتدی )تهران: روزبهان، 
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 درآمد

 

آشکار و  همی بدهی در اروپا پیرامون مسألهدارد  هامروزهمچون در دیگر مناطق جهان ی طبقاتی مبارزه
ی ین فاجعهآخرکشورهایی که  همانبه یعنی ضربه زده است،  آمریکا و انگلستان. بحران بدهی به شودتشدید می

 ه است.ناشی شدیسم ازشان نولیبرالتر، خودِ آن مهممالی و، از 

 هی سطوح جامعهای استثمار و سلطه را در همهطلبکار )موضوع این کتاب( مکانیسمـی بدهکاررابطه
گان، کنندگان و تولیدکننددرون این رابطه هیچ تمایزی بین کارگران و بیکاران، مصرف چون، کندتشدید می

رفاهی وجود ندارد. هر کسی های کمک کنندگانِ های کارگر و غیرکارگر، بازنشستگان و دریافتجمعیت
بدل  لیکطلبکار ه ، باعظم رطلبکا. سرمایه به شپاسخگو به سرمایه و گناهکار در پیشگاه ،است« بدهکار»

ی مدهع مخاطرات سیاسیمالکیت یکی از  که گذاردنمی به جاهیچ تردیدی دیگر کنونی « بحرانِ . »شده است
و  قدرت بین دارندگان )سرمایه( ی مناسباتطلبکار نتیجهـبدهکاری رابطه چون، ماندیسم باقی مینولیبرال

 ندارندگان )سرمایه( است.

، «هانابرابری»از  ممانعت جایبهبدهی عمومی، بدهی عمومی بدهکار شدند.  ز خلالی جوامع اهمه
 بنامیم.« های طبقاتیتفاوت»ها را ست که این نابرابریمناسبی وقت کند.تر میها را وخیمنابرابری

های مشیخط توحشو  یکی پس از دیگری تحلیل رفته چهل سال اخیر اوهام اقتصادی و سیاسی
، یا همان جوامع اطلاعاتی و شناختی، سرتاسر جذب «اقتصاد نوین»د. اننشان دادهپیش ازرا بیش لنولیبرا

زاران کارگاند تنها شمار اندکی از مردم )ها که بر کمونیسم چیره شدهاند. در این دموکراسیبدهی شده اقتصاد
نافع براساس م( ، و چند سیاستمداری اروپااتحادیهالمللی پول، بانک مرکزی اروپا، مشخصی از صندوق بین

ا از قدرت ها راروپایی اتفاقبهقریب بدهی اکثریت . اقتصادگیرندبرای همگان تصمیم می اکنون یک اقلیت
. ندگی فرو کاسته شده استینما دموکراسی ی امتیازات ناشی ازواسطهبه هم قدرت و اینسیاسی محروم کرده 

 که مبارزات پیشین از چنگال انباشت است رو به رشدِ ثروتی محروم کرده مردم را از سهمِ  اغلببدهی  اقتصاد
 یعنی از زمان، از زمان در مقام ها را از آینده،تر از همه، این اقتصاد آنآورده بود. و مهمدرکاپیتالیستی 

 محروم کرده است. پذیریگیری، انتخاب، و امکانمیمتص
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حاضر  مه قبلاسوبژکتیوی را آشکار کرده که گرچه  ار فیگوربنحوی خشونتهای مالی بهی بحرانرشته
تیوی دستاوردهای سوبژک«. انسانِ بدهکار» : فیگورکرده استی عمومی را اشغال فضا اکنون سرتاسر ولی بوده
( ما «هر کسی یک کارآفرین»، «یک مالک هر کسی»، «هر کسی یک سرپناه»)یسم وعده داده بود نولیبرالکه 

ودی که توأمان مسئول و گناهکار موج همان یتغرق کرده است، وضع انسانِ بدهکار وجودیِ را در وضعیتِ 
 بدهکار سانان سرنوشت خاص خود است. جستار کنونی کنکاش و تبارشناسی تولید اقتصادی و سوبژکتیو

 است.

 سیهای حماروایتم کاداتموسوم به  پس از ورشکستگیِ  مالیِ  آخرین بحرانِ  از زمانکاپیتالیسم 
لاق و یشیِ خروایتِ دوراندهمان کارآفرین را کنار گذاشته است، « مفهومیِ  هایتیپ» مونپیرا وپرداختهساخته

 ، با پیگیری منافعهاتیپاین « کند.غرور می حس ریاستِ خودش بر خودشاز »که  یکارگرِ مستقل
که ) کار روی خودسوبژکتیو، و  یانگیزهکنند. فداکاری، در راستای خیرِ همگان کار می اشان، فرضشخصی

ی جعهفا خطراتِ ها و هزینهکشیدن  بردوشبه فرمانی برای  (اندکردهموعظه ی هشتاد از دههکارفرمایان 
ه امعنسبت به جوکار و دولت رفاه کسبباید مسئولیت هرآنچه را که  هاآدماند. اقتصادی و مالی بدل شده

 از همه، مسئولیتِ بدهی را.د ــ و پیش نشوتقبل م کندمی «بیرونی»

موقعیتِ کنونی را  هایریشه کارشناسانها، سیاستمداران، و وکار، رسانهادعاهای رهبرانِ کسب بنا بر
و وکار کرده و ثروتِ هنگفتی را به کسب تعمیقکه کمبودِ بودجه را  دید های مالیاتی و پولیمشیخطآن نباید در 

 اپدیدینپس از  های مالی دانست کهای از بحرانرا در رشته مشکله حتی باید ناند؛ جیبِ ثروتمندان منتقل کرده
 ی مردمیهاپول از جمعیت هنگفتِ  مبالغِ و به اخاذی  دگردنمی اکنون دارند باز ی نزدیکِ پس از جنگدر دوره

 ، دلایلِ هافراموشیاین  تمامبرای اما خودداری شود. « مندنظام»اصطلاح انجامند تا در نتیجه از بحرانِ بهمی
مردمِ جنوب اروپا(،  ا)خصوص زیر سلطه دارند مردمی اندازهریشه در تقاضاهای بی درپیپیهای واقعیِ بحران

همواره  ،در بطنِ فسادِ نخبگان، که در واقع آنانی، شان را به بطالت بگذارنندوقتخواهند کسانی که تنها می
 اند.ت داشتهالمللیِ کار و قدردستی در تقسیمِ بین

 چون ،کند« تنظیم»را  مالیه )امور مالی(ی «مازادها»خواهد تواند و نمینمی نولیبرالبلوکِ قدرتِ 
ر مان به بارا برای همین بحران آخرکه  ی استوار استهایها و تصمیمانتخاببر اش همچنان ی سیاسیبرنامه
ی ز دهها کهگیرد ای را پی میارد برنامهد ی حاکمیتیبده به نپرداختنتهدید با این بلوک اند. در عوض، آورده

پردازی کرده است: کاهش دستمزدها به حداقل ممکن و قطعِ خدمات اش خیالسو دربارههفتاد به این
چیز و ثروتمندان( خدمت کند و همه تجارت) اشتازه« برندگانِ نفع»به  دولت رفاه بتواند در نتیجهاجتماعی، تا 

 .را خصوصی سازد

، که مالیهبتوانیم نه فقط مناسب نداریم که با استفاده ازشان ای نامهما ابزارهای نظری، مفاهیم، و لغت
و به فراسوی آن و  گنجاندرا در خود می مالیه همزمان بدهی اقتصادِ  چونتحلیل کنیم، هم اقتصاد بدهی را 

 .رودمیسیاستِ انقیادش 
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 دیپضدا  طلبکار در کتاب ـوز و گتاری به نسبتِ بدهکاربه بازگشتِ دلقصد داریم در کتاب حاضر 
 کند.بینی میپیش ر سطحی تاریخیجایی سرمایه را دجابهدر واقع  ،1792در  منتشرشده، ضدا دیپ. بپردازیم

نزد ول ی پنیچه و نظریه تبارشناسی  اخلاقمان از به ما یاری خواهد رساند تا بتوانیم از رهگذرِ قرائت ضدا دیپ
 لکهبپارادایمِ امر اجتماعی نه در مبادله )اقتصادی و/یا نمادین(،  ی اول:فرضیه را احیا کنیم. فرضیهرکس دو ما

 ، که از حیث تاریخی و)اعتبار( تقارنِ بدهی و طلبعدم بلکهنه برابری )در مبادله(، در بدهی مستتر است. 
دهی ی دوم: بسازد. فرضیهمناسباتِ اجتماعی را می بنیانِ  تقارنِ تولید و کار مزدی اولویت دارد،نظری بر عدم

اقتصادِ  ناپذیر است.اش تفکیک«اخلاق»ی بدهکار و کند که از تولیدِ سوژهای اقتصادی را نمایندگی میرابطه
و « وخوخلق»کند، طوری که ش با هم ترکیب مینای کلاسیکو کارِ شاق را در مع« کار روی خود»بدهی 
ژکتیویته را تولیدِ سوب هم تولیدِ اقتصادی و همی مدرنِ اقتصاد کنند. انگارها یکدیگر عمل میدر پیوند ب اقتصاد

لهم از م و سیاست( اکنون )کار، جامعه مبیستو  ماز انقلاباتِ قرنِ نوزده برآمدهدهد. مقولاتِ سنتیِ پوشش می
ا ت دشمن ضرورت دارد، یخنه به قلمرورو، راز ایناند. بدهی بازتعریف شده به دستزیادی  حداند و تا بدهی

ازیم. های نظری لازم برای مبارزاتِ آتی را بسو در نتیجه سلاح را تحلیل کنیم انسانِ بدهکاراقتصادِ بدهی و تولیدِ 
 یابد.به احتمال فراوان گسترش میش نزدیک باشد، که به پایانحران، به دور از آنب
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 ای زندگی اجتماعیمبن فهم بدهی در مقام
 

 اسپانیا مادرید در معترضان میدان خورشید ــست. این بحران نیست، راهزنی

 یونان در ی کارگرییک عضو اتحادیه ــت. سواگذاری به بخش خصوصینیست،  دادناین نجات

چون ه سهم  کار پیشاپیش همنمای فئودالیسم است، آنجا کگرداند که سرشتمیطلب ما را به موقعیتی بر
 هاابژه نظامــ ژان بودریار،  .قرار داردرف در مالکیت  ارباب  فئودال کار  س

 

اری بیککه مالیات  در صنعت و تجارت( استخدامبرای  شغلی ملی )اتحادیه (1)یوندیک، 2111اکتبر  12در 
مانند  ، فصلی، وات(ثب)متزلزل و بی ایعاریه رانکند و برای بیکاران و نیز کارگرا گردآوری می هادستمزد بر

سه مفتخر است اعلام کند که یوندیک »ی رسمی زیر را منتشر کرد: ، اطلاعیهآوردکمک فراهم می هااین
: فیتش اندانجام دادهش را مدتدت و کوتاهبلندم اعتبار ،اوراق قرضهبندی )بنگاه اعتباریابی( ی رتبهمؤسسه

(AAA/F1+( مودی ،)AAA/P-1 و استاندارد اند ،)( پورزAAA/A-1+.)  پیرو ملاقاتِ  اوراقبازبینی
 د دادنعالی به یوندیک اجازه خواه اوراق. این به پایان رسید 2111اکتبر  2و  شد آغاز ژوئیه 27هیئت مدیران در 

 11ترتیب استمرار در پرداخت مزایای بیکاران را تضمین کند. در اش را به انجام برساند و بدینی مالیبرنامه تا
ی بیکاری نشان داد که کل بدهی یوندیک تا دسامبر ی فنی برای بیمهبینی بودجهآخرین پیش، 2111امبر سپت

وبرقِ قدر دفاترِ پرزر گرفتهانجامبازرگانی و عملیاتِ  اعتباریفعالیتِ  «رسد.میلیارد یورو می 13به  اتقریب 2111
 د؟ثر داراتفاقی، و موقتی اای، فصلی، نِ بیکار، عاریهبر کارگرابه چه ترتیبی  گذاریها و نهادهای سرمایهبانک

کاهش درآمدهای ناشی از  به خاطرکارگران گوید. اول، طور منظم از کمبود بودجه میخب! یوندیک به
« سیاستِ شغلی»عوارضِ کارگران را به نام  ازمیلیارد یورو  22 داری فرانسهخزانه)شوند ولورده میلهمالیات 

های تواند هزینهای، اتفاقی، و موقتی نمیکه مالیات بر کارِ شاقِ عاریه. دوم، به خاطر آن(دبخشمی حکومت
مدت، اتفاقی، )کوتاه« ایعاریه»جبرانِ پرداخت به خاطر انفجارِ کارِ  نظامِ  جبرانِ پرداخت را پوشش دهد.

 روض است.مق« از حیث ساختاری»اکنون  ،وکار استکسب نفعِ به خود که  ،فصلی، موقتی(
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 طبع چنین خواهدوکار واجد مناعتطور که هر کسبنیوندیک، عوضِ افزایش نرخِ مالیاتِ کارفرمایان )آ
و  2117میلیارد یورو در دسامبر  4 گرفته است. یوندیک وامبه بازارهای مالی پول ارسال اوارق قرضه با  ،داد(

ق قرضه اراواست. نهادهای مالی برای خرید  دهدریافت کر وام 2111ی لیارد یورو دیگر در فوریهمی 2سپس 
را  گذارانسرمایه شوقِ  اقطعد. وفروخته شده بدر کمتر از یک ساعت تمام اوراق ند و سریع دست به کار شد

، پرتغال، پایینی به ایرلند، یونان میزانِ اعتبارها که المللی )همانبین اعتباریهای گاه. بنتوان فهمیدآسانی میبه
بر این کشورها طور مؤثر بههای ریاضتی را بودجه و بهره گذاشتند، چوب لای چرخ نرخِ  ،نداهنیا دادو اسپا

حرانِ ی بیهکه خود علت اول ،دادند« زهرآلود ه یا گرووثیق»بالایی به  میزانِ اعتبارها که تحمیل کردند؛ همان
ها نرون دادند که متهم به اختلاس بودند؛ همانهایی همچون اِ به شرکت بالایی هایها که رتبهمتعاقب بود؛ همان

 اعتبارِ »ذاران گبه سرمایه ،ی رسمیاطلاعیه بنا بر اعلام(، که نتوانستند سررسیدنِ آخرین بحرانِ مالی را ببینند
 داده است.« ضمانت»و « عالی

طقِ سان است(، منه یکرابدهی )تهدید همو نپرداختنجبرانِ پرداخت از « نظامِ نجاتِ »ترتیب، برای بدین
منافعِ »هرچند نهادی همچون یوندیک در خدمتِ بِ زیر به نهادی خصوصی وارد شود )باید با عواق مالیه

 :(است« عمومی

درصد است، یعنی مالیاتِ بیکاری اکنون  3میلیارد یورو وام عملی شده نزدیک به  0که برای  ( نرخِ بهره1
ها بدل شده است. اگر بنگاه مودی های بازنشستگی، و بانکصندوقبه منبعِ جدید درآمد برای نهادهای مالی، 

در قبال ایرلند، یونان، و پرتغال انجام داد، نرخِ استقراضِ یوندیک  اطور که اخیرمیزانِ اعتبارش را کاهش دهد، آن
ها ندوقلیتِ صگیرد، که این خود مقبوهمچنان دست بالا را در مالیات بر درآمد می مالیهیابد و سپس افزایش می
 دهد.های رفاهی را کاهش میبرای برنامه

اند با ادهرا تحت تأثیر قرار د ی بیکاریمذاکرات بر سر بیمه ناگزیربهکه  مؤسسهاین سه  هایبندیرتبه( 2
ها و کند. اتحادیهاند، که این خود مدت و میزانِ جبرانِ پرداخت برای سه سال آینده را تعیین میهم موافق

اس عمل کنند و نه بر اس بندیمؤسسات رتبهفرمایان برای حفظ اعتبارِ مناسب باید بر اساس تقاضاهای کار
 تقاضاهای بیکاران، زیرا بهره به میزانِ اعتبار وابسته است.

رکِ اند. مدیریتِ مشتی بیکاران وارد شدهشان به مدیریتِ بیمه«یابیارزشقدرتِ »ها، به موجبِ بنگاه (3
ی نی خصوصاگذاراند، به روی سرمایهاش بودههای کارفرمایان متعهد به تضمینها و انجمناتحادیهبیمه، که 

گذاری عمومیِ ها به بخشی از قیمتبنگاه« یابیارزش»زنند. گشوده شده که اکنون حرف خودشان را می
 ازجمله ،فرانسه هایی بیکاران بدل شده است. طی اعتصاببیمه« سودآوری»، و «وریبهره»، «سلامت»

ی ، هر دو گروه تلاش کردند انحصارِ دوگانه1779/1772اعتصابِ کارگرانِ ادواری و نیز بیکاران در زمستان 
 شکلیبهها را که اتحادیه ثبات()متزلزل و بی «ایعاریه»کارگرانِ کارفرما را از بین ببرند تا در نتیجه ـاتحادیه

عِ حقوقِ به نف اها صرفحال، اتحادیه. بااینکنندی بیکاری وارد تِ بیمهکنند به مدیریناکافی نمایندگی می
ام ماند. ناکهای بیمه ترِ صندوقکنند. تقاضای مدیریتِ دموکراتیکاندیشند و عمل میوقت میمزدگیرهای تمام



29 
 

مالی را به  هایکاپیتالیست اهای بیمه، و دولت سریع، کاپیتالیست«های صنعتیکاپیتالیست»در همین اثنا، 
 اند.بازی وارد کرده

 ازری تکم« رباخواری»ها توانیم امیدوار باشیم که نرخ. تنها میخبر نداریمی ضوابطِ وامِ یوندیک همهاز 
 شدن به حکومتی ملیها ناتوان از بدلاین حکومت چون، داشته باشندهای محلی های مورد توافقِ حکومتنرخ
 01تا  2111ها و مناطق تحت سرپرستی فرانسه از سال دل شوند. بدهیِ وزارتخانهبایست به بازارهای مالی بمی

کومتی سین سنت ح بخش، 2111ی فوریه 7ها: در درصد افزایش یافته است. یک نمونه از میان انبوه نمونه
 ته بودرفها گاز آن زهرآلودیاصطلاح های بهوام هک دنیس تصمیم گرفت از سه بانک )دپفا، کایلون، دکسیا(

، بدهی سین سنت دنیس به 2111ی ژانویه 1ها را از اعتبار ساقط کند. در شکایت کند تا در نتیجه آن بدهی
وام  03ی آن بخش برای رفته، وزارتخانههمدرصد از آن زهرآلود بود. روی 9129میلیون یورو رسید که  72029

ها ند. آنده بودشمار حکومت محلی دیگر فروخته شزهرآلود ثبت نام کرده بود. محصولات مالی یکسانی به بی
هره لازم برای افزایش کلان قیمت در پرداخت ب توانکه  بودندی ناپایدار بسیارهای شاخص در پیوند تنگاتنگ با

درصد  1249نرخِ اولیه طی سه سال »ها گفت ی منتخب به روزنامهرتبهطور که یک کارمند عالیرا داشتند. آن
یک  یبا هزینه ارسد و تقریبمیدر سال افزایش ناگهانی میلیون یورو  120به  درصد است، که 24221بود. حالا 

 «مهدکودک معادل است.

دهندگان، )وام طلبکاران دستکه به حکومت محلی  عایدیهای بیکاران و مبالغِ حاصل از صندوق
از درآمدِ جمعیتِ ملی مردمِ فرانسه به هر سال سازد که را می یتنها سهمِ کوچکی از پول افتدمی اعتباردهندگان(

 رود.میالمللی ی بینمالیه جیب

 رقمافزایش یافت. این دومین  2119میلیارد یورو در سال  01در فرانسه، پرداختِ بهره برای بدهی ملی تا 
م عایدی تما ابست. این مورد هر سال تقریمور تحصیلی و پیش از امور دفاعیی فرانسه پس از ابزرگ در بودجه

 (2)بلعد.حاصل از درآمد مالیاتی را می

است و از اواسط  نولیبرالهای مشیشود یکی از نتایجِ اصلیِ خطتر میچه عمیقهردارد بدهی ملی که 
ه در اتخاذشد ترین قوانینمهم پسی هفتاد در پی دگرگونی ساختار مالی به مخارجِ دولتِ رفاه بوده است. دهه

های مرکزی را از اند که بانکبودههایی آن برشمرده شدهی اروپایی پایی که در چندین معاهدههر حکومت ارو
های محلی، همچون خدماتِ دولت رفاه، دیگر کنند تا بدهی عمومی را تسهیل کنند. حکومتتولید پول منع می

را  متوسل شوند. این« ی مالیبازارها»بایست به می بلکهطریق اعتبار مالی فراهم آورند، به این توانند نمی
خوانند که اگر به زبان معمول ترجمه شود به معنای وابستگی به بازارهاست، زیرا می« استقلالِ بانکِ مرکزی»

رندگانِ داسهامداران،  طرفاز  امرشدهبه شرایطِ  شدنتسلیمخصوصی و  اعتباردهندگانِ آوردن به این قوانین روی
هره ب بدونِ تواند امور مالیِ قوانین می دولت در مقابل سازند.را ضروری می گرو اوراقِ قرضه، و دیگر صاحبانِ 

 اش را به محض دریافت عایدی بپردازد. تخمین زده شده که پرداختِ را از طریقِ بانک مرکزی پی بگیرد و بدهی
به  بازار بود( نزدیک رفته در پی تدارکات مالی درحکومت فرانسه رفته به این سو )وقتی 1794بهره بر بدهی از 
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 ستبدهی آشکارگر آن میزانی یبهرههزار میلیارد یورو بدهی عمومی بوده است.  124هزار میلیارد یورو از  122
 اند طی چهل سال اخیر از جمعیتِ مردمی غارت کنند.که بازارها توانسته

وکارها را به صرفِ کسب نولیبرالهای مشیگذارد. خطِ تأثیر می هموکارها بر کسبارزش « چپاولِ »
 هک بیشتر است از پولیدهند شان میبه سهامداران هاپولی که آن»که طوری اندهای مالی دگرگون کردهدارایی

 «.کنندشان خرج میسهامداران

 91یافته را دارد )در آمریکا به ین سهم از تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعهبیشترمصرف، که 
 ین خرید خانواده )خانه،بیشتراست. در آمریکا  اعتباردهندگان« عایدی» ی دیگرِ منبعِ عمده ،رسد(درصد می

 . ولی مصرف، حتی در موردبر اساس طلب یا اعتبار است های تحصیلی(اش، هزینهماشین و خرجِ نگهداری
طحِ س ا و انگلستانمریکشود. در آست و اغلب با کارت اعتباری پرداخت میمخارجِ روزانه، وابسته به بدهی

نشان داد که  فرعی درصد است. بحرانِ  141و  121ترتیب و به ربط داردبدهی خانوار به درآمد خالص 
رایی واجد بها و قبل معامله(، دا گروِ شده به طلب/اعتبار و بدهی بخشی از انبوه عظیمِ اعتبارِ امن )بدهی تبدیل

 .ستی دانشجوییهاامغیرمنقول )املاک و مستغلات(، ماشین، و و

ار را درون بدهکـ. ما نسبتِ طلبکارکنیمای ناخواسته با اقتصاد بدهی را حفظ میما از طریق مصرف رابطه
های شده در نوارهای مغناطیسیِ کارتبه نحوی رمزگذارین، هایماپولها و کیفنیم ــ در جیبکخود حمل می

 ار  خودکایجادِ کند: خطر را پنهان میبی ای دو عملکرد ظاهرمان. در واقع، این نوارِ کوچکِ پلاستیکاعتباری
دیلِ بترین راه برای تکند. کارتِ اعتباری سادهرا برقرار می دائمیوسیله بدهی  به ایننسبتِ اعتباری، که 

 (4)به زندگی.« انسانِ بدهکار»ست، به اش به بدهکاری دائمیصاحب

 

 چرا اقتصاد بدهی و نه اقتصاد مالی؟

 دهندگاناعتبارر، و دولت رفاه به وکااز جمعیت، کسب ی بهرهاز طریق مکانیسمِ ساده ه هنگفتوجو
به  مالی نظامِ ی هفتاد استدلال کرد که به همین خاطر است که گابریل آرنه در همان اوایل دهه شوند.منتقل می

و  «واقعی»اصطلاح تصادِ بهاست. اق« قدرتِ استثمار مکانیسمِ » های پولی و اعتباریمنظای همان شیوه
مِ نظا، کنیمررسی ب تراگر دقیق»گذاری، انباشت، و استثمارند: تکاپیتالیستیِ قیم فرایندهای وکار سویهکسب

 شاستثمار است که انسان در پی خلقرهای ایکی از مؤثرترین ابز»اعتبار  (0)«ستمگرتر است. مالی احتمالا
نه آنچه رسا (0)«کار و ثروتِ دیگران را به خود اختصاص دهند. تواننداعتبار میبا تولید  مردم بوده، زیرا برخی از

 شرایطی که تحت هم، آنبرای چپاول و غارتِ ارزشِ افزودهست ی ماشینیخواند نمایندهمی« گریسودا»
ی فرایند .ز دادیمحال است بتوان اجاره را از سود تمو در آن دیگر شده  شانباشتِ کاپیتالیستی دورانِ مدرن ایجاد

ی مارکس آغاز شد اکنون کامل شده است. کند و در زمانهکه کنترل بر تولید سرمایه و دارایی را پنهان می
مسئول  همدیرِ صرفی ک»که مارکس از خیلی وقت پیش به آن اشاره کرده بود به « کارا اکاپیتالیستِ واقع»

ی مالی بدل شده دهندهاجارهخوار/رانتاپیتالیست یا به ک (9)«مالکِ سرمایه»و ، «ی مردم دیگر استسرمایه
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د، انسرمایه« صاحبانِ ( »نه صرفِ سوداگران، که )نمایندگان یاگذاران نهادی ها، و سرمایه، بانکمالیهاست. 
انداختند، ی خودشان را به خطر میبودند، آنانی که سرمایه« های صنعتییستلکاپیتا»آنانی که زمانی  کهدرحالی

 .انددل شدهببرند( یا آنانی که از سهامِ شرکتی نفع می« مزدگیرها»)یا گذاری مالی قیمت« کارگزارانِ »نون به اک

 دهندهاجارهی دلسوزانهکشتنِ »اصطلاح کنار بگذاریم.  را ی اجارهانگاره درباید تمامِ معانی ضمنی  پس
کشتنِ  یمعنبه  بلکه، «سوداگری»ی دلسوزانهتنِ ی کشراندنش از اقتصاد نه به معنیا بیرون« خوار(رانتیا )

بدل شد.  1727و مغایر با باور کینز به اسمِ شبِ بازساختاریابیِ کاپیتالیستی پس از بحران  خود کاپیتالیسم است
ست. ا نولیبرالاقتصادِ  ی اتکاء سیاسیِ نقطهدو  تِ خصوصی و ماترکِ پدری، مرگِ ی مرگِ مالکیاین به معن

. بازارِ املاک و مستغلات و کردقیاس با اجاره  توانرا میهر انباشتِ کاپیتالیستی روزگار مدرن حال، اینبا
ر آمریکا!(، به همان د اای هم، خصوصاجارهکند )و چه اجاره را ایجاد می یکجوری بهای مسکن افزایشِ پیوسته
همچنان . کنیمی هم پول پرداخت میخریم برای مالکیتِ فکررایت را میمحصولی واجد کپی کهبارطریقی که هر

 وخالی سرزنش کرد.نباید این وضعیت را خشک

رکس( )ما« ی اجتماعیسرمایه»ی اش نقشِ سیاسی آن در مقامِ نمایندهبه کارکردِ سوداگرانه مالیه تقلیلِ 
ر مقامِ د و همچنین کارکردش کنند شتوانند پنهاننخواهند کرد و نمی شهای صنعتی پنهانرا که کاپیتالیست

گیرد. ینادیده م شودبه سرتاسرِ جامعه مربوط می)لنین( را که از طریقِ اَعمالِ حکومتی « کاپیتالیستِ جمعی»
لِ سودِ کانگارد. سهمِ زایی را نادیده میاش برای بهرهامور مالی و توانایی« تولیدی»این تقلیل همچنین کارکردِ 

 اباد تقریی هشتدر دههی املاک و مستغلات در حوزه فعالهای شرکتآمریکایی، بیمه، و  یمالیهها از شرکت
بخشِ  مالیهانگلستان،  رود. دری نود فراتر میی صنعتی در دههکند و از سهم حاصل از کارخانهبا هم برابری می

 پیشرو در اقتصاد است.

 ینفک از هر بخشِ اقتصاد است.جزئی لا مالیهرا از تولید جدا کرد، زیرا  مالیهعلاوه، محال است بتوان به
ک نمونه، عنوان یبه اصنعتِ خودرو، صرف»کنند. زیستی با یکدیگر کار میثالث در هم ، صنعت، و بخشِ مالیه

وکارِ ، کسبا. متعاقبکند( عمل میداری، و الخاجارهها، های اعتباری )وامسرتاسر بر اساسِ مکانیسم
ین خود که ا کنندگان،اعتبارِ مصرفــ  بیشترحتی  خودرو است که ــ احتمالااندازه تولیدِ همانبه موتورجنرال

بریم ای تاریخی به سر میکنندگان واجب است. به عبارت دیگر، در دورهش به مصرفبرای فروشِ محصولات
 (2)«دارد. ی انواعِ تولیدِ کالاها و خدماتبا همهجوهری یکسان در آن  مالیه که

ی رابطه یخوانیم حاکی از نیروی فزایندهمی)یا امور مالی( « مالیه»گرایانه ه تقلیلآنچ یسمنولیبرالدر 
بدهکار به بخشِ ـی طلبکارش در تبدیلِ رابطههدف افشاگرفنونی که  از طریقِ  یسمنولیبرالبدهکار است. ـطلبکار

چگی اریکپاین  ؛ چراکهکنده های پولی، بانکی، و مالی را یکپارچنظامخواهد است مصرانه می محوری سیاست
کند. در بحرانِ کنونی، نسبتِ بین دارندگان )سرمایه( و منعکس می رامالکیت بر مبتنی  آشکارا نسبتِ قدرت

 ندارندگان )سرمایه( قیدوبندش را بر سرتاسرِ مناسباتِ اجتماعی گسترده است.
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قانون مورد حمایتِ پیر برگووی از زمانِ تصویبِ است.  (7)«گذاریگرو» نولیبرالیکی از این فنونِ 
های قابلِ خرید و فروش گرواین امکان را فراهم آورده تا بدهی به  گذاریگرو ،در فرانسه 1722سوسیالیست در 

 بیشترکه بل، (11)گذاری مالیسرمایهچندان شکلی از نهشود سازی خوانده میآنچه مالی در بازارِ مالی بدل شوند.
برای مدیریتِ نسبتِ رو و از این برای مدیریتِ بدهی خصوصی و عمومیم ی مکانیسمی عظینماینده
تر است اگر از ، دقیقمالیه یا امور مالی جایبه، ا. متعاقبستگذاریگروهای بدهکار از خلالِ روشـطلبکار

اش، منطقِ های درونی، مکانیسم«مالیه» در اینجا قصد داریم تا نهسخن بگوییم. « بهره»و « بدهی»
. به یل کنیمرا تحل نسبت بین بدهکار و طلبکار )اعتباردهنده( بلکه، ی تصمیماتِ بازرگانان، و الخپیشبرنده

هرگز از تکرارش خسته  «کارشناسان»نگاران، و دیگر ها، روزنامهعبارت دیگر، در مغایرت با آنچه اقتصاددان
ای تی سادهکارکردِ کاپیتالیس مالیهشود،  مندقاعدهتنظیم و نوعی مازادِ سوداگری نیست که باید  مالیهشوند، نمی

ه باید ست ک«طبیعتِ انسانی» خویی  درندهو  طمعتجلیِ  مالیهگذاری باشد. نه حتی نیست که ضامنِ سرمایه
اش نوعی نسبتِ قدرت است. بدهی از نظرگاه بدهکاری که باید بدهی مالیهشود. برعکس، مهار طور عقلانی به

بردن از فعن ضامن گذارانی کهوثقیهیا  نظرگاه طلبکاران )اعتباردهندگان(است. بهره از  مالیهند را بازپرداخت ک
 است. مالیه اندبدهی

ادِ مالی یا از اقتص تریلفظ مناسب نظر از لفظِ کاپیتالیسمِ مالی،، قطعاقتصاد  بدهیاز حیث سیاسی، 
حث را ی مورد بطور مستقیم مسألهتوان بهاد بدهی میبا استفاده از لفظ اقتص چونرسد، شده به نظر میمالی

نند خواهند بازپرداخت کها نمیها، و ایسلندیها، انگلیسیها، پرتغالیها، ایرلندیفهمید: همان بدهی که یونانی
ی نی دانشگاه در انگلستان را قانواند؛ همان که افزایشِ شهریهعلیه آن دست به اعتصاب زدهو طی چند ماه اخیر 

ازای هر یورو به 211شدنِ ت؛ همان که قطعبار در لندن دامن زده اسکند و به برخوردهای خشونتو مشروع می
پس از بحرانِ مالی از نو برقرار شود؛ همان که خواستارِ ای متوازن کند تا بودجهدر انگلستان توجیه میرا خانواده 

ان که خدماتِ اند؛ همایتالیایی در برابرش به پا خواستهویانِ شود و دانشجی تحصیلی در ایتالیا میکاهشِ بودجه
اری ی پاید، با معاهدهدر فرانسه و ای برای رفاهمزایای پایهو  کمک به بیکاراناجتماعی، کمک مالی به هنرها، 

 کند.در سرتاسرِ اروپا را قطع می تازه،

 اصطلاحو تولید، جداییِ اقتصادِ به یهمالی جداییِ های کنونی نه نتیجهم بحراننشان دادی که حالا
 هندگان( و بدهکاران است، اکنونحاکی از توازنِ قدرتِ بین طلبکاران )اعتبارد بلکه، «واقعی»و « مجازی»

 .کنیمرا بررسی  نولیبرالی بدهی بر سیاستِ قیدوبندِ فزاینده خواهیممی

 

 بدهی وپرداختساخت

بدهی موتورِ اقتصادی و سوبژکتیوِ اقتصادِ مدرنِ روزگارِ ما را ی رشد نیست. در واقع، بدهی بازدارنده
ی نسبتِ قدرت بین طلبکاران و بدهکاران، در مقامِ قلبِ کند. خلقِ بدهی، یعنی خلق و توسعهنمایندگی می

مبارزه رو ینیسم و از انولیبرال برای فهمِ  اواقع بدهیریزی شده است. درک و برنامه نولیبرالاستراتژیکِ سیاستِ 
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از  ییک پس شده است. استواریسم از زمانِ ظهورش بر منطقِ بدهی نولیبرال چون ادقیق ،با آن محوریت دارد
خوانند تعریف شده است. این شوک، با می 1797« شوکِ »یسم با آنچه اقتصاددانان نولیبرالنقاطِ عطفِ 

 و واژگونیِ مناسباتِ  باز کردی اقتصادِ بدهی ، راه را به روی عمومیبودجههنگفت در آوردنِ امکانِ کسری فراهم
ی فدرال فشارِ پل ولکر )رئیسِ صندوقِ ذخیره با، 1797. در به راه انداختقدرت بین طلبکاران و بدهکاران را 

 21درصد به  7بهره بر بازپرداختِ بدهی( از های اسمی )در آن زمان و مشاورِ اقتصادی و گروه اول اوباما(، نرخ
نزولی  ها رونداین نرخطور معمول ی قبلی بهطی دوره کهدرحالیی بیش از دو برابر، افزایش یافت، درصد، یعن

جدید )عمومی( یا بدهی )خارجی( ملی را ایجاد کردند.  های بالا یک دولتِ تراکمیِ کاملااین نرخ»داشتند. 
سابقه بنا و بدهکاران در مقیاسی بی ی طلبکاراناندازهسازی بیگونه مکانیسمی را برای قطبیثروتمندان این

 که سرتاسر به نفعِ اعتباردهندگان بود. (11)،«کرده بودند

ل های پولی )توساز طریقِ مکانیسم بدهی دولتی یا همانم هیچ عملی در قبالِ بدهی عمومی ناممکنیِ انجا
بدهی را مداخله کرد، ر هر گام دو توأمان خود دولت نیز  انبساطِ بازارهای مالی منجر شد به بانکِ مرکزی( به

های حکومت راهای متناظر مشیعلاوه، در فرانسه، اغلبِ خط. بهاش کردداد، و دستکاری افزایش
 بودند. کردهسوسیالیست عملی 

ساختار گرفته و توسعه  1797بازارهای مالی در مقامِ جزئی از مدیریتِ بدهی دولت پس از بحرانِ انرژی در 
تارهای ساخ ها وها به استقرارِ سازمان؛ آنرا بازگشایی نکردندبازارهای مالی  اصرفها دولتحال، نباایاند. یافته

های بخشِ عمومی گروبازارها را برای  گونهها اینآن»اند. به این بازارها کمک کرده دادنمورد نیاز برای رونق
های واردشده به بازارهای اولیه( گروی در گسترهایجادِ تنوع )با  گسترده ،گذاران را جذب خواهد کردکه سرمایه

 ای این گروها به معیارِ ( برمنحنی بازدهی )نرخِ بهره و عمیق )با افزایشِ حجمِ معامله در بازارهای فرعی( کردند.
 (12)«شود.گذاری میقیمت پایهی( )بهرهنرخِ  جایبهبدل شده که  آن سنخ دارایی

های دولت رفاه )تقلیلِ مخارجِ عمومی، مشیاهشِ دستمزدها، خطکهای مشیهای پولی، خطمشیطخ
ی در همه مردم و ثروتمندترینها های مالیاتی )انتقالِ چندین نقطه از تولید ناخالص داخلی به شرکتمشیو خط

 کاهشاند تا بدهی عمومی و خصوصی عظیمی ایجاد شود. شده( دست در دست هم دادهکشورهای صنعتی
بدهی در خدمت استمرار طولانی  چون، مغایرت نداردبا ایجادِ بدهی ، در تمامی کشورها هرروزه بدهی، حرفِ 

« لِ اجتماعیمسائ»ی بازگرداندنِ کنترل بر این به معن، طرفاست. از یک  نولیبرالی سیاسیِ و گسترشِ برنامه
عایدی، زمان )زمانِ بازنشستگی، های مالیاتی، یا بازگرداندنِ کنترل بر و مخارجِ دولت رفاه از طریقِ سنجه

 ری اجتماعی از چنگالِ انباشتِ کاپیتالیستی به دمبارزه راهکه از  ستسافرت، و الخ(، و خدمات اجتماعیم
، است شده برملا پیش بردندرا آن که کارفرمایانِ فرانسوی « بازتأسیسِ جامعه» یآمده بود. این هدف در برنامه

گران و از دستانِ رئیسانِ فعال در صنعت فلزات به دستانِ بیمه ،یزمان پایانِ قرنِ قبلاز  ،اشهبریکه ر ایبرنامه
ل کرد که اش، استدلامنتقل شده است. با اعلامِ این برنامه، دنیس کسلر، ایدئولوگِ اصلیکارشناسانِ امور مالی 

انه لحاظ ای دارند که جداگاندازهگاه تمایل بیگهکه  مسائل اجتماعی»بر  بایستمی دیگربار« اقتصادی فرامینِ »
دیگر، این به معنای  طرفاز  اثر مستقیم بگذارند. (13)«شوند یا حتی بر فرامینِ اقتصادی سیطره داشته باشند
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برای  ها به بخشیسازی خدماتِ دولت رفاه است، به معنای دگرگونیِ آنخصوصی فرایندو گسترشِ  پیگیری
 که طی فوردیسم های اجتماعی راحمایتمؤسساتِ خصوصی باید . انباشت و سودآوریِ مؤسسات خصوصی

رهبرانِ ین اگران، طور خاص بیمهبه. )«از نو درونی کند»بیرونی کرده بود  ها به دولتآن« )مسئولیتِ(سپردنِ »با 
شده تحمیلهای ریاضتی .( برنامهده بودنشد «سرقت» 1740کنند که در ، حس میی کارفرمایانجدیدِ اتحادیه

. یک شوندرا شامل می« جدیدسازیِ خصوصی»گونه المللی پول بر یونان و پرتغال اینصندوق بین سویاز 
 لکه ، ب«نجات» نهها آنی برنامهین معیارها خاطرنشان کرد که با تأمل در باب ای کارگری یونان عضو اتحادیه

 است.« عیار به بخشِ خصوصیواگذاری تمام»

ران اندازهای کارگپس آورد که در آنکاپیتالیسم را با خود به همراه می جوریکبدهی  ، اقتصادِ طریقبدین
به خاطر »ی سلامت همگانی، و خدمات اجتماعی، های بازنشستگی، بیمهطور کلی خود مردم، صندوقو به

، 1777در  (14)«شد. وکار بدل خواهندشوند، دیگربار به تابعی از منافعِ کسبکه در جهانِ رقابتی مدیریت میآن
 غنائمییعنی همان برآورد کرد،  ی دولتیدرصد از بودجه 101یا  هزار میلیارد فرانک 220 ها راهزینه دنیس کسلر

ی اجتماعی، های بیمهسازی مکانیسمخصوصی .قرار دادندوکار کسب در دسترسکه مخارجِ اجتماعی 
ار وکهای اجتماعی به تابعی از کسبیلِ حمایتهای اجتماعی، و حرکت به سوی تبدمشیسازی خطفردی
 های اقتصادِ بدهی را ساختند.بنیان عملا

فرصتی عالی برای بسط و تعمیقِ منطقی  عنوانبهاز آخرین بحرانِ مالی بلوکِ قدرتِ اقتصادِ بدهی 
 اند.استفاده کرده نولیبرالسیاستِ 

 

 بدهی قدرت خاص نسبت

کند، یعنی در مقامِ از سرتاسرِ جامعه عمل می« استخراج»، و «اولچپ»، «تاراج»بدهی همچون ماشینِ 
اقتصادی، و نیز در مقامِ مکانیسمی برای بازتوزیعِ درآمد. بدهی مدیریت و تجویزِ دستورالعملی کلانابزاری برای 

 ند.کهای جمعی و فردی عمل میسوبژکتیویته« حکومت»ی مکانیسمی برای تولید و منزلهحال بهدرعین
 و« قدرتِ اعتباردهنده»ی اقتصادی دگرآیینِ آندره ارلن جهت تشریحِ کارکردهای جدید امور مالی از نظریه

الکیت، لِ پول به بدهی و بدهی به متواند با توانایی تبدیمی»که نیرویش  از کسیگوید، سخن می« قدرتِ بدهی»
ی ساختار ی غربمناسباتی اجتماعی که به جامعه با توانایی اثرِ مستقیم برو در نتیجه، با انجام چنین عملی، 

« داریمحکومت»ی اصلیِ دگرگونیِ انگیزه عنوانبهبدهکار را ـارلن نسبتِ طلبکار (10).«سنجیده شود ،دهدمی
به ی، که ما از تنظیمِ فوردیست»کند: تعریف می«( فرمان»ی قدرت به معنای کاپیتالیستی )لفظی از زبانِ تازه

ر دهد، عبوداد، به تنظیمِ مالی، که به طرفِ مالی و طلبکار اولویت میبدهکار ارجحیت میی و طرفِ صنعت
 (10)«ایم.کرده

د این خو چونکند، عمل می« اثرِ مستقیم بر مناسباتِ اجتماعی»بیش از بدهکار ـولی نسبتِ طلبکار
بار اپیتالیسمِ مدرنِ روزگار ما. اعتها در کنسبت ترینکلیترین و نسبت یک نسبتِ قدرت است، یکی از مهم
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صی خا اشکالست که قدرت خاصیی مناسباتِ سازندهشان بدهکار میانـی طلبکارو رابطه )طلب( یا بدهی
، [انسانِ اقتصادی] homo economicusای از شود ــ شکلِ ویژهتولید و کنترلِ سوبژکتیویته را شامل می از
دگان کننخدماتِ دولتِ رفاه / استفاده»، «کارسرمایه/»مناسباتِ  بدهکارـاری طلبکرابطه «.انسانِ بدهکار»

گذرد و می شانگیرد، و درست به همین نحو از میانمیرا دربر «کنندهمصرفوکار/کسب»، و «خدمات
 دهد.قرار می« بدهکاران» جایگاهکنندگان را در کنندگان، کارگران، و مصرفاستفاده

 . جفتِ شحال مکملو درعین« کار»توأمان متفاوت از  اخلاقیکند، را تولید می ایویژه« اخلاق»بدهی 
تقصیر ) مقصردانستن)جهت بزرگداشتِ بدهی فرد( و  بستنپیمان اخلاقدر ایدئولوژی کار با « پاداشـتلاش»

ی ، از انگارهلاقاخ)گناه(، مفهومِ مرکزیِ  ”Schuld“شود. بنا بر تذکر نیچه، مفهومِ ورود به آن( مضاعف می
سازیِ بیکاران، ی به اخلاقیبده« اخلاق»شود. ها( مشتق می)بدهی ”Schulden“انضمامیِ  کاملا

انجامد. کمپین جرایدِ های مردمی میجمعیت تمامسازیِ ی، کاربرانِ خدماتِ عمومی، و نیز به اخلاق«همیاران»
شود. بر خشونتِ گناهی که از بطنِ اقتصادِ بدهی زاده می ستهای یونانی گواه روشنیا و تنبلهانگلآلمانی علیه 

تقصیر »تصاددانان تنها یک پیام دارند: ها، سیاستمداران، و اقرسانه وقتی بناست از بدهی سخن گفته شود
زیر  یهای آلمانپروتستان کهدرحالیگذارنند ها زیر آفتاب به بطالت مییونانی«. شما گناهکارید»، «استشم

 کنند.ای گرفته برای خوشی اروپا و انسانیت سخت کار میهآسمان

کار باشد. بدهایدئولوژی اِعمال نشده یا  سرکوب از طریقکه انگار  شودمیتوصیف  طوریقدرتِ بدهی 
ه او به آن تن ک همان بدهیشده از جانب های تعریفبه محدودیت ندرفتارش مقید اما اعمال و ،است« آزاد»

. شما تا آنجا آزادید که جمعیت، یا گروهی اجتماعی صحت داردبه یک میزان برای فرد،  ادعااین داده است. 
با بازپرداخت وجوه  ها، و الخ( کهرا فرض بگیرید )مصرف، کار، مخارج عمومی، مالیات ای از زندگیشیوه

د به بازارِ قبل از ورو ، حتیکنند خیلی زودمیبا بدهی مشروط  ندگیبه ز را افراد معمولاسازگار باشد. فنونی که 
شباهت بسیاری با آخرین تعریف فوکو از قدرت  قدرتِ اعتباردهنده )طلبکار( بر بدهکار (19)کار، آغاز شدند.

نگه « آزاد»شود شود، عملی که شخصی را که قدرت بر او اِعمال میدارد: عملی که بر عملی دیگر انجام می
کند تا به طریقی عمل کنید که قادرید د، و ترغیب و وادارتان میگذارد میدارد. قدرتِ بدهی شما را آزامی

المللی پول، تمایلی داشته باشد جهت بلعیدنِ هایتان را ارج بنهید )حتی اگر، همچون صندوق بینبدهی
 دهند(.را اشاعه می« رکود»هایی اقتصادی که مشیاز طریقِ تحمیلِ خط« بدهکاران»

های رنامهکار، بـبدهکار، سرمایهـکند: طلبکاردرتِ چندگانه حکومت میقتِ یسم از طریقِ مناسبانولیبرال
 انهمگ چون، ستنسبتِ قدرتِ کلی یکوکار، و الخ. اما بدهی کسبـکنندهها، مصرفکاربران برنامهـرفاهی

خلالِ بازپرداختِ  زدسترسی به اعتبار بسیار فقیرند باید ا براییابند. حتی کسانی که درونِ این نسبت شمول می
دازه فقیرند انداشتن دولت رفاه بی بدهی عمومی به اعتباردهندگان بهره پرداخت کنند؛ حتی کشورهایی که برای

 هایشان را بازپرداخت کنند.باید بدهی

بدهکار با سرتاسرِ جمعیت کنونی و نیز با سرتاسرِ جمعیتِ آینده سروکار دارد. اقتصاددانان ـنسبتِ طلبکار
آید. ما نه دیگر وارثانِ گناه نخستین، که به دنیا میهزار یورو بدهی  22گویند که هر کودک فرانسوی با ه ما میب
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ی که از ر است، نسبتبدهکاـمقید به نسبتِ قدرتِ طلبکار« انسانِ بدهکار»ایم. های پیشینوارثان بدهیِ نسل
اگر در دورانِ گذشته به اجتماع، به خدایگان، به  ند.کاش همراهی میش او را در سرتاسرِ زندگیتولد تا مرگ

 .بدهکاریم سرمایهی «خدا»به  از این به بعدمان بدهکار بودیم، نیاکان

بین طلبکار و بدهکار و کارکردهای  ی نسبتِ قدرترای تحلیل کل گسترهابزارهای نظری لازم ب الان
دهد ی عملکردِ بدهی را پوشش مییک جنبه از نحوه افمتفاوتِ بدهی را در اختیار نداریم. مفهومِ سوداگری صر

دهی را ب به دستی ایجادِ سوبژکتیویته ش، و نیز نحوهی تولید، توزیع، چپاولکه شیوه شودو مانع از آن می
 دریابیم.

 ،و تفکرشان را برای کاپیتالیسمِ روزگارِ مدرن به کار ببریم دلوز و گتاری بازگردیم اثرِ خواهیم به می پس
الگوی نیچه کهن»وفادار مانده بود:  تبارشناسی  اخلاقهای نیچه در جستارِ دوم از که همواره به برهاناثری 

که ناپدیدی  کردبار و برای همیشه تاکید کباید ی (12).«و نه در مبادله بیندمی در بدهیرا اجتماعی  یابیِ سازمان
نسِ کند که نه از ج؛ در عوض، مبادله بر اساس منطقی عمل میشودنظر نتیجه نمیاز این اظهاریا نایابیِ مبادله 

 توازنِ قدرت، از سنخِ امورِ تفاوتگذارِ قدرت است.جنسِ عدماز  بلکهبرابری، 

ی درکِ الگوی مناسباتِ اجتماعی دو معنی دارد. از یک سو، این امر به معننکه قامی بدهی در ممشاهده
کند و ای تجاری که برابری را ایجاب میمبادله ینِ قدرت است و نه بر پایهتقاری عدماقتصاد و جامعه بر پایه

 کند و دست به بازتعریفهای اجتماعی وارد میقدرت را به گروه امورِ تفاوتگذارِ  فهمگیرد. این فرض میپیش
ود. شعه، ارائه میی قدرتِ نابودی/خلق اقتصاد و جاممنزلهفرمان، به واسطه در مقامچون بدهی بیزند، پول می

ست ادیبدهی نسبتی اقتص چون، سازدمیسوبژکتیو  واسطهاقتصاد را بیانداز از سوی دیگر، بدهی از این چشم
« ی خودکار رو»از « کار»ری که طوکند لِ سوبژکتیویته را ایجاب میو کنتر ریزیقالب °که برای وجودداشتن

سرتاسرِ  بهه ک نشان بدهیمرا  واقعیتیم تا در پرتوِ بدهی صد داریدر سرتاسرِ جستار کنونی ق شود.یزناپذیر میتم
تیویته و بدون تولید و کنترلِ سوبژک شودتعریف می« اقتصاد» ربط دارد: آنچه امروز به عنوانتاریخِ کاپیتالیسم 

 .محال است سادگی کاملابه اشهای زندگیشکل

اش یابد و کنکه در آن بسط میدطور گستربه ی بدهی برای نخستین بار، که نظریهضدا دیپمؤلفانِ 
، طی 1722سال  درای اش در مورد پول وفادار ماندند. دلوز در مصاحبهبه مارکس و نظریهشود، همواره می

ست که فراسوی این پول ا»ی، بر اهمیتِ بازگشت به مفهومِ مارکسیِ پول تاکید کرد: نولیبرال پرشتابِ ی بسطِ دوره
نقدِ نه هرگونه  نیاز قطعی این روزهای ماگیرد؛ دهد و ارتباط می، پولی که انتقال میدولت سیطره دارد

 ایی کهجو از  خوب باشدی مارکس نظریه یبه اندازهی پولِ مدرن است که معرفی یک نظریه کهبل، مارکسیسم
ار طلبکی بین غاز از رابطهی مارکسی را با آنظریه دلوز و گتاری (17)«برود. جلوشود و  آغازاو دست کشیده بود 

های لکنند. تولیدِ سوبژکتیویته، تولیدِ شکمفهومِ تولید تفسیر می آواییِ هم)اعتباردهنده( و بدهکار و توأمان از 
تصاد علاوه، در اقاند. به«اقتصادی»بخشی از زیربنای  کههای وجود، نه بخشی از روبنا، زندگی، تولیدِ شکل

 سهیمیی «کالا»سازد: ترین شکل تولید آشکار میو مهم تریناولیه ته خودش را در مقامیدِ سوبژکتیویکنونی، تول
 ی کالاهای دیگر.یدِ همهدر تول
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نشانه و نه  شود،کالا ناشی می یابا نظر به پول معتقدند که پول نه از مبادله، گردشِ ساده،  ضدا دیپمؤلفان 
 جهت تجویز و تحمیلِ حالاتِ در ست تقارنِ نیروهاست، قدرتیی کار است. در عوض، پول تجلیِ عدمیا نماینده

از  آفریده شده است و غیر از هیچپولی که ست، بدهیـهمه پولاز، و انقیاد در آینده. پول پیشاستثمار، سلطه
 ارزِ مادی دیگریحالاتِ سوبژکتیوسازی هیچ هم اش برای تخریب/خلقِ مناسباتِ اجتماعی و خصوصقدرت

 ندارد.

از  برالنولیمناسباتِ اجتماعی در اقتصادِ  تمام ی ایجادِ نحوه فهم برایاین کانونِ نظری رسد که مینظر به
خشِ تازه بی تمامیتی یک نظریهارائهبر سر ی اصلی نه نکته اساسی باشد. °بدهکارـی طلبکاررابطه رهگذر

 تحولاتی ،ستی تحولاتِ کنونیسنجی دوبارهرفژآوردنِ چارچوب لازم برای بر سر فراهم بلکهیسم، نولیبرالاز 
 گذارند.که از رهگذرِ اقتصاد بدهی بر جوامعِ غربی تأثیر می
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 بدهی و بدهکار تبارشناسی
 

 نیچه بدهی و سوبژکتیویته: سهم
 اجتماعی بدهکار در مقام مبنای مناسباتـی طلبکاررابطه

ییر معنای این تغ خواهیممی. است مان ایجاد کردهعمده در جوامع ییریتغاقتصاد بدهی رسد که به نظر می
 تحلیل کنیم. تبارشناسی اخلاقرا با استناد به جستار دوم از 

ژکتیوسازی های سوبفرایندکه به یک اقتصاد سوبژکتیو است، یعنی نوعی از اقتصاد  نولیبرالاقتصاد 
گر و ه الگویشان دیگر همچون اقتصادِ کلاسیک بر معاملههایی کفرایند، کندمی شانشود و تولیدمتوسل می

رین تعریف فوکو با کارآف بر حسبی هشتاد و نود طی دههاین الگو ی اصلی نمونهشود. تولیدگر متمرکز نمی
سازی کردن، مشغولیت، و فعالشد ــ فوکو این الگو را با استفاده از مفهومِ بسیج)کارآفرین خود( نشان داده می

های بحران ای ازوجود رشته باوکار و حکومتِ اجتماعی توصیف کرد. فنونِ مدیریتِ کسب راهژکتیویته از سوب
کند تا فیگورِ سوبژکتیوِ کاپیتالیسمِ دورانِ مدرن را تجسد ببخشد. است که ظهور می« انسانِ بدهکار»مالی، این 
فضای  رتاسرِ س، اکنون حاضر بودی نولیبرالتژی استرا یهسته برای نمایندگی قبلاکه  ،انسانِ بدهکاروضعیتِ 
سیمِ های تقی نامگذاریهمه اکنون بر« انسانِ بدهکار»فیگورِ سوبژکتیوِ  آورد.را به اشغال خود درمی همگانی

، «ستتوری»، «بیکار»، «کارآفرین»، «کارگر»، «نفعذی»، «کنندهمصرف)» نولیبرالاجتماعیِ کار در جوامعِ 
بدهکار از کنندگان کنندگانِ بدهکار، استفادهها را به مصرفآن نامگذاریکند و گذاری میسرمایه( غیرهو 

، د. اگر این بدهی فردی نباشدسازان، به شهروندانِ بدهکار بدل میخدماتِ رفاهی، و دست آخر، در مورد یون
رد باید هر ف چونافتد، میاللفظی کلمه بر زندگیِ هر فرد ی تحتست که سنگینی بارش به معنبدهی عمومی

 مسئولیتِ این بدهی را بپذیرد.

شود. کار ناشی می سازماندهیِ کردم که فحوای سوبژکتیو در اصل از تغییراتِ برای زمانی دراز گمان می
ارادایمِ بدهکار است که پـتوصیف کنم. این بدهی و نسبتِ طلبکار ای مکملام تا این موضوع را با فرضیهمایل
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شود ت میجف« کار بر روی خود»در آن با « کارِ شاق»که کند طوری تالیسمِ امروزی را ایجاد میکاپی سوبژکتیوِ 
زاید، ته را میاند. بدهی سوبژکتیویدستسیاسیِ تولیدِ سوژه با یکدیگر همـادی و فعالیتِ اخلاقیو فعالیتِ اقتص

اده از بدهی با استف ای؟دهد. چه نوع سوبژکتیویتهکند، و شکل میکند، سازگار میفرآوری می، آورداز پا در می
 کند؟سوژه را تولید می آلاتیماشینچه نوع 

ا کل علومِ اجتماعی ر تبارشناسی  اخلاقدر جستارِ دوم او پردازد. نیچه به نکاتِ اساسی این موضوع می
، حیوانی خانگیو فرهیخته، پروراندنِ جانوری اهلی )»سازی بشر گذارد. سرشتِ جامعه و اهلیجا کنار مییک

ایر با تزی که کلِ سنت اقتصادِ سیاسی از )مغ ی اقتصادی( نه از مبادله(1)«"انسان"از درونِ جانورِ شکاریِ 
های نظری سنتمغایر با ی نمادین )(، نه از مبادلهها تا مارکس از خلالِ آدام اسمیت پیش بردفیزیوکرات

ا رد هرگونه ب گونه،نیچه این .شودناشی می از نسبت بینِ طلبکار و بدهکار بلکه(، کاوانهشناختی و روانانسان
ادایمِ مناسباتِ طلب را به پاربر مبادله یا بهره باشد،  ، با رد هرگونه توضیح که متکی«به روش انگلیسی»توضیح 

 سازد.اجتماعی بدل می

 ولِ قچیست؟  الی، سهم، یا تعهدخت. داراییِ مپردا قولِ ترین معنایش چیست؟ ایدهی در پایه/بطلب
اند. به باور نیچه، در جستارِ دومِ نیچهکلماتِ کلیدی « آینده»، و «ارزش»، «/قولپیمان»ارزشِ آینده. 

ت با کسِ کسی نخس»که در آن بین طلبکار و بدهکار است « شخصی ترین صورت روابطترین و ابتداییکهن»
همه ی اجتماع یا جامعه پیش از ، وظیفهامتعاقب (2)«سنجید.میری را با دیگخود یکی شد، و رو میدیگر روبه

 امن  خودشضبدهکار ـی طلبکاردر رابطه، کسی که بتواند دادنیا قول بستنپیمانقادر به ایجادِ شخصی بود 
ای ظهحاف همعناست ک به اینشود ش که شخصی قادر به حفظِ پیمانایناش را ارج بنهد. باشد، یعنی بتواند بدهی

آورد. میملجایی علیه فراموشی فراهم از وجدانی که  برخوردار شود، تبرای او ساخته شود، از نوعی درونی
 .شوندرفته تولید میست که حافظه، سوبژکتیویته، و وجدان رفتهبدهی تعهداتِ ی درونِ گستره

ی هنسان از خلالِ سرکوبِ حافظدهند که انشان می تبارشناسی اخلاقدلوز و گتاری با تشریح این قطعه از 
دادن یا قولشان واسطهکه بهی خود فرد( ای برای کلمات )کلمهکیهانی و از طریقِ ساخت حافظهزیست
 ی گفتار و اراده باشدی از حافظهحاک دادنقولولی حتی اگر  (3)آفریده شده است.شود برقرار می بستنپیمان

از  ار . جستار دوم راززداییِ شگرفیبر زبان آورده شود صرف قولکه کافی نیست برای پرداخت بدهی  باز هم
که عملِ ، اگرکه باید به اجرا درآورد و نه آنقول بیانِ اجراییِ  .دهدارائه می« اجراییافعالِ » ی کارکردنحوه
ت، اما سا« کنشِ گفتار»تردید نوعی بی دادنقولست. نفسه بازپرداختِ بدهیف کند، فیرا توصی دادنقول

ش از آن انگیز و بیهراس»سرتاسر که از یکی تا دیگری کند، فنونی انسانیت کثرتی از فنون را تولید می
 بادِ ای از سر گفتهیا  وخالیخشک یگفتاررو هیچبهاست، تا در نتیجه تضمین کند که فعلِ اجرایی « بدخواهانه

ازی ساز جنس قساوت و نوعی فنِ حافظه« سازیافظهح فنِ »نوعی  دادن. فعلِ اجراییِ قولماندباقی نمی شکم
)گروه  کافکا جزایی اردوگاههمچون ماشینِ  ،، کهگیردفرض میکند و پیشاز جنسِ درد را ایجاب می

باید در حافظه داغ نهاد تا در آن چیزی را می»کند. بازپرداختِ بدهی را بر خود بدن حک می قولِ محکومین(، 
 (4)«بماند. دردآورد و بس که همواره مانر میبماند: و چیزی در خاط
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که هر نوکرِ اقتصادِ بدهی ، آن کلماتِ جادویی هر بحرانِ مالی، «اطمینان»، «اعتماد»به همین طریق، 
از خلالِ  اصرفکند، نگاران، اقتصاددانان، سیاستمداران، کارشناسان( همچون وِرد تکرارشان می)روزنامه

که بتواند بدهکار برای آن» اند.همچنین نیازمندِ التزامی شکننده و ناملموس بلکه شوند،تضمین نمی شانبیان
تی ضمان خودش قولِ که در باب استواری و تقدسِ جلب اعتماد کند، برای آن خودشبازپرداختِ بدهی  قبالدر 

ی د، با طلبکار گروکه بازپرداختِ دِین را همچون وظیفه و تعهدی بر وجدانِ خویش نقش زنداده باشد، برای آن
، ستوا او و هنوز در اختیار« مالکیتِ »یزی دیگر را که در چ ی بازپرداختِ دِین برنیایدعهده که اگر از بستمی

، دینی هایاش )یا در برخی انگارهاش، حتا زندگانیش، آزادیجانشینِ آن کند، برای مثال، بدنش، زن
 (0)«مشِ در گورش را...(.، یا سرانجام، آرااش، رستگاریِ روحشآمرزیدگی

، «سرزنش» اخلاقی)نیچه(، مفاهیمِ « دلگیر چیزهای»گونه خاستگاه آن این بدهیتعهداتِ ی حوزه
کند. را نمایندگی می ، و الخ«ی مقدسوظیفه»، «وظیفه»، «سرکوب»، «بدوجدانی»، «وجدان»، «گناه»
ه انجام بای دیگر پیشاپیش گیرد که وظیفهض میفر دادنیا قول بستنعلاوه، پروراندنِ حیوان جهتِ پیمانبه

یافته، ای مشخص، همسان و برابر در میانِ برابران، نظمساختن انسان تا اندازهضروری»ی وظیفهرسیده است: 
بندِ آن تن»و « کار واقعیِ روی خودش» ،عرف اخلاق به یاری ــ انسان (0)«بینی.قابلِ پیش و سرانجام

 (9)«شده است.ساخته و پرداخته بینی قابل پیشچیزی »تی راسبه ــ «اجتماعی

یا  «کار انسان روی خودش»نیچه  کهکند، همانسوبژکتیوسازی را ایجاب می بنابراین بدهی
 به ای پاسخگو و بدهکارکند، سوژهی فردی را تولید میاین کارِ شاق سوژه نامد.می« گریخودشکنجه»

این ویژگی عجیب را دارد که کارِ شاقِ شدن، ، برای عملیدیقتصاا طلبکارش. بدهی در مقامِ نسبتِ 
اص ی خبه شیوهکاپیتالیسمِ امروزی رسد به نظر میشود. ی سوژه را خواستار میسیاسیِ سازندهـاخلاقی

دست را یافته است: کارِ شاق با کار بر روی خود هم دادنقولخودش فنِ توصیفی نیچه از ساخت شخصِ قادر به 
 ا خود داردبتیوسازی را سوبژک فرایندبدهی  .کندش میهدایتمان ذهن، با کنشی که گریخودشکنجهشود، با می

گذارد. باید همچنین اشاره کنیم که فوکو، دلوز، و گتاری، همگی می« ذهن»و « بدن»ش را توأمان بر که نشان
نترلِ تولید و ک °)تولیدِ اقتصادیرند ببر اساس قرائتِ نیچه پیش میاز اقتصاد را  غیراقتصادگرامفهومی 

شی از گیرد؛ میل بخمی فرضرا پیش« عرف اخلاق»شود؛ اقتصاد سوبژکتیویته و اَشکالِ زندگی را شامل می
 ست(.«زیربنا»

 انشابی، مقایسه، و شمارش )همگیمحاسبه، سنجش، ارزی منشأاست. ولی « حیوانِ حسابگر»انسان 
که در بدهی جستجو شود. در واقع، بلی اقتصادی یا در کارِ شاق، د نه در مبادله( بایهم هستند کارکردهای پول

ر بلا و توانست هطلبکار می»اند: رداختِ بدهیهای بازپضمانت نتایجِ  بلکهنتایجِ مبادله، نه  سنجشارزی و هم
رَد. و همه  ،ودسنگِ بدهی تصور شآزاری که بخواهد بر تنِ بدهکار وارد آورد، از جمله، هر قدر که هم از آن بب 

های دقیق داشتند، ای از دست و پا و سر و تنه از دیدگاه ارزیابیجا، از همان روزگارانِ نخستین، برای هر پاره
 (2)«های هولناک.کاری، و گاه با چه ریزهحقوقیهای ارزیابی
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زمانِ کار(، ابژکتیو ) اصرف هایش نه دیگرای شده باشد. سنجهرسد اقتصاد دیگربار نیچهاینجا به نظر می
ی دهگونه حتی قدرتِ اقتصادی عقیاند ــ و اینهای ارزیابی بنا شدهکه همچنین سوبژکتیوند، زیرا بر مکانیسم

 کنیم.درک می هممان را همگانی در جوامع

م هجتماعی مان و بر تبارشناسیِ نهادها و مناسباتِ افهمسیاسیِ ـهای اجتماعیبر پارادایم مفهومِ بدهی
لت دو شکند که بر اساسیی خلاص می«رویا»ی بدهی ما را از دست تقارنِ قدرتِ سازندهگذارد. عدمتأثیر می

آن را که فرماندهی تواند، آن »شوند: میشروع نامه( اش، با توافقروزشدهی به)یا، در نسخهو جامعه با قرارداد 
ی فرایندبدهی همچنین مانع از تصورمان از  (7)«ارداد چه کار!او را با قر [...] است« سرور»را که به سرشت 

ای هفرایندشود. در مقامِ گذار از وضعیتِ طبیعی به جامعه و سیاست ساخته می ششود که جامعه از خلالمی
، «هاگسست» بلکهرضایتِ همگانی، توافق، یا هیئتِ نمایندگی، ی جامعه نه تغییراتِ پیشرونده، سازنده

های تازه تنها از طریق این موارد آخر است که قراردادها و توافق شوند.را شامل می« پابندها»و  ،«هاجهش»
 شوند.برقرار می

یسم نولیبرالکه  ایست به شیوهفقط کافی ،شداری امور نیاز بای برای توضیح اوضاعِ جبیشتراگر به شواهد 
با قرارداد یا توافق، که با دزدی، خشونت، و غصب. نه  اقطع نگاهی بیاندازیم: کندبا آن خودش را تحمیل می

تی ای تاریخی، که اکنونیخود سرمایه مقارن است؛ انباشت نه مرحله گسترشسرمایه همواره با  یاولیهانباشتِ 
 نوشده است.همواره

 

 زمانمندی بدهی در مقام امکان، انتخاب، و تصمیم
 استفاده ،از آینده، انتظاررو اعتبار است از زمان و ی فعالیت  بانکی و از اینای که تحت سلطهجامعه

حاسبه ش ماستنتاج، پیشاپیبینی و ، از طریق  پیشآورها به نحوی سرگیجهین فعالیتند، انگار که تمام اکمی
 «نقد، چک، یا نسیه؟»وزف گوخ، جـجانــ  شده باشند، حتی پیش از خود جامعه.

زمانمندی و سوبژکتیوسازی  تبارشناسی اخلاقدوم  شده در جستارِ ی مطرحترین نکتهمهم
ای که باید خلق شود نه جهت نگهداشتِ گذشته، حافظه چونست، ناشی از آن زمانمندی« سیاسیِ ـاخلاقی»
باید « آیدبه سوی آینده کِش می ای کهحافظه»به یک میزان برای طلبکار و بدهکار،  ی آینده است.که حافظهبل

 (11)«ی خویش را به گردن گیرد!آینده [...]طوری که او »ه شود برای انسان ساخت

 چون ناپذیر،بینیای کمابیش دور و پیشبازپرداخت در آینده قولِ پرداختنِ بدهی،  قولِ طلب چیست؟ 
برای » اشاست. برای نیچه، ساختنِ حافظه برای انسان یعنی توانایی مقید زمان دیرینقطعیتِ به عدمطلب 

، طوری که در پیشگاه «بینی آندیدنِ رویدادهای دوردست در امروز و پیش»، «خشیدن به آیندهبسروسامان
 )رویدادها و رفتارِ آینده( آدم امر برآوردنشدنیپذیرشِ طلب مستلزم آن است که  (11)ی خود پاسخگو باشد.آینده

 اش،، یا خطرِ ذاتیگونه باید زماناینقطعیتِ زمان قرار دهد. نظامِ بدهی برآورد کند و خود را در معرضِ عدم را
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بینی بالقوه در رفتارِ بدهکار را که ممکن است در آینده بروز یابد پیش« انحرافِ ». این نظام باید هر را خنثی کند
 و دفع کند.

یرد: بدهی گای به خود میموضوعیتِ تازه تبارشناسی اخلاق، جستارِ دوم نولیبرالدر پرتوِ اقتصادِ بدهی 
 است. محکومقطعیتِ رفتارِ عدم فروکاستنِ  برای حاکم ضامنِ مکانیسمی اقتصادی، که همچنین فنِ قط نه ف

سازد، را عملی می« کنترل بر آینده»شان( نهادنِ بدهی)به ارج دادن«قول»کاپیتالیسم با آموزشِ محکومان به 
حاسبه، بینی، مرِ کنونی و رفتارِ آینده پیشهایی را بین رفتاارزیدهند تا همتعهداتِ بدهی به آدمی مجال می چون
الیسم اجازه پذیری( به کاپیتگیری، و برقرار کند. اثراتِ قدرتِ بدهی بر سوبژکتیویته )گناه و مسئولیتاندازه

 دهند تا شکافِ بین اکنون و آینده را پر کند.می

عی اقتصادِ یسم نونولیبرالواقع، است. در  ویژهاقتصادِ بدهی اقتصادِ آینده و سوبژکتیوسازی در معنایی 
هیچ  .قابل قیاس نیسترو با ثروتِ کنونی اینو از  است ثروتِ آینده قولِ  مالیه چونآورده به آینده است، روی

وجور نیستند! موضوع مهم هدفِ ی اقتصاد با هم جفت«آینده»و « حال» چون ای جاروجنجال ندارد،استفاده
هایش به ، تقلیلِ آینده و امکان«آنچه هست»به « آنچه خواهد بود»لیلِ تقلیل است، تق جوریکدر  مالیه

درآوردنِ اختیارتنها یک منظور دارند: به های مالیی نوآوریانداز، همهمناسباتِ قدرتِ مستقر. از این چشم
: مانِ کار استزمتفاوت از  ای کاملابخشیدن از مرتبهبخشیدن به آن. این عینیتپیشاپیشِ آینده از طریقِ عینیت

ر هانقیادکشاندنِ هر امکانِ انتخاب و تصمیم، ، یعنی بهقبلش از اختیاردرآوردنبخشیدن به زمان، بهعینیت
نها زمانِ کار ین طریق، بدهی نه ته ا. بگذاردتولیدِ مناسباتِ قدرتِ کاپیتالیستی میزاامکانی که آینده در اختیارِ ب

 یزو نی هر شخص، که زمانِ غیرتقویمی، آیندهد، بلدهبه خود اختصاص می کنونیِ مزدبگیران و تمامِ مردم را
ن زمان، ای بدوتوضیحِ اصلی برای حسِ غریبِ زیستن در جامعه بدهی کند.ی سرتاسرِ جامعه را قبضه میآینده

 ست.شدنیبینیشپیبدونِ امکانِ گسستی 

شده شناختهها دهنده، طی قرنقرض برای زمان تصاحبِ دادنِ پول و ی بین زمان و بدهی، قرضرابطه
خوبی برقرار نشده بود ــ رباخواری در مقامِ است. اگر در قرونِ وسطی تمایز بینِ رباخواری و بهره هنوز بهبوده 

دهنده و ماهیتِ قرض« سرقتِ »از ای ویژهتصورِ بسیار  حالبااین( ــ «آه! حکمتِ نیاکانِ ما!»مازادِ بهره )
او »ش خدا بود. فروخت، آنچه را به او تعلق نداشت و تنها صاحباو زمان را میداشت:  ش وجود«تقصیر»
راه ش همای پولدهد و لحظهه پول قرض میای کآید بین لحظهفروشد، اگر نه زمانی که سرمیراستی چه میبه

ی خدا را ترکهرقِ زمان، ساعنوانِ ط به خدا تعلق دارد. رباخوار، بهزمان فق اگردد؟ قطعبا بهره به او بازمی
 (12)«دزدد.می

برخلافِ ثروتِ است که، در این واقعیت نزد مارکس  «(ی بهرهنامِ اولیه)»اهمیتِ تاریخیِ وامِ رباخوارانه 
با پولِ عنی ی )و پیشگامِ آن(، سرمایه فرایندقیاس با -قابل کندرا نمایندگی میی زاینده فرایندکننده، مصرف

ه سنخی از زمان کبا  همراهی آخر را ای از قرن سیزدهم به نقل از ژاک لو گوف این نکتهشتهنوآفرین. دستپول
: کندخوبی خلاصه میبه)نه تنها زمانِ کار، که زمانِ زنده( دهد ی پول به خود اختصاص میدهندهقرض

، زایدمی قاطریقاطری که یا  از روی پول، همچون اسبی که اسبی شان مبنی بر تولیدِ پولرباخواران با خواست»
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ه به فروشند کزمانی را می چونزنند، علاوه رباخواران دست به دزدی میشوند. بهعلیه طبیعت مرتکب گناه می
ها ست. همچنین، از آنجا که آنش دزدیبرخلافِ تمایلِ مالکفروختنِ دارایی کسی دیگر ها تعلق ندارد، و آن

. ولی روز زمانِ فروشندمیها را روزها و شب فروشند، عملارا نمی داشتِ پول، یعنی زمان،هیچ مگر چشم
دریافتِ نور ابدی و  پسفروشند. ها نور و آرامش را میست و شب زمانِ آرمیدن. در نتیجه، آنآشکارگی

  (13)«ها نیست.استراحتِ ابدی فقط به خاطر آن

امکان،  اشت، امروز، زمان در مقامتعلق د زمان طی قرونِ وسطی به خدا و فقط به خدا کهدرحالی
اقتصادی  اگر خود را از نظرگاهی ست.تصاحبِ کاپیتالیستی، و تصمیم، هدفِ اصلیِ استثمار/آفرینش، انتخاب

های قها، بیمه، صندومبالغِ هنگفتِ پول که در بانکاین گاه آن، دور کنیم انددر آن گرفتار آمده همگان به نظرکه 
مگر  چه هستند اندکاری قرار گرفتهو دغلکاری دستمورد  مالیه از سویو  رکز یافتهبازنشستگی، و الخ تم

شوِ ح° های ممکنیمها و تنها تصممراقب آن است که تنها انتخاب مالیه ها؟تمرکزِ عظیمِ امکان مگر ها،بالقوگی
)به صورت  «باز»وز اندکی زمان هندر جوامعِ صنعتی  کهدرحالی. باشدحشوِ تولید محضِ تولید  یا آفرینپولِ پول

ی که ا، آیندهمنجمد شده باشندهایش آینده و امکان رسد کهبه نظر می ه، امروزداشتپیشروی یا انقلاب( وجود 
 و وقفِ بازتولیدِ مناسباتِ قدرتِ  درآوردهحرکت  مالیه رااند، چراکه این پول کرده اشولوردهمبالغِ هنگفتِ پول له

مان در های نو، زسازد ــ زمان در مقامِ آفرینشِ امکانسادگی زمان را خنثی میبدهی به است. کردهکاپیتالیستی 
یباشناختی.مقامِ ماده بدهی قدرتِ نابودی/خلق، قدرتِ انتخاب و  ی خامِ هر تغییرِ سیاسی، اجتماعی، یا ز

 کند.تصمیم، را مهار و عملی می

 

 سوبژکتیوسازی فرایند اقتصاد در مقام

ی ی اساسپارادایمِ اجتماعی، آموزه بدهکار در مقامـی نسبتِ طلبکاردوم نیچه، علاوه بر برقرارجستار 
نحوی لاینحل بدهکار بهـطلبکاری یم، رابطهطور که گفتهمان. بیشتر بسط داده شوددیگری در خود دارد که باید 

 قرار بگیرد« خود»ایگاه ضامنِ که بدهکار در جبرای آن چونست، «وخوخلق» جوریکاقتصاد و  جوریک
را  خلاقاای برخوردار از حافظه، وجدان، و گیرد که سوبژکتیویتهفرض میسیاسی را پیشـاخلاقی فرایندنوعی 

جوابگو و هم گناهکار باشد. تولیدِ اقتصادی و تولیدِ  تا هم کندمجبور میای که او را سازد، سوبژکتیویتهمی
 ناپذیرند.، از همدیگر جداییوخولقخسوبژکتیویته، کار شاق و 

نکته را که  کند، یعنی اینکشف کرده بود تشدید می قبلااقتصادِ کلاسیک  گونه آنچه رااقتصاد بدهی این
و  جسمانیی هاپذیرساختنِ ظرفیتی دسترسنه تنها به معن« سوبژکتیو»اینجا ذاتِ ثروت سوبژکتیو است. 

این  ست. ازی فردیمعنی تولیدِ سوبژکتیویته، که همچنین به هاستمزدد عوضِ در فکری و زمان )زمانِ کار( 
در م رسد که دوستاندهد. به نظرم میرا تغییر می« سیاست»و « کار»حیث، اقتصادِ بدهی هر دو مفهومِ 
کنند. گذاری و استثمار بدل میرا به منشأ قیمت« شناخت»شوند وقتی کاپیتالیسمِ شناختی دچار اشتباه می

آورانه و سازمانی نیروهای های فنها، و نوآوریای در این واقعیت نیست که علم، مهارتی تازهچ نکتههی
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قرن  در اواسط قبلا همکس کنند ــ مار( را نمایندگی میشده و موجودشناختهتولیدی سرمایه )نیروهای تولید 
ه به کی کاپیتالیسم شناختی را ند نظریهتوااصطلاح شناخت نمیهجدهم این نکته را درک کرد. ولی اقتصادِ به

م است، این اقتصاد تنها یک مکانیس مناسباتِ طبقاتی توضیح دهد. اکثربرای شود این اقتصاد نسبت داده می
ها و مناسباتِ قدرتِ دیگر. واقسامِ فعالیتیک سنخ از فعالیت، یک جایگاه از مناسباتِ قدرت در کنارِ انواع

در  دلانهسنگ هایمانند تخفیف) اقتصاد بدهیدر  آمیزتحکمتسلیمِ دستورات اخت باید در واقع، اقتصادِ شن
حال، شناخت . درهرشود و الخ( ، در فرهنگ، تحصیل، خدماتِ عمومی،«شناختی»های گذاریسرمایه

 فراهم آورد.« محکومان»سرمایه چه  چه برایی طبقاتی را تواند بنیان لازم برای مبارزهنمی

شدن به بدل فرمانِ  بلکه، نه شناخت، نوردددرمیی امروزی را ز داریم، آنچه اقتصاد و جامعهآنچه نیا
روکار سبیکاران با به همان اندازه  اکه دقیقاست «( ارآفرینِ خودک»، «ی انسانیسرمایه)»ی اقتصادی «سوژه»

راد، یا ین کارگران، فقیرترین افتر«متواضع»کنندگان، با کنندگان از خدماتِ عمومی، مصرفدارد که با استفاده
ها و نیز هزینه درنظرگرفتنِ ی انسانی یا کارآفرین خود یعنی شدن به سرمایهدر اقتصادِ بدهی، بدل«. مهاجران»

دور از آن(، از قضا بسیار نوآوری ) بهکه نه تنها  های همانیعنی ملاحظهخطراتِ اقتصادی منعطف و مالی، 
، متسلا بیکاری، نظامِ ناکارآمدِ  فلاکت، بودن )تزلزلِ کار پرمخاطره(،ایاریهع به اهمچنین و خصوص بلکه

 ـاین گزاره یعنی پذیرشِ مسئولیت فقر، بیکا دشدن به بنگاه خو. بدلدارند ربط کمبودِ مسکن، و الخ ری، )فوکو( ـ
ین ، انگار که اهاینمانند ا، و شدهکم، مزایای رفاه، دستمزدهای پایین، حقوق بازنشستگی ایوضعیت عاریه

بوده  ،«اش»سرمایهصورت بهسرمایه،  صورتبهفرد برای مدیریت « منابعِ »و « هاگذاریسرمایه» °مسائل
بدهکار ـاری طلبکرابطه راهی انسانی باید از مفاهیمِ کارآفرینِ خود و سرمایه دید که توانخیلی روشن می باشند.

طریق آن بر  از نولیبرالترین نسبتِ قدرتی شروع کنیم که قدرتِ روزدودهترین و قلمتفسیر شوند. باید از عام
 کند.ی طبقاتی حکومت میمبارزه

بیشتر که لب دانش معطوف بهچندان نه ایدر هر حوزه کاپیتالیسمتحکم و زور « بیشترین» در بحرانِ کنونی
های موجود در اند. افتراقهکرد نیبیروها که دولت و شرکت ستها و خطراتیهزینه گرفتنگردنبه متوجه

، چه وندشها و خطرات مشتق میاز تقبلِ سوبژکتیوِ این هزینه بلکهیا اطلاعات، « دانش»نه از  ابتداوری بهره
ست که، علاوه «سوبژکتیوسازی»همین ، چه دیگر انواعِ فعالیت. کنندگاناستفادههای در تولیدِ دانش، یا فعالیت

وری سبب رشدِ بهره اقتصاددانانِ سرمایه سخن بگوییم(نای کلاسیکِ کلمه )اگر همچون در مع« کارِ شاق»بر 
هرچه ست. ذیریپناه، بدوجدانی، و مسئولیتبدهکارِ متأثر از گ همان فیگورِ  شود. فیگورِ سوبژکتیوِ این تقبلمی

وه حماسی در رثای شک مدایحِ آن  واند محو شدهرفته رفته همی بدهکار کارآفرینانه هایتر شده، ترازبحران وخیم
 .اندبه خاموشی گراییده (اندیسم را از همان آغازش همراهی کردهنولیبرالدانش )که نوآوری و 

 ایجامعه»در گذاری سرمایه شان بابتنگرانیصرف را  اندکیوقت  طرفاز یک ها اگر کاپیتالیست
 ،همراه اعلام شده ولی هرگز تحقق نیافته(ای که عهجام)غیرمحتمل  اندازهای بی، جامعهکنندمی «محوردانش
ین هم که در واقعکنند تا تمامِ خطراتِ و صدماتی را می را مجبوروقتی محکومان  دیگر طرفاز  آنگاه

حرانِ دهند. در برحمانه هیچ انعطافی از خود نشان نمی، بیخود بر دوش بکشند اندها ایجاد کردهکاپیتالیست
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ار نیست. و کچ پرسشی از دانش، کاپیتالیسمِ شناختی، خلاقیت، و کاپیتالیسمِ فرهنگی در بدهی حاکمیتی هی
اش را بر پا کرده است. در نتیجه، سرشتِ اقتصادِ ی طبقاتیمبارزههاست که سرمایه حال، بر همین زمینهاینبا

نعتی و له نه تنها به کارِ صمسأ چونکند: امتدادی )ی استثمارِ سوبژکتیویته توصیف میبدهی را بسطِ دوگانه
 بدهی رابطه با خود را در لوای اقتصادِ  چونربط دارد( و اشتدادی ) همبخشِ ثالث، که به هر فعالیت و وضعیت 

م گناهکار به خاطر مدیریتِ است و ه« اش»در لوای کسی که هم مسئول سرمایهگیرد، در بر می کارآفرینِ خود
 (.ست«بیکاری»پارادایمش ضعیفش، کسی که 

اده را استف« سیاسیـاخلاقی»ساختِ  فرایند چونکند، اشغال می هماقتصاد بدهی زمینِ امر سیاسی را 
لاتِ این تحورسد به نظر نمیی اقتصادی بدهکار دگرگون سازد. کند تا هر فرد را به یک سوژهو استثمار می

نسیر و بدیو وارد سیاسی رانظریاتِ هم به  ایهذرحتی گذارند کاپیتالیسم که بر زندگی و سوبژکتیویته تأثیر می
ی زمان در مقامِ و تصاحب/مصادره ،«کار روی خود»استثمارِ با شده باشند. چرا خود را با اقتصاد بدهی، 

یقی به ی سیاسی همواره به همان طرسوبژکتیوساز فرایندیاندازیم وقتی به دردسر بفرصت، انتخاب، و تصمیم 
چه در امپراطوری روم )شورش بردگان(،  ،چه در پولیسِ یونانی ــ آغاز از پرسشِ کلیِ برابریآید که با اجرا درمی

تواند از انقلاب نمی چون شودمیمان با این تحولات تلف وقت انقلاب فرانسه، کمونِ پاریس، یا انقلابِ روسیه؟
ه به این خاطر ک اصرفهم نآاست، « اقتصاد»نزد رانسیر و بدیو، سیاست مستقل از  !ناشی شود« اقتصاد»

عرضه  است که خود اقتصاددانان (کاریکاتوری)تصویری  طور کلیسیاست و کاپیتالیسم بهاز  تصویرشان
اش برای اقتصادی، نیروی کاپیتالیسم در توانایی اانقلابی، دموکراتیک، یا صرف . مغایر با این نظریاتِ اندکرده

اوت مستتر های متفه به شیوهولت رفاه، و الخ( و تولیدِ سوبژکتیویت)و ارتباط، مصرف، د« اقتصاد»پیوندزدنِ 
تیجه شود از اقتصاد نتواند سوبژکتیوسازی سیاسی نمی فهم که یدر این شیوهبا بدیو و رانسیر  یهمراه است.
را  «ابن»انداز اول وهمِ سیاستِ . چشمآمیزشانتناقضبندی میدنِ مفصلمتفاوت است از تلاش برای فه کاملا

هیچ پیوندی با هیچ چیزی  ااساس اندازبنا بر این چشم سوبژکتیوسازی، که چوندهد، سرمشق خود قرار می
از سوی دیگر،  سوبژکتیوسازی را برقرار کند.ی لازم برای وجودداشتِ خودِ اند زمینهتوندارد، هرگز نمی

بایست میه کوبژکتیوسازی باید، اگرس چونگشاید، انداز دوم فضایی برای ساخت و آزمونگری سیاسی میچشم
 امر اقتصادی، امر اجتماعی، امر سیاسی، و الخ بازپیکربندیو بازدرنوردیدن وجود داشته باشد، گسستی را با 

 بیافریند.

 

 دو مارکس
 اینیچه یک مارکس کاملا

ماهیتِ اتِ به جزئیدهد تا ، به ما اجازه می«نظراتی در مورد جیمز میل»، ای از جوانی مارکسمقاله
نسبتِ طلب العاده است، مارکس در این متن، که بنا به چند دلیل خارق (14)بپردازیم. بدهکارـی طلبکاررابطه

، رمایهسکند. طلب/اعتبار در ترسیم می سرمایهش در جلدِ سوم متفاوت از تحلیل ای کاملاشیوه)اعتبار( را به 
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ه است، تنها یکی از سه شکل سرمایه )مالی، صنعتی، و تجاری( یافتوبیش خاتمهکه در واقع گردآوری متون کم
رعکس، شود. بدر نظر گرفته میها امری میان کاپیتالیست سادگی در مقامطلبکار/بدهکار به یاست و رابطه

ش در ابا ارزیابی تواناییبدهکار است و طلبکار فقیر را « فقیر»، «نظراتی در مورد جیمز میل»ی در مقاله
فعالیتِ محتوای »فقیر، « های اجتماعیِ فضیلت»دهد. قرار می« اخلاقی»تِ بدهی مورد قضاوتِ پرداخ

بازپرداخت بدهی  هایضامن عنوانبهش «وجود»ش، و حتی «اخلاق»ش، «گوشت و خون»، «اشحیاتی
در مقامِ « رانسانِ بدهکا»مان از رسانند تا فهممارکس جوان به ما یاری میاین صفحات از  شوند.سنجیده می

 .ایم تکمیل کنیمفیگوری مفهومی را که ابتدا با کمکِ گرانبهای نیچه ترسیم کرده

است. اگر ش سرمایه و مکملـز نسبتِ کاربدهکار همزمان متفاوت اـنسبتِ طلبکار به زعم مارکس،
 عمل  اخلاقی هبلک، شاقکار  نه بینیم که طلب محتوای نسبت بینِ طلبکار و بدهکار را کنار بگذاریم )پول(، می

ی مهای جستوانایینه  اعتبارکند. نسبتِ جلب و استثمار می در هر دو سطح  فردی و جمعیرا کار  خودسازی و 
بدهکار و حالتِ  اخلاق بلکه، (کدام ندارد)مادی یا غیرمادی، فرقی  یا سختکاری کارِ شاق مانندرا  و فکری
 زمانِ کار همست که ا قتصاد بدهی در این واقعیت مستتریتِ ااهم کند.ش( را بسیج می«منش»اش )وجودی
میم، تص و زمان در مقامِ انتخابیعنی  زمان غیرتقویمی را، یا عمل و هم کندتصاحب و استثمار می را تقویمی

بر سر نیروهایی )اعتماد، میل، شجاعت، و الخ( بستن شرطزمان در مقامِ قمار بر سر آنچه اتفاق خواهد افتاد، 
رسد به نظر می»کند: مطرح می 1244طور که مارکس در سازند. هماناب، تصمیم، و کنش را ممکن میکه انتخ

بیگانه و مادی در هم شکسته  وکمال آن است، قدرتِ نیرویکه بانکداری تجلی تمام اعتبار )طلب(،در نظامِ 
در  اظاهرلب ط« ی با بشر داشته باشد.مناسباتی انسان دیگربار بشر، و ی ازخودبیگانگی لغو شدهبطه، راشده

جتماعی مناسباتِ ا طور به نظر برسد کهاینشود . طلب سبب میگیردقرار میکار ـمقابل بازار و نسبتِ سرمایه
شود. ر، وارون نمیی سرمایه/کای اجتماعی بین چیزها، همچون در موردِ رابطهدر رابطهبین مردم دیگر 

 شنوعه همب کردن«اعتماد»انسان با  چونرسد دیگر عملی به نظر نمی«( انه و مادینیروی بیگ)»کالا  وارگیبت
به دیگر  رواین لغوِ ازخودبیگانگی، این بازگشتِ انسان به خودش و از این اما»شود. می رویارو ویبا  امستقیم

ست، آور و افراطیننگ زدایی بیش از هر زمانیست؛ ازخودبیگانگی یا انسانظاهری یک نمودِ  اصرف ،هاانسان
 ماق  اعترین درونیاش، یا وجود  اجتماعیانسان،  اخلاقی  وجود   بلکهمبنایش نه دیگر کالا، فلز، کاغذ،  چون

را ار عیو ازخودبیگانگی تمام اعتمادیبیاوجِ  انسان به انسان اعتماد   ظاهریِ نمودِ لوای  دراست، زیرا  شقلب
 . )تأکیدات از نگارنده.(شاهدیم

آورد و بینیم که همچنان بیش از کارِ شاق این طلب است که ذاتِ سوبژکتیوِ کاپیتالیسم را به دست مییم
، وجودِ اشتراکی، اخلاقیوجودِ » در خطر است ای دیگر از همان متنبر اساس ترجمه آنچه چوندهد، بروز می

که چیزی آغاز شود که ی آنعنی براکه عملی صورت بگیرد، یبرای آناست. « ترین اعماقِ قلبِ انساندرونی
ذیر، و غیرقطعی ناپبینیکه امر نادانسته، پیش ستبردن از بختیتابعِ بهرههای زمان یا پایانش تابعِ فرازونشیب

اند: اعتماد به دیگران، به خود، و به جهان. لازم هم نهد، نیروهای دیگری غیر از نیروهای درگیر در کارپیش می
، کندرا نمایندگی می اقتصادی« ارزشِ »پایانِ فرمانبرداری انسان از تولیدِ « وهمِ »بدهکار تنها ـنسبتِ طلبکار



48 
 

ترین اجتماع و شریف بر بلکه، بازار، و کالا، بر کار مزدیدیگر نه  یی که«هاتولیدِ ارزش»ش به وهمِ ترفیع
مارکس به ما  ست.، و الخ( متکیشنوعهمانسان از طرفِ  سیاحساساتِ قلبِ انسانی )اعتماد، میل، بازشنا

ه ب دارد ی خود و اجتماع است کهاین کارِ اخلاقیِ سازنده چون، شودمیگوید که بیگانگی با طلب کامل می
 شود.استثمار کشیده می

دهیِ . گردشِ بدشومی دگرگون« ضامن»بدل و به درخواستِ  اعتمادی کلییا شرطِ کنش، به بی اعتماد،
، نوعی دیگریت. این گردش، تحت لوای بازشناختن سمنافعِ خودخواهانه و فردیگردش خصوصی همان 

چیز  چه»، چراکه دیگری یک رقیب، یک هماورد و/یا بدهکار است. گیردفرض میاعتمادی اولیه را پیشبی
 هیچ پسدهیم. ارائه نمیحتوای بدهی، یا دیگربار همان پول، جا هیچ شرحی بر ماین سازد؟ذاتِ طلب را می

به زش ار مقداریی توضیحی برای محتوای این اعتماد نداریم که انسان بر اساس آن انسانی دیگر را با مساعده
رباخوار  وقتی یک شود، یعنیش را خواستار نمیبهترین حالت وقتی بازپرداخت طلبــ در  شناسد ورسمیت می

 که کسیداند. می "خوب"بردار، که انسانی او را نه کلاه دهد وش را نشان مینوعه هماعتمادش ب نیست ــ
توانایی پرداختِ "کند که کسی را مراد می "خوب"گذارد از این انسانِ به امانت می همچون شایلاک اعتمادش را

 «."اش را داردبدهی

رو در و از این نو در زندگیهای د هیچ ربطی به باور به امکانآوردر میاستثمار به اعتمادی که طلب 
توانایی ، دیگران، و جهان ندارد. این اعتماد محدود است به اعتماد به نسبت به خود شریفانهاساتِ احس

عتماد ا خوب و بد،« اخلاقی»ی اخلاقی. مفاهیمِ به محتوا و معیارِ رابطه تواناییبازپرداختِ بدهی و تبدیلِ این 
شوند. مقولاتی رداخت بدهی ترجمه میبازپ ناتوانیبازپرداخت بدهی و  توانایی اعتمادی، اینجا بهو بی

دهی دلیلِ اقتصادی بگیریم معیارِ هایش را در نظر میانسان و کنش« معیارِ »ها که ما با استفاده از آن« اخلاقی»
« اخلاق»عیارِ م صورتبه در کاپیتالیسم توانایی بازپرداختِ بدهی پس .شده در آن رابطه()دلیلی شناخته هستند

 ند.کانسان عمل می

ین ا ، که«گذاردیک غنی اعتباری را در اختیار یک فقیر می»حتی در موردی که بر اساس آن مارکس و 
ش ت، و فعالیهاظرفیت ،زندگی فقیر»نویسد: کند، میداشت و نه سیطره بر زمان را ایجاد میچشم جوریکهم 

فقیر،  اجتماعی   فضایل تمامعنی ی خود کنند. و اینشده عمل میدادههمچون ضامنِ بازپرداختِ پول قرض
د. انای متعارفهمراه با بهره اشبازپرداختِ سرمایهی نزد غنی نمایندهش، وجوداش، حیاتیمحتوای فعالیتِ 

اش اش همراه با مرگِ بهرهرو مرگِ فقیر بدترین اتفاق برای طلبکار است. مرگ فقیر همان مرگِ سرمایهاز این
 .()تأکیدات از نگارنده «است.

 . ولی نهارزش« سوبژکتیوِ »معیارِ  بدهکار از طرفِ طلبکار است، یعنی« اخلاقیقضاوتِ »طلب مستلزمِ 
، «(نامینیک»، «رفتار»اجتماعی، « فضایل)»فقیر در جامعه  اَعمالِ که بل، ها و کاردانیِ کارگرتنها مهارت

ه طلب است ک راه. از شوندارزیابی مینیز  شوجود و هایش،اش، ارزشاش، رفتارِ اجتماعییعنی سبکِ زندگی
یروهای علاوه نشود، که بهی و فکریِ فقیری را که مشغول به کار میجسمهای تواند نه تنها تواناییسرمایه می

طور که برآوردِ ارزشِ انسان بر اساس پول، آن گرفتبایست در نظر می»اش را تصاحب کند. اجتماعی و وجودی



49 
 

 انسان اخلاقطلب قضاوتِ اقتصادی  [...]. ستفطرتیدهد، تا چه اندازه پستمی ی طلب رویکه در رابطه
است. در طلب، خود انسان، عوضِ فلز یا کاغذ، به واسطِ مبادله بدل شده است، نه البته در مقامِ یک انسان، 

اش بازآمده و مادی از دلِ شکلِ  امبادله قطع یهرو، واسطاز این در مقامِ حالتِ وجودیِ سرمایه و بهره. بلکه
که خود انسان از خودش بیرون گذاشته شده  دلیل به ایندیگربار در انسان کار گذاشته شده است، ولی تنها 

 ..«است.

 رایندفکند. طلب استثمار می همدر نتیجه، طلب نه تنها سرتاسرِ روابطِ اجتماعی، که یکتایی وجود را 
« اخلاقی»آورد. دست آخر، قضاوتِ خود وجود به استثمار درمی یابیِ فردیتسوبژکتیوسازی را با تأثیرگذاری بر 

شناختی )سلامت، زایش، و مرگ( مورد بحث نه زندگی زیست« زندگی»حال، سروکار دارد. و بااین« زندگی»با 
جا نست. وجود در ای«وجودی» زندگیِ  بلکهشناختی،  نه حتی زندگیِ سیاست، همچون در مورد مفهومِ زیست

قرار ا برهای زندگی رو سبکها لتکه حا هاییگزینشآن کردنِ خود، ست، همان نیروی وضعگوییخودآریتوانِ 
؛ تسانسانی اخلاقکه وجود، فردیت، و بلد. محتوای پول در اینجا نه کارِ شاق، هستن هاکنند و حاملِ آنمی

سأله این نیست که پول از انسان فراروی ی طلب، مدر رابطه»که زمانِ وجود است: بلمادیتِ پول نه زمانِ کار، 
 یا ییابد. فردیتِ انسانسان تجسد میشود، یا پول در انکند، مسأله این است که خود انسان بدل به پول میمی

ای که پول در آن وجود دارد. عوضِ پول، ی تجارت بدل شده است و هم به مادههم به ابژه انسانی اخلاقخود 
جسمانیِ روحِ خصی من، گوشت و خونِ من، فضیلت و شأن من است که شکلِ مادی و یا کاغذ، این وجودِ ش

 «کند.بدل میو قلبِ انسان  به گوشت بلکهسازد. طلب ارزشِ پول را نه دیگر به پول، پول را می

تِ ساخ و «عرف اخلاقِ » °تلاقی دارد. نسبتِ طلب متنِ مارکس در دقایق گوناگون با متن نیچه
شوند بدنی حک میآن کند. عملکردهای نسبتِ طلب بر را بسیج و استثمار می یِ خود و اجتماعسیاسـاخلاقی

ا اقتصادی که ببل، «بدوی»ولی مارکس، برخلافِ نیچه، نه با جوامعِ  ست.«فضیلت اجتماعی»ه مشغولِ تولید ک
 شده در غل و زنجیر آن است.کاپیتالیستی سروکار دارد که انسانِ اهلی

 

 ی مارکسسرمایهدر « کتیوابژ» بدهی

که مارکس در جلد سوم  )اعتبار( ی طلببه نظریه نحوی مؤجزبه مفید است اگرس. قرائتی دوم از مارک
گر در ا جایگاه متغیر طلب در آثار مارکس را بهتر بفهمیم. خواهیم. با این کار میبازگردیم کندطرح می سرمایه

 بژکتیواخوانیم سروکار دارد، اینجا او به بدهیِ وبژکتیو یا وجودی میمتن اول دیدیم که مارکس با آنچه بدهیِ س
گردد. او یبرنماند اش بسط یافتهاش از اثراتِ سوبژکتیوِ بدهی که در جوانیهای پرمایهبه تحلیلپردازد. او می

گز بحرانِ مالی هر متداول را که ناظرانِ  بدهی برخی تصوراتِ « مندِ نظام»حال با تمرکزِ صرف بر کارکردهای درهر
 ریزد.شوند دور میاز تکرارشان خسته نمی

اش ی مالی از نقشِ کارکردیی سرمایهی سوداگرانه، انگلی، و رباخوارانهکه، خصیصهآن اول
دیگر  طرفدهندگان، و از ی پولی و قرضیابیِ سرمایهمرکزیت طرفبانک از یک »ناپذیر است: جدایی



51 
 

ی مالی اَشکالِ متفاوتی که، گرچه سرمایهدوم این (10)«کند.نمایندگی میان را گیرندگیابیِ قرضمرکزیت
. است در کارگذاری قیمت فرایندگیرد، اما تنها یک سرمایه و یک )تجاری، صنعتی، پولی، مالی( به خود می

ی ولِ سرمایهد. فرمتفکیک کر« اقتصادِ مالی» ارا از فرض« اقتصاد واقعی»بود که  بیهودهدر روزگار مارکس  قبلا
برای اهالی بلوک . آورددرمیتسخیر به (، منطقِ سرمایه را سرتاسر ’M-Mگذار )مالی، یعنی پولِ خودقیمت

 «جوهرِ خودمتحرک» باشد: ارزش در مقامدشوار نباید غرب، برای اغلب مسیحیان، پیگیری برهان مارکس 
تثلیث طور که اند. هماناَشکالِ خاصِ آن اصرفی صنعتی، تجاری، و مالی که سرمایهطوری شودظاهر می

سه شکلِ متفاوت را شامل  هم، سرمایه گیردالقدس را دربرمیروحو در الاهیات پدر، پسر، مقدس مسیحی 
 شود: صنعتی، تجاری، و مالی.می

، «رممحتراهزنانِ )»دهد ها میش هر نامی به کاپیتالیستد. او که در کتابروولی مارکس باز هم جلوتر می
صنعت یا کاپیتالیستِ خوب، و بانکدار، کارشناسِ امور مالی، یا صاحب حتی اگر برای او هیچ ــ« رباخواران»

نِ ناظرا اخصوص ،ی ناظرانکه همه با خود دارد بینیروشن جوریک کاپیتالیستِ بد وجود نداشته باشد(
 یی مالی را با توجه به سرمایهخاصِ سرمایهی خودش جایگاه در زمانه قبلااند. مارکس فاقد آن ،چپیدست

کند؛ ندگی میرا نمایی کاپیتالیست بقهط« مشترک»ی ی مالی سرمایه، سرمایهطرفصنعتی تعریف کرد: از یک 
است. « هبالقو»پولِ ی صنعتی به عنوان پولِ بالفعل، برخلافِ سرمایه ،هادر بانک متمرکزاز سوی دیگر، پول 
درت ق برای مناسباتِ  هاها و تصمیمیعنی امکانِ انتخاب کند،ها ثروتِ آینده را نمایندگی میپول موجود در بانک

یا انتزاعی ساده « ی عامسرمایه»اش، در مقامِ ر شکلِ مالید ها،شده در بانکانباشت آینده. سرمایه دِ و تولی
« لمستق»، «ارزشِ خودآئین»ر مقامِ سرمایه د چونشود. ولی این سنخ سرمایه انتزاعی نیرومند است، ظاهر می
ود وج« نشدهگذاریتفاوت»شود؛ پس به صورت نیرویی خصوص ظاهر میای بهاش در حوزهیابیاز فعلیت
یِ ارزشِ آینده، بینترتیب، سرمایه در مقامِ توانِ تجویز و پیش به این. تواند به هر صورتی بالفعل شودمیدارد که 

گیرندگان با یکدیگر دهندگان و قرضدر بازارِ پول، تنها قرض» شود.ق، ظاهر میدر مقامِ توانِ نابودی/خل
ه، سرمای خاصی اَشکالِ شکلِ یکسانی دارد، یعنی به صورتِ پول درآمده است. همه همشوند. کالا رویارو می

 رمایهشوند. سیآیند، اینجا سر به نیست مخصوصِ تولید یا گردش برمیی بهاش در حوزهگذاریکه از سرمایه
نِ . رقابت بی، یعنی به صورت پولمستقل وجود دارد یک ارزشهمانِ نشده و خوداینگذاریبه صورتِ تفاوت

رسند، و سرمایه به گیرندگانِ پول به هم میقرض درمقام شانشود؛ همگیمتوقف می دیگر خاصهای حوزه
 (10)شود.ها رویارو میبا آن نسبت به شیوه و حالتِ خاصِ کارکردشتفاوت بیصورتی هنوز 

ت در ی کاپیتالیسی مشترکِ طبقهگونه در مقامِ سرمایهنشده است، اینگذاریسرمایه، از آنجا که تفاوت
ی ی مشترک  طبقهسرمایه صورتبهدر فشار عرضه و تقاضایش  اینجا سرمایه»آورد: ی سربرمیی مالحوزه

ت کند اما تنها در حرکت و رقابگونه ظهور میاین همی مالی سرمایه هکدرحالیکند، ظهور می اواقع کاپیتالیست
چیزی ی )که شود: نه از طریق کاپیتالیستِ صنعتتشکیلاتِ کاپیتالیستی سوبژکتیو می (19)«های خاص.بین حوزه

و انتخاب  گیریمش برای تصمیاز طریقِ کاپیتالیست مالی )مالکی که امکان بلکهتابعِ مدیریتِ تولید نیست(،  جز
 ی صنعتی، ایجاد شده است تا منافعِ ی مالی، برخلافِ اَشکالِ گوناگونِ سرمایهقلمروزدایی شده است(. سرمایه
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ر دی صنعت در این سطح بالا، همراه با توسعهی پولی، سرمایه»را نمایندگی کند. « ی اجتماعیسرمایه»
ن کسر از آ فرد کاپیتالیست یا مالکِ این یا به دست دیگر، در بازار این سرمایه به قدر ظهورسطحی گسترده و 

 تهیافو سازمان متمرکزای در عوض به عنوانِ توده بلکهشود، ی موجود در بازار نمایندگی نمیانبوه سرمایه
اوت از متف ای کاملای اجتماعی و به شیوههم تحتِ کنترل بانکداران در مقامِ نمایندگانِ سرمایه، آنآوردسربرمی

 (12)«ولیدِ واقعی.ت

اش در قبال هر نوع تخصیصِ صنعتی، و ظهورش از خلالِ اعتبار است که تفاوتیشکلِ عامِ سرمایه، بی
ق راندنِ مطلفرمانای مشخص، ، در گسترهاعتبار»اجتماعی را به استثمار درآورد:  فضایدهد تا مجال می آنبه 

اختیارِ . اردگذمی هاکاپیتالیسترا در اختیارِ  راندن بر کارِ دیگرانفرمان از این راه،و،  بر سرمایه و دارایی دیگران
ار راندن بر کفرمان یاجازه هااست که به کاپیتالیست (ی خودشو نه سرمایه)ی اجتماعی اعتبار بر سرمایه
دد و بسطش گرکس بازمیمار به نظرگاه ی ماشبیه زمانه یاکه در زمانه نزد لنین، (17)«دهد.اجتماعی را می

و « انسجام»ها آن چونکنند، بازی میدر این زمینه  تریا مهم ها و بانکداران نقشی سیاسی، بانکدهدمی
متنوع ری به قدشان منافعآورند، برای کسانی که ی صنعت فراهم میحوزههای را برای کاپیتالیست هااستراتژی

طور دارند بهان شتمرکزِ سرمایه و رشدِ حجمِ معاملات: »کنندی کاپیتالیست را نمایندگی توانند طبقهکه نمیاست 
 (21)«وند.شهای پراکنده به جمعیتی واحد دگرگون می. کاپیتالیستدهندرا تغییر میها اهمیتِ بانک ایریشه

را ش «ناعقلانیت»یجاد پول از روی پول ند که با اآیمی گذارقیمتمنطقِ پولِ خود ازها و استراتژی« انسجام»
طور خودکار به به ایابد و تقریبمادیت می «یلیبرال»ی کند. این ناعقلانیت در هر دورهفاش می هم

های اقتدارطلبانه )که با جنگ جهانی ، و البته هر بار راه را برای سیاستانجامدها میفرساترین بحرانطاقت
 کند.اول و فاشیسم پیش آمدند( باز می

 

 هیبد در منطق اعتمادو  عمل

 عملرا از کار  شاق توان دیگر نمیدر اقتصاد بدهی، برخلاف آنچه هانا آرنت همچنان به آن باور داشت، 
 شود.ش، بدل میاقتصادی، و حتی به نیروی پیشرانهای به جزئی از پویایی عملبا اعتبار، همراه  یز داد.تم

 ملخود ع کهرا  نیز نیروهایی ،گیرددربرمیرا  عملدر بدهی  مشمولسوبژکتیوسازی از راه روزی کاپیتالیسمِ ام
را با بسیجِ نیروهایی که در مبنای  ی فرد و اجتماعاخلاقی  سازنده عمل  سازند. در واقع، بدهی را ممکن می

طور هب بین این نیروهااز کشد. درصددیم تا به استثمار می قرار دارند« اشاخلاقی انسان، وجودِ اجتماعیوجودِ »
 اش میانی مسریی جادوییِ بحرانِ کنونی که فراسوی استفادهمتمرکز شویم، همان واژه« ماداعت»خاص بر 

تغییرِ استثمارِ حالمرزهای در نماهایعارضهنگاران، و کارشناسان یکی از اقتصاددانان، روزنامه
 ت.سکاپیتالیستی

سروکله  فلسفی با موضوعیکی د کمی از بحث منحرف شویم و اندبای اعتمادو  عملبرای بازسازی مفاهیمِ 
چگونه م بهتر ارزیابی کنیم که کاپیتالیسبسا خوشایند خواننده نباشد. این کار به ما اجازه خواهد داد بزنیم که چه
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ن بین خوب گرفتکردن و تصمیمبه تواناییِ انتخابرو و از این ، یعنی به زمانِ غیرتقویمیش را به عملو چرا نگاه
 .دوزدمی و بد

هر بار با انتخابی راستین، با نوعی بدیلِ  آمریکایی، ویلیام جیمز، عملگراینزد  عملی ساس نظریهبر ا
ی طوربرد، ها را برآورده و برخی دیگر را از بین میاین انتخاب برخی امکان چونشویم، وجودی مهم رویارو می

، یا دانش بستگی ندارد و در «ختشنا»به فاهمه،  ا، صرف«اخلاقی»که این انتخاب، همچون در مورد مسائل 
و « هاترین توانباطنی»ما،  «تمایلاتِ طبیعی فعال»به این بدیل در ابتدا  (21)واقع بسیار از این موارد دور است.

گفت که مارکس از آن سخن می« ترین اعماقِ قلب انساندرونی»شود، یعنی به ما متوسل می« طبیعتِ شورمندِ »
( «هاآلایشی، و مانند اینبیبردباری، امید، شیدایی، احترام، )»ای از نیروهای فعال هو جیمز در مقامِ مجموع

 (22)گنجاند.می« میل»محتوای  ونو درکند تعریف می

از غورِ فلسفی « بودداشت خوب میآنچه خوب است یا اگر وجود می»سنجش، ارزیابی، و ارزشگذاریِ 
)هم  هاارزشبرای قیاس تواند به ما بگوید چه چیز وجود دارد؛ ولی علم می. »گیردیا شناختِ علمی ریشه نمی

خواند مان میدلعلم، که از آنچه پاسکال ارزشِ آنچه وجود دارد و هم ارزش آنچه موجود نیست(، باید نه از 
 نبه ای» همانرژی این ؛ و خود «وابسته است انرژیِ عمل»ش به «موفقیت»توانِ عملِ ما و « مشورت بگیریم.

ما به ایمان/اعتماد به آنچه انجام  عملبه عبارت دیگر، توان  (23).«مخوریایمان بستگی دارد که شکست نمی
ایمان/اعتماد و خود به شدتِ  همدهیم، به ایمان/اعتماد به جهان و دیگران وابسته است. سرانجام عمل می

ت. های قلبِ انسانی وابسته استرین توان، به هیجانات، و به باطنی«تمایلاتِ طبیعیِ فعال»به  هماین شدت 
اسلوبی »از  هم عملدرکِ توانِ  علاوه،بهکند. تعریف می« عملاشتیاق به » ر مقامدان/اعتماد را جیمز ایم
 (24).«میلمتکی به باوری  اسلوبِ »، از خیزدبرمی« سوبژکتیو

است،  عادتـایماند. از یک طرف، توان به دو شیوه توصیف کررا می عملیا اشتیاق به  ولی ایمان/اعتماد
گرفته است، یافته و انجامشود. در حالت اول، جهان تعیناعتمادی که موجب عمل میـایمان و، از طرفِ دیگر،

مستقر است. در حالت دوم، که ایمان همواره ایمان به باورهای ازپیشطریقیاست، به مفروض قبلچیز از همه
آمدن است. جهان ناتمام و وجود، جهان همچنان در حالِ بهی ما در این بحثهی مورد علاقتهنک به عنوان

ی ن شیوهجوید. ایما و خودِ این توان به ایمان توسل می عملِ تعین به توانِ این ناتمامی و عدمنیافته است، و تعین
فی نیست؛ نم االیسم صرفشود )نیروی کاپیتدهی میاعتبار )طلب( بسیج و بازجهت به دستفهمِ دوم از اعتماد 

ست(، به نفع خودش مستتر ا ها، و کنشهامیلبه شورها، دهی دوباره این نیرو در تواناییِ کاپیتالیسم برای جهت
ی مکانیسمِ . اعتبار نوعتوان از قبل تضمین کردرا نمیاش کند که نتیجهبینی میاعتبار عملی آتی را پیش چون

ای و تی ریشهقطعیبه عدمِ  اشیابیواقعیتیابی/فعلیت نیافته، طوری کهینهای تعمتکی بر امکانقدرت است 
 است. مقید نه احتمالاتی

طور ، آنونچ، در تجربه« فقیر» والتر بنیامین به تعبیرست جهانیما  هانِ غیرقطعی، ناپایدار، و متغیرج
همین فقرِ تجربه است  اولی دقیق کند، تجربه همواره در حالِ تغییر است.که ویلیام جیمز به ما گوشزد می

ترین اعماقِ قلب انسان را بسیج و درونیآید( که اعتماد )ایمان(، میل، دانیم فردا چه بر سرمان میکه نمی)همین
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اند. این نیروها را ضروریبردنِ از فرصت پدیدآمده از این جهانِ غیرقطعی ها را که برای بهرهکند، همانمی
از آغاز تا »نویسد خواهد؟ بنیامین میراستی فقرِ تجربه از ما چه میکند. بهریک و تشدید میتعینِ آینده تحعدم

چیز هیچ»بنیامین معرفِ انسانِ معاصر است،  ، که نزد«بربر«. »وپا کنیمشروع کنیم، تا شروعی دوباره دست
 بیندمی یجا راهز آنجا که همه. ا[...]بیند می یجا راهبه همین خاطر همهدرست  ولیبیند. را همیشگی نمی

 (20).«آوردی بعدش چه به بار میکه لحظه تواند خبر دهدای نمیایستد. هیچ لحظههمواره سر دوراهی می
 (20)سازد.دگرگون می« آزمونگری»اعتماد فقرِ تجربه را به سیاستِ 

با نیم، چگونه یارای عملی کگونه در این جهان عمل میچآورد، پس دانیم آینده چه با خود میاگر نمی
رورت به خود ض«( ایمان)»؟ برای آنکه تحت این شرایط دست به عمل بزنیم، اعتماد اریمرا دعاقبت غیرقطعی 

با خود، جهان، و دیگران باید انجام گیرد تا عملی در این جهان دارد، اعتماد به جهان و دیگران. توافقی سربسته 
 یندهگونه نمایتوانند هدایتگر عمل باشند. عمل ایننمی« ی روزمرهنغزگفتارها»صورت پذیرد که در آن 

در اختیارمان  شآوردنچنگهیچ راهی برای به« شناخت»ست که ایناشناخته زدن به سوی امرجست
ه جلو ب»به قول جیمز  چوناند، که اخلاقیبلمان نه شناختی، های سیاسیبستباوری ما و بنگذارد. شکنمی

های انبه جهان و امک باور» ــ به قول دلوز ــ زیستن رو به جلو یعنی«. اندیشیمیکنیم، اما به عقب مزندگی می
 قدرتی»اند که کنندهنیرویی سرخوشانه و دلگرم. ایمان و اطمینان دارد خوددر که جهان « ی زندگیتازه

 بخشند.به آدمی می« سخاوتگرانه

عملِ آفرینشگر است، خواه این عمل زیباشناختی و اخلاقی باشد،  گونه شرطِ هراعتماد، یا اطمینان، این
نه  عملتوانش برای  چونراحت باشد، « بربری»نزد جیمز، انسانِ مدرن باید با این جهانِ  خواه سیاسی.

، موضوعِ انتخاب»دهد که بر حسب تعریفِ گتاری تأثیر قرار میرا تحت هاییامکانآن  بلکه، خامواقعیاتِ 
ای هها شقنهفتگی اند، چون«مبهم»امکانات  چونند )باید دست به انتخاب بزنیم، هست «هازینهموضوع گ

 کردنمان در جهان هستیم هنوز برای عملها، و شناختها، احساساین واقعیت که ما با ادراک متفاوتی دارند(.
، یا تعینذرد. جهان باید عدمدرگ مؤثر واقع شود، امکان باید از فعلیت عملتوانِ  آنکه. برای کافی نیست

های را، که شق« حالِ حاضر»یعنی نوعی  را شامل شود، بخشیدن به خودشواقعیت فرایندزمانمندی گشوده در 
های ها و همین شقهمین امکان گیرد.های انتخاب و خطراتِ وجودی را دربرمیرو امکانو از این ممکن

 ست.شان ازیساناپذیرند که بدهی در پی خنثیبینیپیش

 که هیجانات و تمایلاتِ باطنی فعال طلبندای در جهان را میخصیصه آن» یا همان تکثرگراها« بربرها»
ی منطقه»د، یعنی بر گذارنمی اثر« حالِ حاضرِ متحرک»میل و اطمینان بر «. ش باشندباید روگرفتن ما

 که ستی اجتماعی«هاوتابپیچ»ی طقهمنهای فردی، و ی تفاوتمنطقه» همان که« دهندهشکلهای فرایند
ی که خط»است، « قطعیتی لرزانندِ پویای عدمبرکم»این منطقه  «اندازند.می شبا اقراری مشترک به راهدو آن

حالِ حاضرِ »باید به همین  عملبه توانِ بخشیدن واقعیتبرای  (29)«د.شونمواجه میگذشته و آینده در آن با هم 
ی ههای تازی به جهان و امکانپذیری، یعنامکان شته باشیم، به حالِ حاضر در مقامن( داباور )اطمینا« متحرک

یانگرِ که ب« آری»ست، تابعِ نوعی گویی وجودیآری یککردن تابعِ توانِ عمل زندگی که این جهان در خود دارد.
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کند، و بینی میز روی نداده پیشآنچه را هنوگیرد، فرض میاست. این توان امید و ایمان را پیش خودکردنِ وضع
 سازد.ناممکن را ممکن می

 ایجاد یاچندان به بیان اعتقادات خود نه، اطمینان و امید )شورها، هیجانات، میل( «بربری»در جهانِ 
های نو، باورهای نو، ارزش اعتباربخشیدن بهبه  بیشترکه بل، ربط دارندموجود تعهداتی که به باورهای ازپیش

برعکس، ترس، شورها و عواطفِ  اند.وابسته به دست خود زندگی نوهای نو، معناهای نو، و شکل اتصالاتِ 
، زمانمندی عمل برای کنترلِ  ستانگیزیابزارِ رعب مالیه (22)اند.کردنسازی توانِ عملزده در خدمتِ خنثیغم

خطی که گذشته و »، و «رزانعدمِ قطعیتِ ل»، «حالِ حاضرِ متحرک»ها، سازی امکانهمچنین برای خنثی
 هکدرحالی کندمحبوس می مستقرازپیشها را درونِ چارچوبی امکان مالیه.« شوندآینده در آن با هم مواجه می

ست. یسلطه و استثمارِ کنون وخالیِ بینیِ خشکپیش مالیهافکند. آینده از نظرگاه میها را به آینده فراتوأمان آن
اه حالِ حاضر گی استثمار و سلطه درنوردیده شده باشد، آنقطعیت با توجه به آیندهعدم ی بحرانیآستانهولی اگر 

اشد. در نتیجه، بحران همان بحرانِ زمان است، زمانی که زمانِ آفرینشِ پمیهایش فروشدن از امکانبا خالی هم
. دوپا بزندستاش نابودیتواند در راستای تنها می مالیهکند و ظهور می شاز بطن نیزسیاسی و اجتماعی 

 کند.خفه میدر ما های کنش را به همین منوال است. منطقِ بدهی دارد امکان ادقیق همموقعیت کنونی ما 

 

یخ موجز  بدهی دلوز و گتاری: تار
زیابی ارکنیم تا اش معطوف میی تاریخیمان را به بررسیِ دلوز و گتاری از بدهی در توسعهاکنون توجه

، ی هفتادی شصت و اوایل دهه. در اواخر دههداشته باشیمبودنِ منطقِ بدهی در اقتصادِ امروزی صخابهتری از 
دو شود. اینیم پیداای برای تحلیلِ کاپیتالیسمِ معاصر دوباره در کارِ دلوز و گتاری ی بدهی در مقامِ شیوهسروکله

ی پول در کاپیتالیسم نزد مارکس تاریخی ظریهدر جوامعِ بدوی نزد نیچه و ن طلبی نظریه نشاندنِ با کنارهم
 مبادله، ، قرائتی نه بر اساسِ کنندد ترسیم میدهمی اشاعهموجز از بدهی را که قرائتی غیراقتصادگرا از اقتصاد را 

 رفطبدهکار. تفسیرِ غیراقتصادگرا از اقتصاد از یک ـاساس نسبتِ قدرتِ غیرمتقارنِ طلبکاردرعوض بر بلکه
دیگر  طرفاز  ، وجدا کرداش از تولید و کنترلِ سوبژکتیویته و اَشکالِ وجودیتوان ی را نمیدِ اقتصادیعنی تولی

گیری و سنجش یا وسایلِ لازم برای مبادله، پرداخت، و اندازهکه کارکردهای اقتصادی یعنی  پول پیش از آن
یص ست که به محکومان تخصها و وظایفیهجایگا کردنِ راندن و توزیعفرمان قدرت تجلیانباشت را برآورده کند 

 یابند.می

 ضدا دیپ، به ملاحظاتی که همراه با گتاری در 1793تا  1791هایش در دانشگاه وَنسِن از در نشست ،دلوز
ی پول از نی نظریهها با بازبیآن (27).دهدی مارکسی پول را مد نظر قرار میگردد و نظریهبسط داده بود بازمی

ول پصادِ بدهی، مبانی لازم برای فهمیدن تقارنِ نسبتِ اعتبار/طلب، یا همان عدمِ تقارنِ ذاتیِ اقتعدمانداز چشم
هومِ گونه به مفها اینآن کنند.یزناپذیرند برقرار میای اقتصادی و سیاسی از همدیگر تمکه در آن کارکردهرا 
نند. ازپیش روشن کبیشوضعیت پول را شوند تا بر اساس بازخوانی خاص فوکو از نیچه متوسل می« قدرت»
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نابودی/خلقِ پول اِعمال  تواندادن و تجویزکردن که از طریقِ برای فرمانست تر از همه قدرتیسرمایه مهم
 شود.می

 های لیبرال فهم و نوشتهمشی، که به نحوی جالب پیش از برقراری خطهای دانشگاهو نشست ضدا دیپ
م شناسیِ کاپیتالیسکه آسیبد تا بفهمیم که چرا بدهی و امور مالی، به دور از آنرساناند، به ما یاری میشده

به  دادنجهت برای استراتژیک یهایباشند، مکانیسم هاآدماز که تجلیاتِ طمعِ برخی از آن جداباشند، 
ظمِ ن« خلق»و قدیم  جهانیِ ـنظمِ کاپیتالیستی« نابودی»اَشکالِ  رو برای تعیینِ اری و از اینگذسرمایه

های مالی و بانکی در کانونِ این سیاستِ نابودی/خلق قرار دارند، هستند. نظامجدید  جهانیِ ـکاپیتالیستی
 یکربندیی بازپنحوه خواهیممیتفکیک کرد. اگر  همتوان از را دیگر نمی اقتصاد و سیاست سیاستی که در آن

 را برقرار کنیم.تصاد و سیاست اق بین، ابتدا باید پیوندهای را بفهمیم هاقدرت

 و بخشدشان میکه پول تجلی امورِ تفاوتگذارِ قدرت [ها یادیفرانسیل]بر  هایشدلوز در نشست
ین واقعیت طور ابژکتیو بر اکاپیتالیسم به .شودمتمرکز می اندداشته شانانان دشواری زیادی برای درکاقتصادد

. در حالت اول، پول سرمایهو  درآمدکند: متفاوت عمل می اسااس یشیوهگذارد که پول به دو سرپوش می
موجود را با تحمیلِ تولیدِ پول مقداری از کالاهای ازپیشی پرداخت )دستمزدها و درآمد( است. وسیله

خرد. پول محدود به بازتولیدِ مناسباتِ قدرتِ مستقر و اَشکالِ انقیادِ ضروری برای آن تولید کاپیتالیستی می
 ر،(. به عبارت دیگمالیهپولِ کند )پولِ اعتباری و شبهساختاری مالی عمل می در حالت دوم، پول در مقامِ است. 

ه مناسباتِ قدرت و انقیاد ک رو در قبالِ کالاها و تولیدِ آینده و از این پول این امکان را در اختیار دارد که در قبالِ 
 کند.قبضه میزند. پول در مقامِ سرمایه آینده را گیری بهاست دست به انتخاب و تصمیمدر بنیان آن

کند. های مستقر را بازتولید میسادگی مناسباتِ قدرت، تقسیمِ کار، و کارکردها و نقشدرآمد بهـپول
رد را عرضه مواکننده از این های خیریسم نمونهنولیبرالسرمایه توانایی بازپیکربندی آن مناسبات را دارد. ـپول
جهانیِ نو را ـبدهی سلاحی استراتژیک بود تا فوردیسم را نابود و ساختارهای نظمِ کاپیتالیستیـپولکند. می

ی عرفی ساده نیست، نه حتی کارکردی ساده از یک معاهدهدیگر مالیه ترتیب، اعتبار/ به این (31)خلق کند.
یا  ،«کاپیتالیستِ جمعی»ماعی و ی اجتبنا به فهمِ دقیق مارکس و لنین سرمایه بلکه، ستاقتصادِ واقعی

  کند.ی کاپیتالیست را نمایندگی میطبقه« مشترکِ »ی سرمایه

د دهد. او تاکیمی شبسطدر نتیجه کند و خلاص می شگیرهای فراواناز ی مارکس را موضعِ دلوز نظریه
دهی اقتصاد پول و اقتصاد باقتصادِ بازار از  چوننفسه در نظر گرفت، توان اقتصادِ بازار را فیکند که نمیمی

کنند؛ انقیاد، و سلطه را توزیع میقدرت،  هستند که هاست، چراکه این دو اقتصادشود و همواره تابعِ آنناشی می
پول، در اصل و در واقع، بر کار،  چونو همچنین ناشی از کار دانست،  از کالاتوان پول را ناشی علاوه، نمیبه

شان ی توزیعها کنترل دارد، و نحوهد، بر آندهکار، کالا، و مبادله سامان می د. پول بهکالاها، و مبادله تقدم دار
که در امور تفاوتگذارِ قدرت  در دست ،است تقارنِ قدرتعدمای در دست افسارِ هر جامعهکند. را تعیین می

ادله و کاپیتالیسم. یک مدارِ مب ی فئودال،ی باستانی، جامعهی بدوی، جامعهــ جامعهیابند بدهی تجلی میـپول
د آیمتفاوت برمی ز مداری کاملاکند، این عمل ادهد یا یک جامعه را ایجاد نمیبه یک جامعه ساختار نمیهرگز 
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ی از مقادیری لشوند، چنین عمبه نسبتِ مبادله وارد نمیبرابر یا نابرابر  مقادیرِ حساب ندارد.  که هیچ ربطی به علم
 [ها یابالقوگی]»ی توان، یعنی هم در معنای ریاضیاتی کلمه، آن«مقادیرِ توان»آید، میبا توانِ متفاوت 

 (31)«.متفاوتهای پتانسیل

 کند، هیچمینی اقتصادی عمل آید. در واقع، هیچ اقتصادی بر اساس مبادلهمبادله هرگز در ابتدا نمی
توازنِ عدمیا  جامعه بر اساس امورِ تفاوتگذارِ قدرتکند. اقتصاد و ی نمادین عمل نمیای بر اساس مبادلهجامعه

گوییم که گوییم مبادله وجود ندارد، بل در عوض میباید تاکید کنیم که نمی دوبارهیابند. ها سازمان میبالقوگی
تعادل، منطقِ تفاوت است. در جوامعِ عدمکه منطقِ بلکند که نه منطقِ برابری، مبادله بر اساس منطقی عمل می

نظامِ بدهی در کار است  جوریک، در عوض، [...]وجود ندارد  ارزیچ شکلِ مبادله، هیچ شکلِ همهی» بدوی
های ابژهدادن و گرفتنِ بینِ  توازن. برای مثال، عدمِ [...]ست تعادلِ کارکردیمتأثر از عدم ااساسو بدهی 

طور هب فقط چیزهمهست. دی و همیشگیبنیا° شوند؛ نابرابریبا همدیگر سر به سر نمی اساسا کنندهمصرف
: لیچ باور داشت که نابرابری اشتراوس استـهمان بحث بین لیچ و لوی ااین دقیق (32)«ند.نکعمل می نامتعادل

ن نظام شناختی ایبه پیامد آسیباشتراوس ـلوی کهدرحالیاش، است، جزئی از کارایی مبادله اساسی نظام ءجز
ی توازنشود، عدممرکب وارد می ی که به محصولِ جریان، با هر جریانگوید. با هر میلیچ راست »نظر داشت. 

بران ج ی دیگرجریاناز  برداشتاز طریق  اتوازن دائمهای مورد نظر در کار است. عدمجریاناساسی با توجه به 
اشیاء  که یشخصتوازن بین عدم ،نمونهتوصیف شده است. برای  نحوی متفاوتکه کیفیتِ سرشتش به شودمی

رتاسر ی سجریانکند با را دریافت می اشیاءو شخصی که آن  (کندیا تسهیم می)دهد تخصیص میرا  مصرفی
د یابمی مهمنزلت دهد شخصی که تخصیص میاش آن وسیلهبهمنزلت که  جریان یعنی با شود،موازنه می متفاوت

ست یهای متناههمین ترکیب ااساساصطلاح بدوی خواهم گفت که یگانگی اقتصادی در جوامع به . حتی[...]
ه بدهی ب .آورندمتفاوت را به وجود می اهای ماهیتجریانتمام این شان ــ ها و کاراییِ نامتوازنکه ــ از طریق آن

ست، و کند. این نظامِ بدهی متناهیمی اش ظهورگردش عناصرِ متناهی باکه  دهدوکمال شکل میمداری تمام
 (33)د.دهمدارِ بدهی متناهی ساختار می به همین ادقیق ها یا اتحادهالتوصنظامِ 

 

 بدهی نامتناهی

ست که ی رخدادییندهی جوامعِ بدوی نمادر پایانِ دوره« بدهی نامتناهی»به « بدهی متناهی»گذار از 
همان ، را تولید کند دهکارانسانِ بتا پیتالیسم این گذار را گسترش داد کا چون، دارندادامه  همش تا امروز عواقب

ه بهای بزرگ ــ که هایش دست نخواهد کشید. در واقع، با ورودِ امپراطوریکسی را که هرگز از پرداختِ بدهی
پایانِ جوامعِ بدوی را نشان دادند  گونهاینکردند و  شمرکزیت دادند و متمرکز اش«دولتی» هایشکلقدرت در 
وانست تمرکزیت یافتند و متمرکز شدند ــ بدهی دیگر نمی« معنوی»قدرتِ  ادیانِ توحیدی ــ که بر ــ و ظهورِ 

 بلوکی از)»جای نظامِ ترکیباتِ متناهی و متحرک در جوامع بدوی نظامِ بدهی نامتناهی به بازخرید شود.
، و «ما را با امر نامتناهی به حیرت واداشت»نشست. مسیحیت «( و خویشاوندی به تو خواهم داد هاوصلت
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 یارچیز وجود ندارد و بدهکار به آنجا رسید که بگوید ما در نظامی اجتماعی هستیم که هیچ پایانی برای هیچک
 ست.ویژگیِ زندگی

اند و به پایان نتواند رساش را گاه پرداختِ بدهیکه هیچ یشود به نسبتی میان بدهکاردیل میتببدهی »
ه ، بدهی بجامعه، بدهی به الوهیتایسند: بدهی به نمیش بازی طلباز دریافتِ بهره گاهکه هیچ یطلبکار

طلبکار و بدهکار را درون خود شامل « تثلیث مقدس»ــ چراکه  ی درخشان مسیحیتبندچشم (34).«دولت
پرداختنِ خدا خود به خویش. زیرا تنها خداست کردنِ خدا خود را به خاطرِ گناه انسان؛ تاوانقربانی»شود: می

ا از سر کردنِ بستانکار خود رقربانی ــ را از گناهی بازخرد که بازخریدن آن در توانِ بشر نیست تواند بشرکه می
 (30)«ــ از سرِ محبت به بدهکار!... به بدهکار )هیچ باورکردنی است؟( محبت

خود از  یاز نو ابداع کرد و کاپیتالیسم نیز به نوبهکاملا ، با معرفیِ امرِ نامتناهی، نظامِ بدهی را مسیحیت
 ابتب ونچراستی نامتناهی بود، ، بدهی بهپیش از مسیحیتوریایی طهای امپرابهره برد. در پیکربندیاین نظام 
د امورِ ششد بدهی را بازپرداخت کرد، دیگر نمیدیگر نمی شان و برخلافِ جوامعِ بدوی«دولتی»های آپاراتوس

ه دهی همچنان نسبت ب. بموازنه کرد برابر برقرار شده بودندناای هموارهتفاوتگذارِ قدرت را که از طریق مبادله
ها درونِ ما را نه تن باقی ماند. ویژگی خاص مسیحیت در این واقعیت مستتر است که« بیرونی»ش فرد و وجدان

شود، هکار درونی میدردِ بد. »دهدمی قرار« شدهبدهیِ درونی»که همچنین درونِ نظامِ بلنظامِ بدهی، 
 (30)«د.شوگناه بدل می حسدر قبال بدهی به  یریپذمسئولیت

ر د« شدهبدهیِ درونی»کند. ی موجزش از بدهی، به گذار بنیادی دیگری هم اشاره میدلوز، در تاریخچه
نامتناهی که مسیحیت به  است. آن امر« درونماندگار»وجودش در کاپیتالیسم  اما ستمسیحیت هنوز استعلایی

 یاشود: حرکتِ سرمایه در مقامِ حرکتِ خودزایکند در سطحِ اقتصادی از نو ابداع میمیکاپیتالیسمِ دینی وارد 
با  یابد. همراهبدهی به فراسوی حدودش گسترش می یاریآفرین، که به پولِ پول خودزایای حرکتِ یا ارزش، 

ه هر کدام ک طوری شوندهایی نامتناهی بدل میفرایندبه  هم گذاری کاپیتالیستیقیمتبدهی و  °کاپیتالیسم
ی بیشترپولِ  ندفرایپول با استفاده از این  چونبازتولید تاکید دارد،  فرایندکند. مارکس بر دیگری را تکثیر می

گذرد. از حدودش درمی اکند، و دائمدهد، بر فراز خودش رشد مینشان می یاکند، خودش را خودزایتولید م
کند. نظامِ امرِ نامتناهی تر بازتولید میگستردها را در مقیاسی هرچههسرمایه حدودی درونماندگار دارد، ولی آن

 توان در و از طریقِ خلق/نابودی پول یافت.اش را مینظامِ نابودی/خلق است که اولین تجلی

یونانیان و قرون وسطی  بر سر قدریاجازه دهید  حالا خطاب قرار دادیم،از اساس کاپیتالیسم را  قبلا
 شدیم وبروربا آن  اخلاقسنجش را که در تبارشناسیِ ـقدرتـنسبتِ بدهیپیوستگی تاریخی  متوقف شویم تا

بودند، میشل فوکو مفهومی از پول را بسط  ضدا دیپ نوشتن. در همان زمانی که دلوز و گتاری مشغول دهیم نشان
ی که پول از اقتصادِ بازار ناشگرفت همچون فهمِ دلوز و گتاری در مغایرت با این تفسیرِ سنتی قرار می داد که

که تنها قصدش مداخله در نظامِ مالکیت، ای از قدرت با ساختِ نوعِ تازه در پیوند است ظهور پول»شود. می
 (39)«هاست.ها و پرداختنظامِ بدهی



58 
 

را به کارکردهای نمایندگیِ ارزش و سودمندی در مبادله محدود ل، که آنتفسیرِ بازار در مقامِ منشأ پو
 استقرارِ  (32)«ست.ای و بنیادییک خطای فلسفی ریشهنشانگرِ ، ءبا فرضِ نشانه در مقامِ خودِ شی»، کندیم

ی معیارِ فوکو رابطه 1791در نشست  ندارد.« اقتصادی»است، منشأیی اش یک تجلی سنجش، که پول معیارِ 
وکو ی قدرت فبخش نظریهمنبع الهامو  بود کرده شکه نیچه برقرارای یابیم، رابطهبازمیسنجش با بدهی را 

، هقانانی بدهکاری دبینیم که کاربستِ معیارِ سنجش چگونه به سرتاسرِ مسألهآسانی میبه. »شدمحسوب می
سازی و استقرارِ ارزی بین کالاها و اقلامِ صنعتی، شهریانتقالِ مالکیتِ کشاورزی، پرداختِ طلب، هم

به ظهور  گیری و سنجشدر قلبِ عمل اندازه ستقرار پول درستا .گره خورده است ساختارهای دولتی
 (37)«رسد.می

کنند، و آن را، همراه با سودمندی، به منشأ اقتصاددانان تجارت را از پیچیدگیِ مناسباتِ قدرت جدا می
 «.انگلیسی»ریاکاری  جوریکگفت اگر نیچه بود می سازند.جامعه و بشر بدل می

 در باب قدرت ناشی ایاز مسأله ، همگیپرسشی از اقتصاد قبل از هر ،رد قیمتارزیابی، و برآو سنجش،
کس که قدرت را در اختیار دارد، چه ظالم آن: »تسدینی و سیاسی° گذاری و سنجششوند. منشأ قیمتمی

 (41)«ها.ها، و انسانزمین، چیزها، ثروت، حقوق، قدرت سنجشگرِ مساحِ شهر است: باشد چه قانونگذار، 

 

 های بربریجریان

ات یتوانیم با جزئمی اثر جرج دوبی ی اقتصاد  اروپاییرشد اولیهکتاب  برشرح درخشان دلوز  به لطفِ 
 طور لاینحل اقتصادی که از میانِ اقتصادهایی متفاوت و بهجریانهای قدرت سخن بگوییم، جریانی از بیشتر

ارزی عام، پول )سنجش انباشت، هم« اقتصادی»ردهای کارک د.دهندو ساختار میو به این گذرندمیو جامعه 
قدرت  انِ جریاگر  ی با توانی دیگر.جریانی از سنخی دیگر بستگی دارند، یعنی جریانی پرداخت( به شیوه
شوند. محو می همسنجش و وسایلِ پرداختِ پول  ش کارکردهای اقتصادیِ بانِ پول نباشد، پول و به همراهپشتی

قدرتِ  یانِ جر، درست وقتی آیدبر سر اقتصاد اروپا می پس از سقوط امپراطوری کارولینی همین اتفاق است که
 نابودی/خلق احیا شده بود، به جریان راهرسد،. اقتصاد اروپایی تنها از امپراطوریایی به پایان راه خویش می

للفظی ای تحتول را به معنکارکردهای متفاوت پ مبادله وکه  ،«بربری»قدرتِ قلمروزداییِ  راهعبارت دیگر از 
از  طور خودآئین، مستقلتوانست بهنمی هرگزوجه خودآئین نبود، هیچکلمه از اغما خارج کرد. اقتصاد بازار به

 وجود داشته باشد. نیرویی قلمروزداینده جریانقدرت، مستقل از  جریان

های جریانهایشان )ا اسبهایشان و مجارها بها با کشتی، وایکینگامپراطوری این هایاز دوردست
( یورش آوردند و روستاها، از قدرتِ دهقانان بود بیشترشان متحرک، مهاجر، کوچگر، و جنگجویی که قدرت

ر ل در سرتاسجور تخلیه را به انجام رساندند، نوعی آزادسازی پوها یکآن» ها را به غارت بردند.گورها، و صومعه
یا ارزشِ  خریدش توانِ  یافتن بهبه خاطرِ تقلیلکرد که پول، صادی تزریق میاقتآن را به  اروپا، که توانِ پولی

 جریان (41)«کردند. خلقهای اقتصادی را گذاریسرمایه °ینابود راهاز ها از دست داده بود. آن اش، کاملامبادله



59 
 

م ه«  بربری» هایجریانکوچگر و متحرک )جنگجویان بربر( شد.  جریان)دهقانان( مطیعِ  چندان متحرکنه
ی قلمروزدوده جریان غیرهی پرداخت، سنجش، و وسیله اگر پول در مقامقلمروزدوده بودند و هم قلمروزداینده. 

ناشی  ایکنندههای قدرتِ نابودکننده/خلقجریاناز  بلکهاش نه از خود پول، باشد، نیروی قلمروزداینده
ا ب های انقلابی( به جریان انداخته بودند. دهقانان در مواجههها یا نیروشدند که بربرها )و بعدتر کاپیتالیستمی

ه داشت ک قدرتیکه  شدندمتأثر « ثانوی»ی ضریبِ قلمروزداینده یکو در فرارشان از  ،بربرها گریختند
ست. پول نبود و نی یپایه قدرتِ نابودی/خلق ویژگیِ  .فاقدش بودجانشینی دهقانی یک در صورتدرغیراین

یسم النولیبر همراه با ظهورِ ، و بدهی هبورس، مالیبه قدرتِ نابودی/خلق.  :سرمایه بدل شده باشد پول باید به
 سازند.هایی هستند که این تحول را عملی میهمان مکانیسم

 

 های کاپیتالیستیجریان

نظر عقط ،یک اقتصاد اقتصاد بازار عمل نکرده است. همچونکند: اقتصاد هرگز یای تاکید مدلوز بر نکته
وانِ ت به عنوانهای مبادله بر مبنای پول شود شبکهشود، و سبب میرا شامل می از ساختار اجتماعی، مبادله

 در نسبت با چیزی از ماهیتی کاملاآشکارا مبادله »عمل کنند.  ی دیگرجریاندر مقامِ کارکردی از  فقط خرید
ی با توانی جریاناکیدی دارد، یعنی  بسیارمعنای  متفاوت ماهیت  کاملااین  [...] ستثانوی °متفاوت

 (42)«متفاوت.

ی یلهتمامیتِ وسکه  ،توانِ خرید جریاناست.  مختلف ق درتهای جریان تجلیهمین پول در کاپیتالیسم 
اند و تولید شده قبلاشود که کند و در خرید کالاهایی استفاده میپرداخت )دستمزدها و درآمد( را نمایندگی می

رفِ های امور مالی نه صجریاناست.  ههای مالیجریانتابعِ  اتر اکیدی با توانی پایینجریان مقامدر ود خ حاضرند،
کنند، توانِ تجویزکردن و دستوردادن را نمایندگی می بلکهسادگی تناظر بین پول و کالاها، ، نه به«توانِ خرید»

که ماهیتِ آتیِ تولید، مناسباتِ قدرت، آینده را،  گیری در قبالهای انتخاب و تصمیمای از امکانیعنی مجموعه
شود، نیروی از توانِ خریدِ بالاتر نتیجه نمی هساختارِ مالی توانِ پول در مقامکند. بینی میو اَشکالِ انقیاد را پیش

های نجریامسیرِ  کهاست ز این واقعیت ناشی ا»ز کارگر بستگی ندارد. توانِ او او ا بیشترکاپیتالیست به ثروت 
 ، انتخاب، و امکانِ استثمار وگیریمان در مقامِ تصمیم، به عبارت دیگر، او ز«کندرا کنترل و معین می همالی

ست دلوز امری برای ار دارد. پول در مقام توان خریدرا در اختی راندن و مدیریت بر دیگرانفرمان دیگران، انقیادِ 
اد، )کارگر، است انقیادشوند و به مصرف، خانواده، اشتغال، و ش بازقلمروگذاری میریقهای کار از طجریانکه 

تِ اخورند. از یک سو، مطالبپیوند می تقسیمِ اجتماعی کار طرفشده از ، به تمامِ وظایفِ محولمرد، زنان، و الخ(
 ناسی وای برای بازشتوان در مقام شیوهگونه میرا این های کارهای اتحادیهاغلب سیاست همراه با کارگران

ه یک توانند بو توانِ خرید می انو مناسباتِ قدرت فهمید. از سوی دیگر، مطالباتِ کارگر انقیادهاپذیرش این 
ستمزد د جریانباشند به شرطی که  انقیادهای گسست از بازقلمروگذاری یا امتناع از این ی نقطهمیزان نماینده

 که سرمایه باید پول . به همان شیوهشود مشتق متفاوت متفاوت، از توانی کاملا ی با ماهیتِ کاملاجریاناز 
وسازیِ سوبژکتی جریانتوان خرید را به  جریانباید  همبدل سازد، پرولتاریا ی پرداخت( را به سرمایه )وسیله
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ی که یانجراندازد، یا به های سرمایه وقفه میی که در سیاستجریانخودآئین و مستقل دگرگون کند، یعنی به 
قدرت . هاآناز  محدود شده و هم گریز هاکه پرولتاریا به آنست انقیادهاییو  از کارکردهاهم امتناع توأمان 
ود دارد، خکنترل در را  مالیه جریاندر ابتدا به این خاطر که  ؛سیطره دارد توان خرید کارگران جریانبر  سرمایه

مقامِ سرمایه واجد قدرتِ نابودی/خلق است، پول در  (43)کند.گیری را کنترل میزمان، انتخاب، و تصمیم و
 (44)قدرتی که پول در مقامِ توانِ خرید فاقد آن است.

ای از ی آفریننده، و مجموعهجریانیافته، توانی جهش ــ پول در مقامِ سرمایه جریان ،یعنی ــ مالیه جریان
ای تجویزکردن از خود بروز کند، نیرویی بروپنجه نرم میبا آینده دست چونست، «اینشانه هایقدرت»

 کند.بینی میآورد که آنچه را هنوز حاضر نیست پیشدهد، و قدرتی برای نابودی/خلق از کار درمیمی
کند، بلکه که پس از امر اقتصادی ظهور نمیتوانی اند، توانی قلمروزدوده و قلمروزداینده مالیههای جریان

 گذارند.شان تأثیر مییابیها و فعلیتانها بر امکجریاندرونماندگارِ آن است. این 

زمان در مقامِ امکانِ بلکه  یا سختکاری زمانِ کارِ شاق نهزمان است، ولی  °سرمایه جوهرِ پول در هیئت
 ول در مقامپ از سوی دیگر، .انقیادانتخاب، تصمیم، و کنترل، یا توانِ نابودی/خلقِ اَشکالِ اجتماعی استثمار و 

ای یک بین پول و گسترهبهنسبتی یک»با برقرای  چوناست، « قدرتای بیشانهن» ی پرداختوسیله
 (40)کند.موجود عمل میی ازپیشکالاها تحصیلای برای وسیله فقط در مقام« محصولاتشده از تحمیل

 رتِ مصرف )مناسباتِ قد جریانکسرِ بالقوه از ـنوعی گسستپول »وقتی توانِ خرید را مد نظر قرار دهیم، 
نوعی  کنیم، پول در مقاملی را لحاظ میوقتی ساختارِ امور ما«. کندمفروض( را نمایندگی می

 گذاریهای انباشت و قیمتبندی زنجیرهفصلدست به بازمکند که بالقوه عمل می« جداسازیـگسست»
رقرار ی انقیاد را بکند، و اَشکالِ تازهبندی نیروی کار و جمعیت را بازپیکربندی میزند، ترکیبسرمایه می

بازپیکربندی  ش برایبلکه از ظرفیتسازد. ویژگی خاص قدرتِ کاپیتالیستی نه از انباشتِ صرفِ توانِ خرید، می
 (40)شود.های سوبژکتیوسازی ناشی میفرایندمناسباتِ قدرت و 

وز هن چون، «جازی/منهفته»سرمایه )پولِ ـناشی از پول ضررهای جبرانِ ها در بحران باید اشاره کنیم که
 درآمد )دستمزدها و مخارجِ عمومی، پولِ بالفعل( بستگی دارد.ـ( به پولبالفعل شود کاملا مانده

که به امرِ نامتناهیِ اش اهیتِ نامتناهیو بر مدانند میبدهی  پول را ناشی ازگونه دلوز و گتاری این 
ر ی همکاری و البته دها خیلی زود در مراحل اولیهنآکنند: تاکید مید خورده نپیو« تولید محضِ خاطرِ تولید»

این تاریخِ موجزِ بدهی  کنند.ترین تحولاتِ کاپیتالیسم امروزی را درک میسرتاسر کارشان یکی از عمده
 هایمشینحوی لاینحل خطبه نولیبرالهای مشیخط چونها کامل شود، بایست با تاریخ موجز مالیاتمی

در  ور خاصطبه (مجلو ببری را بیش از اینتوانیم آنکه اینجا نمی) هامشیتحلیل این خط مالیاتی نیز هستند.
ی از رخدر ب دهد کهمیشل فوکو با تکیه بر پژوهش ادوارد ویل نشان می» به دست گرفته شده است. ضدا دیپ
رای ای بوسیله ویزادگان و توزیع پول بین فقرا به چه نحمالیات بر اشراف ی یونانیهای خودکامهحکومت

یمِ بدهیگسترشِ چشمبازگرداندن پول به اغنیا و  اص ی خبه شیوه ها)انگار یونانی [...] ها هستندگیرِ رژ
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 براین های سنگیها پس از نیودیل دوباره کشف کردند: مالیاتخودشان امری را کشف کرده بودند که آمریکایی
ها  بدهیلغوِ  [...]. کردن  بدهی استای برای نامتناهیوسیلهــ مفیدند.( خلاصه، پول ــ گردشِ پول وکار کسب

بدهیِ  . طلبکارِ نامتناهی و[...] اندازدناپذیر به دولت را به راه میی خدمتِ پایانوظیفه پذیرشانتوجیهیا تحولِ 
شود، می دبدهی وجوبدهی بدل به  [...]اند. های متحرک و متناهی شدههای بدهینامتناهی جانشینِ بلوک
بدهکار هرگز از  طلبکار هنوز پولی قرض نداده کهدرحالیخواهد رسید که  روزیها. بدهیِ وجود خود سوژه

یک حقِ انتخاب ــ درست دن داقرض بازپرداخت یک وظیفه است ولی چون، کشدبدهی دست نمی بازپرداختِ 
 وقتی : /آدمی شاید طلبش را بخواهد" :سرود بلندش در مورد بدهیِ نامتناهیآن همچون سرود لوئیز کارول، 

 (49).«"هایی را که آسان است پرداختن/ وقت آدمی بتواند انتخابکه  دادن / بایدپولی هست اما برای قرض

 هخود را با ورود بتاکید کنیم. مؤلفان در این کتاب  ضدا دیپدوست داریم تا بر اهمیت کتابی همچون 
. خواهدمی شبرای ضدانقلابرا آن 02با برانداختنِ مه  کِ قدرتِ کاپیتالیستیبه خطر انداختند که بلو سرزمینی

اعلان  دا دیپضی طبقاتی را که در ویکمی مبارزهبدهی ماهیتِ قرنِ بیست یسم تا امروز از طریق مدیریتنولیبرال
د. اقتصاد بدهی ذارگ، که به یک میزان بر اقتصاد و سوبژکتیویته تأثیر میتولید آوایی  همشده تصدیق کرده است: 

 دادن و حفظِ ای قادر به قولتوجیه کند، سوژهی آینده ست که بتواند خودش را در مقامِ سوژهایمستلزمِ سوژه
عالیتی در ف اقتصاد سیاسی کلاسیک همراه با مارکس ذاتِ ثروت را کند.ای که روی خودش کار میش، سوژهقول

بر اشتباه ان این اقتصادداناما درهرحال ناپذیر است، ی بازنمایی/نمایندگی تقلیلسوبژکتیو واقع کرد که به حوزه
ی م نحوهتوانیطور که اکنون بهتر میصورت، همانکردند. درهر« کار»الیت را منوط به ات یا فعبودند وقتی این ذ

این گونه چبه معنای دقیق کلمه بررسی کنیم که  تا آن است وقتهمیم، بدهکار را بفـی طلبکارکارکرد رابطه
 .کندی سیاسی و اجتماعی را بازپیکربندی میو عرصه شودمیوجور جفت نولیبرالرابطه با اقتصاد 
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 یسمنولیبرالستیلای بدهی در ا
 

 یسمنولیبرال« زایش»فوکو و 
 شاز طریق نولیبرالکند که بلوک قدرت بتِ قدرت را ایجاد میترین نسترین و عامدهی قلمروزدودهب

ت که اس بمورّ یا قدرتِ تراگذرنده  ی نوعی نسبتِ نماینده. بدهی کنداش را برقرار ی طبقانیتواند مبارزهمی
های تولید )فعال/غیرفعال، شاغل/بیکار، مولد/نامولد(، و تمایز بین امر انگاریمرزهای دولتی، دوگانه

ر واسطه دآورند. این نسبت خاص بیش به وجود نمیمانعی بر سر راه ادی، امر سیاسی، و امر اجتماعیاقتص
 را ایجاب انسانِ بدهکارگذارد، ساختِ اخلاقی ها تأثیر میکند، بر سرتاسرِ جمعیتسطحی جهانی عمل می

 رساند.و به آن یاری می ،کندمی

های متفاوتِ قدرت و اَشکالِ متفاوتِ شده در مکانیسم ر پاببدهی  به دستاین میدان نیروها که  چگونه
ی قدرتِ یهآمده از نظردستخواهیم ابزارِ نظری بهن پرسش مید؟ برای پاسخ به ایگزیننمی منزلسوبژکتیوسازی 

گونه ش داد وصل کنیم. چمان که فوکو آشکار تشخیصعزیمت یبه نقطه را که ریشه در تفکر نیچه دارد فوکو
ه سیاسی را بازپیکربندی کردی هفتاد به بعد قدرتِ حاکمیتی، قدرتِ انضباطی، و قدرتِ زیستاز دهه بدهی

 است؟

در مورد اش استدلالات قبلی، سیاستزایش زیستیسم، نولیبرالش در مورد فوکو در کتاب مهم
تی اگر حگیرد، را نادیده می ی، و پول، بدهمالیهگذارد و کارکردهای کنار می راکارکردهای پول در یونان باستان 

از کار درآوردند. در واقع، اقتصاد  ی هفتادرا از اواخر دهه نولیبرالهای استراتژیک حکومت این موارد مکانیسم
کند که در میان ظهور می شرق آسیا، آمریکای جنوبی، اروپا(قدر در نواحی ژئوپولیتیک )جنوببدهی همان

ن، ایرلند، اسپانیا، پرتغال، و الخ(. این اقتصاد اهرمِ فشار مناسب را در اغلب های ملی )آرژانتین، یوناجمعیت
 به اینشود )بدهیِ خانوادگی(، و بدهی بر افراد اِعمال می آورد؛ قدرتِ اقتصادِ های اجتماعی فراهم میتعارض

ش که در م و پولتالیسلِ کاپیبخشد. گذرا اشاره کردیم که تحورا تجسد می« کاپیتالیستِ جمعی»وسیله نظرگاه 
ر معاص یسمنولیبرالاو این گذار از حکومتِ انضباطی به  :از دید دلوز دور نماند دهدمیی هفتاد روی اواخر دهه



64 
 

جوامع  در]انسانِ بدهکار  که، [در جوامعِ انضباطی]حبوس مدیگر انسانِ انسان نه »خلاصه کرد:  طریق به اینرا 
 (1)«است. [کنترلی

 

که کارآفرین )کارآفرین خود( بلی مبادله و بازار، سوژهدیگر را نه  انسان  اقتصادیها یبرالنولنزد فوکو، 
دگرگون « یی انسانسرمایه»اند تا کارگر را به ی که به اجرا درآمدهنولیبرال هایبرنامه آن دانند. توصیف فوکو ازمی

 ، ضامنِ ارگر، بنا بر ابتکار خاص خودکه کشود فرض می کننده است.کنند توأمان هم روشنگر و هم گمراه
دیگر « رکارگ» تردیداست. بی« سرمایه» نوانعبه« خود»گذاری رفت، و قیمت، رشد، انباشت، پیشتشکیل

یک  لکهبشود؛ به بیانی صحیح، او نه دیگر یک نیروی کار، ی یگانه عامل تولید در نظر گرفته نمیمنزلهبه
همراه « ی زیستنشیوه»یا « سبکِ زندگی»جور یکاست که با « ماهرماشینِ »، نوعی بامهارتی سرمایه

، شد با خودش، زمان، اطرافیانی فرشکلی از رابطه»که « کارآفرینانه»شود، یعنی با یک موضعِ اخلاقیِ می
 (2)کند.را خلق می« گروه، و خانواده

د بدهی( در بافتی )بافتِ اقتصا« جور بنگاه همیشگی و پیچیدهیک»فرمانِ تبدیلِ فرد به صورت، این درهر
 زانداهمان چشم سیاستزایش زیستاندازِ فوکو. چشم توصیفیاز بافت کاملا متفاوت دهد روی می
در وکو فقرار داشت. « اقتصاد بازار اجتماعی»ها در کانونِ هاست که بنگاه صنعتی و کارآفرین نزد آناردولیبرال

ی این تهدلبس ی هفتاد به معیار بدل شده بودههشده( در سرتاسر دمالی وکارِ وکار )کسبدورانی که منطق کسب
که  ا شاهدیمرکاپیتالیسم آن نوع  ظهوریسمِ پس از جنگ باقی ماند. همراه با این منطق نولیبرالاز « صنعتی»دیدِ 

ای از نوع تازهجدید و « حکومت رفتاری»کنند، آنانی که اش را کارآفرینانِ مالی نمایندگی میمنفعتِ جمعی
نهاد فوکو، بنا به پیشهای اردولیبرال پس از جنگ دارد. کنند که ربط اندکی با سیاستسازی را تحمیل میفردی

فضایی  تا در نتیجههای اجتماعی بر خود جامعه عمل کند فرایندگرفتن دستبا بههمواره باید  نولیبرالحکومتِ 
ن دروبرای بدهی و اقتصاد بدهی  ترین تمایز(همه )در اینجا، مهمتر از وکار و البته مهمو کسبجهت رقابت 

 باز کند.ها آن

از « پرولتاریازدایی»اش اند که هدف اصلیها هواخواه سیاستی اقتصادی و سیاسیاردولیبرال
دارایی، کارگران سهامدار، و الخ(. ـکمک به مالکیتبود )خلق واحدهای تولید کوچک،  های مردمیجمعیت

دفع کند، آنجا که پرولتاریا های صنعتی عظیم را رآمده از بنگاهبشد که این کار آخر خطر سیاسی ن میگما
و به نیروی سیاسی خودآئین  به خودش سازمان دهد متا اوایل قرن بیست متوانست همچون اواخر قرن نوزدهمی

رفاه و نیز از طریق ساختارهای  از طریق دولت« پرولتاریازدایی»های مشی. بخش عظیمی از این خطبدل شود
اختند به کارگران را ممکن سها انتقال حقیقی ثروت مشیشده بودند. این خط یوکار عملکسب مدیریت مشترک

را  قتصادااین در  مستمری یفزاینده دریافتِ »کردند:  شانحال در مدیریت کاپیتالیستی جامعه سهیماما درعین
سمِ معاصر، ینولیبرالدر  «م باشد دیگر پرولتر نیست.هکه کاپیتالیست  ریآن مزدگی، هم اگر کنار بگذاریم

ولی در  («ی یک مالک، هر کسی یک کارآفرینهر کس)»ش داشته در گفتمان پرولتاریازدایی جهشی رو به جلو
 گونهی دولتی. اینآورِ دستمزد و قطع بودجهبه دلیلِ کاهش فشار اواقع به قطب مخالف بدل شده است، خصوص
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، کندای را در سطوحِ اقتصادی و وجودی برقرار میو عاریه ، ناپایدار،آمیزاست که اقتصاد بدهی تزلزلِ مخاطره
 رسازیپرولت اــ خصوص «سازیرپرولت»: نیست قدیمی ینامی جدید برای واقعیت چیزی جز همکه البته این 

امیده ن« نواقتصاد » با هم ،رکیدن حباباز ت قبل ،ای کههای تازهعرصهی کارگر در ی متوسط و طبقهطبقه
 شدند.می

تمام یی که هادهند، سنخی سرمایه به دست میهای سوبژکتیوِ تازهتری از سنختصویرِ روشناقتصاد بدهی 
در  وناقتصاد  طرفاز شده تصویرِ اعلان با. این تصویر شوندها ساخته میدر راستای تناظر با آن هاجمعیت

 ی فوکو کاملا فرق دارد.تصویرِ توصیف باود و نیز ی هشتاد و ندهه

حال عیندر مااشود را شامل می «روی خودکار » و« کار»میزان اقتصاد و سوبژکتیویته، یکیسم بهنولیبرال
ی ها و خطراتباید هزینه به این معنا که آدم، دهدتقلیل میشدن به رئیس خود دلفرمانِ برا به  «کار روی خود»

که  «کار روی خود»ی وعدهاین کنند. بیرونی و بر جامعه تلنبار می °وکار و دولتشود که کسب «لمتقب»را 
دن، ششناختهرسمیتآورد )لذت، برآوردن نیازهای خود، بهمیبه ارمغان « کار شاق»رهایی را برای شد گمان می

بلِ چرا برای تقچونو به دستوری بیپوچ از آب در آمده  (غیرهی اَشکالِ متفاوتِ زندگی، سرزندگی، و تجربه
ای همشیخطامروزه  شان ندارند.وکار نه دولت تمایلی به پذیرشهایی بدل شده که نه کسبخطرات و هزینه

 ،شدید مخارجِ عمومی کاهشکاهشِ ارزشِ دستمزدها( و با با افزایشِ حدِ دستمزدها )از طریق  ،نولیبرال
ال همواره هرحفقیر ولی درکمابیش بدهکار و کسانی ، دنکنرا تولید می« دکارآفرینان خو»ی انسانی و سرمایه

به  است ارآفرینِ خود منحصرشدن به کبدل . برای اکثریت مردمای )متزلزل و پرمخاطره(در وضعیتی عاریه
بر اش یات عموم، و تقلیلِ خدمیش، کاهشِ دستمزدها و درآمدهایشها، بدهیاشپذیریغالتاش مدیریت

 را از فقرا« مدیریتی»های مهارت فرانسه جدیدامِ رفاه اجتماعی نظ برای مثال .تو رقاب تجارتاصولِ  اساس
د خورا « درخورِ نوکران»های و شغل« مساعدت»ی فراوان در زمینه هایبتوانند مسئولیت طلبد طوری کهمی

وید؛ فقط به کارآفرین بدل شید تا تان را راه بیاندازوکار کوچکبه دست بگیرند. پس دیگر نیازی نیست کسب
با  نگرفتهای نسبتیشات، و همان شیوههمچون یک کارآفرین رفتار کنید و همان منطق، همان گراست کافی

 جهان، با خود و دیگران را بپذیرید.

 یرامونپخودش که های حماسی روایتآن از  سوبه این کامبحران مالی پیروِ حباب داتزمان از کاپیتالیسم 
 مردم فقط حالا. دست کشیده استایجاد کرد  غیرهی شناختی، و آزادی، نوآوری، خلاقیتِ کارآفرین، جامعه

فقط ند ــ نکمی و بر جامعه تلنبار «بیرونی»ها، و دولت رفاه چه چیزی را ، شرکتمالیهباید نگران آن باشند که 
 همین!

به  در واقع آوردبه ارمغان « کار شاق»است برای بن یگرایکارآفرینشد گمان میاستقلال و آزادی که آن 
(، مالیه، وکار، دولتبه نهادها )کسب اشدیدتر منجر شده است: وابستگی نه صرفو هرچه بیشتروابستگی هرچه

ت، سوپراگوی فرویدیِ اقتصاد در نظر گرف طعنه بتوان استعمارگراییِ به . این استقلال را احتمالاهمکه به خود 
 :های جامعه محدود شودو ارزش« اخلاق»و ضامنِ  متصدیتواند به نقش دیگر نمی« آلیدهخودِ ا» چون

 ، کار ووخوخلقوری فرد باشد. همواره به جفتِ اقتصاد و باید متصدی و ضامنِ بهرهتر از همه، علاوه و مهمبه



66 
 

بینیِ توان به عنوان پیشمی راروانکاوی فرویدی و لکانی  رب ضدا دیپگردیم. نقدِ شدید کار روی خود، بازمی
در  هامعیتج به سرتاسربه مدیریت نیروی کار در شرکت و « شوندهتحلیلگر/تحلیل»و انتقال « درمان»بسطِ 

 ،«رسانخودیاری»شناسان، و دیگر کارشناسانِ پزشکان، جامعهقرائت کرد. افزایشِ مداخلاتِ روان جامعه
 فقرا و بیکاران، انفجارِ فنونِ  بر فردبهپولدارتر و نظارت اجباری فرد برای کارگرانِ « سازیروند آماده»ایجاد 

دادن تر از همه شکلی حکومت بر افرادند و مهماَشکالِ تازه نماهایعارضههمگی  ،در جامعه« صیانتِ نفس»
 شوند.به سوبژکتیویته را شامل می

ا که اقتصاد تغییراتی ر باید آن دهدیبه سوبژکتیویته شکل ماقتصاد بدهی چگونه  بفهمیمکه پیش از آن
جزء بهکنند جزءاقتصاد در جوامعِ معاصر ایجاد می (در سطحی فراگیرتر)بدهی برای سازماندهی قدرت و 

های ما برای عمل در هر که اقتصاد بدهی چطور امکان دریابیمبه ما مجال خواهد داد تا  کاربررسی کنیم. این 
 از ریشه دگرگون کرده است. دو سطحِ سوبژکتیو و جمعی را

 

پیکربندی قدرت یست باز  بدهی به دستسیاسی حاکمیتی، انضباطی، و ز
درت مقولاتِ قترین ترین و نوآورانهبدهکار به چه نحوی با یکی از مهمـی طلبکاراقتصاد بدهی و رابطه

 ولی دادیسم ارائه النولیبر پیدایشِ واقعیِ استثنایی از که فوکو وضع کرد تلاقی دارند؟ گرچه فوکو یک تحلیل زمان
 بینی کند.سیاسی را پیشبازپیکربندی قدرتِ حاکمیتی، انضباطی، و زیستتوانست  ایتا اندازهتنها  حالدرهر

 

 قدرت حاکمیتی

 اشهانهشا امتیازاتِ بردنِ یکی از کردن و تحلیلدولت را با خنثی ابتدا قدرتِ حاکمیتیِ  اقتصاد بدهی
 فرایند« مالیه»ی هفتاد، کند: حاکمیتِ پولی، یا قدرتِ نابودی/خلقِ پول. در دههبازپیکربندی می

که  شویمیادآور میرا آغاز کرد. به خواننده  هاسازیی تمام خصوصیسرچشمه همان سازی پول یاخصوصی
تردیدی یچ ه ه بودانداخت اشبه مخاطره 2119بحران مالی  که سازی پولها برای حفاظت از خصوصینولیبرال

 به دستی آزادی بازار ها یا مصادرهکردن: ملیرا پیش بکشند خسارات« کردنِ ملی» اندازِ چشم نکردند که
 ها با وحشتی مطلق به آن نگاه کردند.نولیبرال ها، کهدولت

با  اهای بانک مرکزی قویمشیکه خط حد، تا آن است را بالا کشیدههای پولِ بانکی کارکرد اغلب مالیه
نمایشِ کامپیوتر صفحه روی بیشترکه پول بانکی، پولی  شوند.برای نقدینگی تعیین می تقاضای بخش مالی

تی ذا همان بدهی که بعدتر به ماهیتِ  ،شودتوزیع می های خصوصیبانکاز سوی بر مبنای بدهی  وجود دارد،
 هم« اریپول اعتب»شده( یا  دریافتی بده عنوان)پولی که به« بدهیـپول»شود طوری که به آن میبدل این پول 

 ه اینب یابد.نسبتِ بدهی ارجاع می خودِ  جزپول بانکی نه هیچ معیارِ مادی دارد، نه به هیچ دارایی  گویند.می
 قدرت بین نسبتِ جز  چیزیو ست «بدهی»خود پول همان  کهشود، ترتیب، با پول بانکی نه تنها بدهی تولید می
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درصد از کل پول در  7221ی نشرِ پول/بدهیِ خصوصی نمایندهی یورو، در منطقه. نیست طلبکار و بدهکار
 ست.ی پولیترین مجموعهردش در بزرگگ

رفِ شکلِ در ش»ی های دادوستدشده در بورس نماینده. ضامنرقابت کند مالیهباید با  همحاکمیتِ پولی 
ی نه تنها در مقامِ وسیلهاست،  زیادیار شان بسگردش اماست، ئیشان جزنقدینگی»هستند. « تکوینِ پول

 ،ودی نبنا به پیشنهاد ماراتزی، از اوایل دهه« ی برخی معاملات.ی مبادلهانداز، که همچنین در مقام وسیلهپس
کزی های مر. بانکرشد کرد ی پول، عرضهدکننش میمحوری پول تنظیممستقل از هر هدفِ کمّی که متصدیان 

در اصل  داریاز خزانهبانکِ مرکزی « استقلالِ . »محدود کردند گویی به تقاضای نقدینگیملی خود را به پاسخ
 .ستاش به بازارهانقابی برای وابستگی

ای بر مبنای اقتصاد بدهی ایجاد شد و آن چیزهایی را که سرسختانه طی همین دوره، بلوک قدرت تازه
ت. ، و دول«مالی»، اقتصاد «واقعی»اصطلاح تصاد بهپیوند زد: اق همشدند به منفک از هم در نظر گرفته می

 اتفاقهبقریبواگذار کرد. برخلافِ باور اکثریت « خصوصی»امتیازش در خلقِ پول را به بخش  اتعمددولت 
پولی و مالی دولت وجود مشی نگاران، هیچ رقابت یا تعارضی بین خطاقتصاددانان، کارشناسان، و روزنامه

ها، کلِ های خصوصی، حکومتگذارانِ نهادی، بنگاهها، سرمایهبانکتازه تمام  نولیبرالدِ یک اتحا بلکهندارد، 
 ـاتحادی که هدف گرد هم آوردرا  هاهای همگانی و دانشگاهنوارِ مدیریتِ عمومی، و نیز رسانه  مندطور نظامش بهـ

ی فهم کار باشد، باید بین دو شیوه بر منطق دولت رفاه و مخارجِ اجتماعی متمرکز شد. اگر هرگونه تعارضی در
مد و روی کار آ خیلی وقت پیشاز  نولیبرالمشیِ اجتماعی و پولی دولت یافت شود. اما بلوک از دولت و خط

ها دارد. وکار، و رسانهموضعی هژمونیک درون اقتصاد، مدیریتِ عمومی، دولت، احزابِ سیاسی، کسب حالا
های منصبان عمومی در کار نبود )حکومتآمد اگر کمکِ صاحبد نمیبه وجوی قدرت هرگز این بلوک تازه

های مرکزی(. و ها، و بانکحکومتِ سوسیالیست، دولت اچپی، در فرانسه اساسراستی و نیز دستدست
بازتولید «( دهندهآخرین راه چاره، آخرین قرض» داد، دولت )در مقام طور که آخرین بحران مالی نشانهمان

 سازد.اند میسر میاپیتالیستی را که بر بدهی بنیان یافتهمناسباتِ ک

 مدنِ برآدر واقع با  هاملتـدولت تعداد ،هاملتـافولِ دولتمعتقد بر  برخلاف نظریات ،که خاطرنشان شد
ر اصل د چونکند، ی اصلی گمراه می. ولی این حرف ما را از نکتهو نه کاهش یسم افزایش یافته استنولیبرال

آور است وقتی هرصورت حیرتاند. دراش( و مقاصدش تغییر کردههای مداخلهملت )شیوهـردهای دولتکارک
رقصند، چه در یونان، ایرلند، می بندیمؤسسات رتبههمواره با آهنگِ  هاها و حکومتدولتچطور بینیم می

صرفِ  هماین  البتهانگلستان ــ و ایسلند، پرتغال )جایی که حکومت سقوط کرد(، اسپانیا، و ایتالیا باشد، چه 
 استراتژیکِ این بلوک هایاسلحهاند و یکی از ها در خدمتِ بلوکِ قدرتِ مالیبنگاه آخرین بحرانِ مالی نیست.

المللی پول و نهادهایی مانند صندوق بین (4)گذارانِ مالی،، سرمایهبندیمؤسسات رتبهکنند. را نمایندگی می
 انتخابی هیچحالا دیگر های اروپایی تحلیل ببرند. دولت اقدرتِ حاکمیتیِ دولت را قویاند گونه توانستهاین

شده از طرف بازارها )یعنی، از طرفِ بلوک قدرتِ های اقتصادی و سیاسی دیکتهمشیکاربستِ خط جزندارند 
این کشورها در برابرِ انتخابات در  سازی جدید در اروپا.ی مقاوممالی( بر مبنای معاهدهـسیاسیـاقتصادی
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ی ها از بیرونِ قلمروِ ملبر آن قیود اقتصادی و مالیِ تحمیلیدهد که های اقتصادی روی میای از برنامهزمینهپس
 کنند.شان میتعیینازهمه بیش

 

 قدرت انضباطی

 فهمیمب تلازم اس حالا، اقتصاد بدهی به دستقدرتِ حاکمیتی دولتی ی بازپیکربندی پس از بررسی نحوه
کند، به ترین قدرتِ انضباطی، که فوکو پیروِ مارکس به صورت شرکتِ خصوصی توصیفش میمهم چطورکه 

خوار تیا راندهنده اجاره یدلسوزانهکشتنِ  در واقع، اقتصاد بدهی .شودبدهی بازپیکربندی می اقتصاد دست
 اوصخص، ی دیگر عاملانِ شرکتیدار بر سر همهقدرتِ سهامی هم با برقراری دوبارهکند، آننزد کینز را احیا می

های من. صاحبانِ گروها یا ضاش، اتفاقی که مانند آن هرگز در تاریخ کاپیتالیسم روی نداده استبر سر کارگران
 افزایش سود دراز تنها کسانی هستند که  انداستحاله یافتهداران سرمایه همراه با مدیرانی که خود به سهام

 برند.می وری نفعبهره

ن قرارند: ای از اشعمومیگذارد که اصولِ میوکار را بنیان کسب« حکومتِ » جوریکگونه این مالیه
دار؛ در موارد تعارضِ منافع، اولویتِ دار بر مدیرِ شرکت؛ تبعیتِ مدیریتِ شرکت از منافع سهاماولویتِ سهام»

کند و این سنجه را از صوصی دیکته و تحمیل میهای خی جدید ارزش را بر بنگاه«سنجه» مالیه« دار.سهام
ارهایی ، معیگذاردکار می المللیمالی بین معیارهای گزارشالمللی جدید به نام طریق معیارهای حسابداری بین

شده در های فهرستتمامی شرکت ردزور به 2110ی ژانویه 1از  داران وگذاران و سهامبه نفعِ سرمایه اساسا که
ه از ها در هر وهلی بین کارکرد مالی شرکتمقایسه جدیداد شدند. تصور بر این است که حسابداری ایج اروپا

دارایی  یک همچونمعیارهای حسابداری شرکت را » سازد.وکار را ممکن میزمان و برای هر بخش از کسب
ظامی تشکیلات ن )مثلا معاشرکت سهامی تنها  [...]کند. تعیین میبازار ش را ارزشگیرد که مالی در نظر می

ی دهکننی موجودیتی عرضهابه معنشرکتِ اقتصادی  °مسیحیان( وجودی قانونی دارد. از سوی دیگر، قانون
کارگران، صاحبانِ ثروتِ  اداران، خصوصغیر از سهام . عاملانِ شرکتشناسدکالاها و خدمات را به رسمیت نمی

داران و نهادهای مالی سهام (0)«در این ثروت سهیم باشند. ایمشود حتی اگر مستقتولیدشده در نظر گرفته نمی
گذاری، روندهای حسابداری، سطوحِ درآمدها، سازماندهی کار، آهنگِ حرکتِ کار، در مورد اَشکالِ قیمتکه 

 کنند.را کنترل و تجویز می هاتمام اینگیرند، وری شرکت تصمیم میو بهره

که  اتفاقاین . است مالیه شده از طرفتحمیلدیگر « نوآوری»یک « مناسباتِ اجتماعی»کردنِ قراردادی
سازی فردی فرایندبخشی از  روی داده «خدمات عمومی»برای چند سال درون  حالاها و ابتدا درون شرکت

 یحت، اجتماعیـی بیکاری و مساعدت رفاهیبیمهوجود با ست. «جمعی»سازی منطق ش خنثیهدفکه بوده 
 شان شوند. درخسارت حقِ بتوانند مدعیِ را امضا کنند تا « قراردادی فردی»شوند مجبور می هم برندگاننفع

 هایست که قدرتیسان است، نه خدماتِ عمومی مکانینتیجه، نه شرکت مکانِ زدوخوردِ بین کارگران و رئ
دیریت هی( و عواملی که مهای رفاکنندگان مساعدتبرندگان )بیکاران، بیماران، دریافتنامتقارن بین نفع کاملا
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 قراردادهای فردیست از ایخصوصی یا نهاد عمومی مجموعه د. بنگاهنشواِعمال میدر آن کنند را نمایندگی می
 زنند.اند به هم پیوند میشان یکسانرا که همگی در پیگیری منفعتِ فردیمتفاوتی  بازیگران یا عواملکه 

 مگراییه بلکه ه اقتصاد مجازی نام دارد نه تضادشود و آنچده میبین آنچه مصرانه اقتصاد واقعی نامی پس
گذاری در محصولاتِ سرمایه های غیرمالیست. شرکتاعظم درآمدِ شرکت از درآمد مالیدر کار است. بخش 

 .اندش دادهافزای آلات یا نیروی کارشان در ماشیناصطلاح تولیدیگذاری بهاز سرمایه بیشتربا سرعتی  مالی را
قتصاد ا سازیبا افزایش تمایل نسبت به مالی»ها به درآمد مالی همچنان در حالِ افزایش است. وابستگیِ شرکت

در واقع همین بخش است که  کهگیرد، بلطور کمّی دست بالا را میوساز دارد بهنه تنها بخش ساخت غیرمالی
تصاد برای محوِ کاملِ تمایز بین اق ست کهچیزیآن تمامبه قول کریستین ماراتزی این « راند.را به جلو می فرایند

جا باید از همانندسازی کاپیتالیسم با صرفِ کاپیتالیسمِ و درست همینواقعی و اقتصادی مالی نیاز است، 
 صنعتی، از هر دو نظرگاه نظری و تاریخی، دست بکشیم.

 

 سیاسیقدرت زیست

قدرت در سایه انداخته است. زیست کاملا همقدرت نزد فوکو بر زیستآخر، سیاستِ بدهی دست
ود گذاران بیمه و نهادی( محدی تبدیلِ مخارجِ عمومی به منبعِ سودهای تازه برای اعتباردهندگان )سرمایهگستره

 ودهامکانش بمند هر جا که طور نظامبهی خصوصی بیمه کند.ماهیتِ دولت رفاه را دگرگون می بلکهماند، نمی
 است. نشستهبیکاری، و الخ(  سالخوردگی، بیماری،خطرات )« معیج»ی یمهب جایبه

هایی بیش از همه به ها )تقلیلبا تقلیل همزمانِ مخارجِ اجتماعی و مالیات نولیبرالهای دولت مشیخط
جمِ حدوگانه شده است: انتقالِ  یفرایند( درگیر یهای مردمجمعیتهای وکار و ثروتمندترین بخشنفع کسب
 ها )بودجه، درآمد، سرمایه(و گسترشِ کسری جمعیت،وکار و ثروتمندترین بخش آمدها به کسبدر عظیمی از

ه منبع درآمد برای اعتباردهندگانِ خریدارِ ی خود ببه نوبه هاکه کسریهای مالیاتی، طوریمشیبه خاطرِ خط
شود. این نکته وارن بوفت گونه کامل میاقتصاد بدهی این «ی مطبوعِ چرخه» شوند.بدل می بدهیِ دولتی

ور همه شدر این ک»مرتجعان را تصدیق کند:  درخورِ بینی صداقت و روشنتا  واداشتپیشگوی بورسِ آمریکا را 
ن پیروز ی مست، و طبقهیاین جنگی طبقات چیز خوب نبوده.قدر همهست. هرگز اینچیز برای ثروتمندان عالی

بدیلِ عبارت است از ت نولیبرالی استراتژیکِ برنامه فراینددهیم، ار میوقتی دولت رفاه را مد نظر قر « شود.می
، موازی با ی خودبه نوبه نولیبرالهای مشیخط«. های اجتماعیبدهی»به « حقوقِ اجتماعی»ی پیشرونده

دگانِ برنی بیکاری )برای بیکاران( و دولت )برای نفعهای بیمهرژیم« بدهکارانِ »به « برندگاننفع»تبدیلِ 
 کنند.ی خصوصی بدل میهاهای اجتماعی را به بدهیبدهی های رفاه اجتماعی، و الخ(،برنامه

دگراییِ فر»ی برنامه جوریک ایاندازهبرندگان به بدهکاران تا ها و نفعی حقوقِ اجتماعی به بدهیاستحاله
الی از این حقوق، یعنی حقوق م ساس فهمی کاملاااما بر ،ستمبنایش تاییدِ حقوق فردی»ست که «موروثی

« اربدهک» برنده در مقامنفعاز برخلافِ اتفاقی که بر سر بازارهای مالی افتاد،  (9)«ها یا گروها.ی ضامنمنزلهبه



71 
 

شات، اش را در رفتار، گرایباید بدهی بلکهاش را به صورتِ پول واقعی بازپرداخت کند، رود که بدهیانتظار نمی
شده برای تطبیق خود با شده برای کاریابی، زمان مصرفهداتِ سوبژکتیو، زمانِ وقفها، تعمنش، برنامه

ای یوهانضباطِ زندگی و ش ابازپرداخت کند. بدهی مستقیم وکار، و الخشده از طرف بازار و کسبمعیارهای دیکته
از  خصوصشکلی بهای همیشگی با خود، : مذاکرهگیرددربرمیاست « کار روی خود»از زندگی را که مستلزم 

کتیویته که دِ سوبژی سنخی از تولی. به عبارت دیگر، بدهی با مطالبهانسانِ بدهکاری سوبژکتیویته سوبژکتیویته،
 کند.سیاسی را بازپیکربندی مییستقدرتِ ز است انسانِ بدهکارخاصِ 

ردهای سیاسی، ی کارکسیاس، اقتصاد بدهی با بازپیکربندیِ قدرتِ حاکمیتی، انضباطی، و زیستدر نتیجه
 کند.تولیدی، و توزیعی را همزمان برآورده می

 

 و بدهی: هژمونی یا حکومت؟ نولیبرالمداری حکومت
 کاپیتالیسم چیست؟

طور بهد بای حالاکند، که دیدیم اقتصاد بدهی چطور اَشکالِ متفاوتِ قدرت را بازپیکربندی میپس از آن
ای را چشم بدوزیم. اقتصاد بدهی به چه معناست و چه رابطه پیتالیسمی اِعمالِ قدرت درون کابه شیوه خاص

دیگر  توانیم از هژمونیِ کاپیتالیسمِ مالی برکند؟ آیا میی صنعتی، و دولت برقرار میی مالی، سرمایهبین سرمایه
 باشند.ن نبهتری همشان دشوارند و شاید ضوابطها ؟ این پرسشحرف بزنیماَشکالِ سرمایه )صنعتی، تجاری( 

لیه، دولت، یا ماشود )صنعت، کاپیتالیسم شناخته می نام به چیزی باشیم کهدر پی بیهوده است بخواهیم 
؛ هیچ مکان برای ظهور مناسبات قدرت از دل آن وجود نداردهیچ جایگاه واحدی  چون، حتی تولید دانش(

تِ طوری که انگار قدر ها باشدز باقی مکانتر اواحد، نهاد واحد، مکانیسمِ واحدی در کار نیست که استراتژیک
 ، چه انقلابی( از دلِ آن عملی شوند. هیچنولیبرالکاپیتالیستی باید در آن مکان انباشت شود و تحولات )چه 

امل شود، ها را ش( وجود ندارد که بتواند دیگر نسبتیسنخِ واحدی از نسبت )اقتصادی، سیاسی، بدهی، شناخت
ها سلطه یابد. هر مکانیسمِ اقتصادی، سیاسی، یا اجتماعی اثراتِ قدرت را که ، و بر آنها تمامیت بخشدبه آن

است، و بر اساس  خاص خودشهای ها و استراتژیکند، مستلزمِ تاکتیکاند تولید میخاصِ آن قدرت
دهی اقتصاد بتوان از می پس چگونه اصلا گذارد.تأثیر می« محکومان»های متفاوتِ انقیاد و اسارت بر فرایند

این آرایش نه  وحدتدارد. را نگه می کثرتآرایش است که این  جوریکنامم حرف زد؟ آنچه اقتصاد بدهی می
 هایبخشیها و وحدتبندیسازد که به ترکیبی را می«سیاست»عملیاتی است، یعنی  بلکه مندنظام

طه با کاپیتالیسم همواره در راب درونِ « سیاست»صورت، درهر انجامد.موقتی میجزئی و هموارههمواره
 شود.طبقاتی تعریف می ها و الزامات تعارضاولویت

متبلور شدند به خلقِ بلوکِ قدرتی  02گویی به و فراروی از مناسبات قدرتی که پیرامون مه نیاز به پاسخ
. ولی آن کندهای قدرتِ متفاوتی عمل می)اغلب با آزمون و خطا( بر مبنای مکانیسمهمزمان انجامید که 
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ه هرگز ای کبدهکار بوده است، رابطهـی طلبکارکند رابطهمی وصلها را به هم ای که این مکانیسمچارچوبِ پایه
 هم 2119است. بحران  کارآمدتریناثرگذاری یا کارکرد یکسانی نداشت اما در عمل نشان داد که سودمندترین و 

بطه این را چونافزایش داد،  نولیبرالش در چشمان بلوک قدرت سودمندی و کارآمدی این رابطه را بیش از پی
 اتوان استش نکه کاپیتالیسمِ صنعتی از انجامدر گستره و عمقی را و کنترلِ جمعیت « استخراجِ ارزشِ افزوده»

 چون ل است،پویاییِ لیبراها در بدهکار مؤثرترین راه برای رسیدگی به بحرانـی طلبکار. رابطهبا هم ترکیب کرد
م؟ زنیداریم از هژمونی حرف می ا، آیا واقعهای این حرفکند. با همها برجسته میی مالکیت راین رابطه مسأله

بر سر  بیشترچندان مطرح نیست، موضوع ی مالی( )هژمونی سرمایه نزد گرامشی «هژمونی» فهوماینجا م
 نزد فوکو است.« مداریحکومت»

ا بر حسب روندهای کمابیش سازگار با خود رنیست: کاپیتالیسم  تمسیسیا یک  ساختارکاپیتالیسم یک 
الیسم، قدرتِ کاپیت کند.ریزد، و یکپارچه میکند، طرح میدهد، متحول میالزامات استثمار و سلطه گسترش می

. بلوکِ قدرتِ گردآمده شدن استساخته فراینددر ش است، همواره جهانی که در پی مصادره و کنترل همچون
 اندو مکمل [یا ناهمگن] مزمان دیگرگونهشود که امونِ اقتصاد بدهی از طریق مناسباتِ قدرتی ساخته میپیر
عیت کنترل جم ؛اشدولت با کارکردهای حاکمیتی دهند:ای متفاوتی پاسخ میهبه منطق چون، انددیگرگون ــ

امر  ؛نیازی به کار استبیکه مدعی  ،مالیهکار شاق؛  راهاش از دولت رفاه؛ صنعت و انباشتِ سرمایه طرفاز 
 روبرومشترک « دشمنی»این بلوکِ قدرت با  چون، اندمکمل ــ غیرهآورد، و که اجماع به بار می سیاسی،

ضعیف د و تشکنمیها را بخشد یا آنند و تحکیم میکیکپارچه میی طبقاتی این مناسبات را شود. مبارزهمی
ه ست کبندیترکیب سیاسیِ در حالِ  فرایندبخشی از یک  شاندرونی مناسباتِ قدرتِ وحدت و سازد. می

 طور پیشینی در نظر گرفته شود.تواند بهنمی

متمرکز  یهمالکاپیتالیستی جمعی تولید کرده است که بر طور که لنین گفته بود( )همان مداریحکومت
 ها، و دانشگاه عملسیاسی، رسانهوکار، مدیریت، خدمات، صنایع، احزاب در سرتاسر کسب بلکهشود، نمی
د و ها را از آموزشی یکسان، بینشی یکسان در قبال اقتصاکند. این سوبژکتیوسازی سیاسی کاپیتالیستمی

گرچه  کند.هایی یکسان برخوردار میهایی یکسان، و خلاصه سیاستجامعه، واژگانی یکسان، روش
زاتر لهمسأدیگر مناسباتِ قدرت را به طریقی هرچه و ستبدهی استوار اتردید بر بی نولیبرالمداری حکومت

ای قهای سیاسی به دقیدر گذار از دقیقه چونای تاریخی به خود بگیرد، اش باید جنبهگیرد اما توسعهمیدربر
 سیاستزایش زیستمداری بر اساس توصیفات فوکو در رسد حکومتبه نظر می کند.ش تغییر میشکل دیگر

ی در دوره مداریوقتی حکومت اکافی نباشد، خصوص ی نود به بعداز دهه این مفهوم هایلتدلابرای فهمِ 
قرار داد. آزادی در « لیبرالیسم»را شرطِ  آزادیفوکو  کهدرحالی کندمی شروع به حدگذاری بر آزادی کنونی

ش، یا با بحران، شور« حقوق بشر»لیبرالیسم همواره و در ابتدا آزادی مالکیتِ خصوصی و مالکان است. وقتی 
نیاز است تا مداری لیبرال مداری غیر از حکومتهای حکومترژیم به د،شود میها تهدیدیگر پدیده

یاستی ابتدا شرایطِ س« ترین حد ممکندر پایینحکمرانی »ی مسأله به این طریق،شان تضمین شود. ماندگاری
خواندنِ  نجر شد.م چنین سیاستیرتاسر تاریخِ کاپیتالیسم به تر را ایجاد کرد و سپس همچون ساقتدارگرایانههرچه
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ذشتِ سرگ چوناندازد، به حیرت میاش دلیِ سیاسیما را با ساده اتفاقات امروزدر پرتو سیاست زایش زیست
انجامد: بحران، محدودیت برای کند و به همان یک چیز میهمواره یک چیز را توصیف می« لیبرالیسم»

ی اقتدارگرا بر حسب شدتِ جنگ طبقات کمتر یا بیشترهایی و استقرارِ رژیم، «لیبرال»های ادیدموکراسی و آز
 مالکیتِ خصوصی.« امتیازاتِ »افتاده جهت حفظِ راهبه

ود نگوییم به خبنابراین باید کارکردِ مناسباتِ قدرت متفاوت را به نحوی عملی و تاریخی بررسی کنیم، 
ای که کند، مبارزهی طبقاتی چگونه عمل میرسیم کاپیتالیسم با توجه به مبارزهکاپیتالیسم چیست، از خود بپ

 زنند.اش حرف میربطی دربارهایت بیتنها مرتجعانی بزرگ همچون وارن بوفت با نه

 

 1دودرجهبحران 

جامعه است.  نولیبرالمداری شکستِ حکومت کهبحران کنونی نه تنها بحرانی مالی، به همین خاطر 
اهیت م افشایبحران با  محور شکست خورده است.وکار و فردگرایی مالکیتی حکومت بر اساس کسبشیوه

ر که دیگترِ کنترل انجامیده است «اگرایانهاقتد»تر و هرچه«سرکوبگر»مناسباتِ قدرت به اَشکالِ هرچه
 تند.نیس بیشتر، خلاقیت، و ثروتِ «آزادی»ی هشتاد و نود در باب لفاظیِ دهه گیرِ گریبان

 دهد که چطورو نشان می ،دسازیم برملای بحران ثانوی کارکردِ بلوک قدرت را تبارشناسی و توسعه
نند ــ کسیاسی را نمایندگی می یپروژه یک مکانیسم ویک ، و دولت اجزای متحرکِ مالیه، «واقعی»اقتصاد 

 هماز د شورا نمیمالی « سوداگری»و « عیواق»ایم. دیگربار اینجا، اقتصاد ای که ما اقتصاد بدهی خواندهپروژه
( سازی، و الخایستمزد، عاریهداشتن دنگهثابت راه)از  را محکومان« واقعی»که اقتصاد حالیمنفک کرد. در

ی بیکاری، بازتوریع محدودتر درآمد، کاهش خدمات عمومی، بیمه راهو )از « مزدبگیران» عنوانِ به
 ست که ازمدعی مالیه، کندمیمستمند  °صاحبانِ حقوقِ اجتماعینوان عبه ی دانشجویی، و الخ(هزینهکمک

نه هرگونه بالارفتنِ مستقیم یا غیرمستقیمِ دستمزدها )حقوق  کند.می شانطریقِ اعتبار و سهام ثروتمند
گذاری در بازار سهام )صندوق حقوق ی سرمایهکننده و خواستِ مصرانهاعتبارِ مصرف بلکهبازنشستگی(، 

دریس، ت وامِ املاک و مستغلات. نه هرگونه حقِ  بلکههرگونه حقِ اسکان، ی خصوصی(. نه ازنشستگی، بیمهب

                                                            
ری بسیا شود، زیرااصطلاح درجه دو از حیث درآمد و اعتبار داده می. وام بدون پشتوانه، وام دون اعتبار، وام درجه دو: وامی که به متقاضیان به1

بازپرداخت کنند و ضرورت داشت تا  را هایشانتوانستند بدهیاند نمیای درجه دو خطاب شدهشرمانهاز این مردم که از حیث اعتباری به نحو بی

ها کعوض بان ای تازه مردم را حتی در فقیرترین سطوحش از نو بدهکار کند و به اسارت درآورد تا درتوزیع بدهی میان مردم به شیوه یتازهروش 

ی بدهی میان مردم و نهادهای ی بازتوزیع مناسبات تازهمؤسسات فراوانی در آمریکا و اروپا وظیفه 7002شوند. پس از بحران  ترها فربهو دولت

بر دوش  ار بدهیبانکی را از طرف دولت و بانک مرکزی برعهده گرفتند، و اساسا در بطن همین بحران بود که سیاستمداران در پی افزایش بشبه

 ترمگر افسارگسیختگی عریان هیچ جهان دیگری ممکن نبودانگار ، انگار هیچ راه دیگری وجود نداشت مگر تعمیق بدهیمردم بودند. 

ود را هم س کند و بار این مفهوم کاذب از ضرر یادار وقتی کمتر از قبل سود کند، این سود کمتر را به ضرر تعبیر میدر واقع، سرمایه .نولیبرالیسم

دو یا مفهوم بحران ثانوی هم با همین وام درجه«. دار و ضرر از آن کارگرسود از آن سرمایه»اندازد، یعنی تکرار قول معروف بر دوش کارگر می

 ف.(م.) اعتبار پیوند دارد.دون
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 لکهبهای دانشگاهی. نه هرگونه پذیرش متقابلِ خطرات )بیکاری، سلامت، بازنشستگی، و الخ(، وام بلکه
 ی خصوصی.گذاری در بیمهسرمایه

کار و  هایمزد بگیرد و خرج کند تا هزینهترین حد ممکن پایین ی عمومی باید دربرِ برنامهمزدگیر و نفع
د ممکن خرج کند تا تولی کننده باید در بالاترین حدمصرف کهدرحالیهای خدمات عمومی پایین بیاید، هزینه
ک و تنها یدر کاپیتالیسم امروزی کننده همگی بر، و مصرفولی کارگر، نفع .برساندمصرف به  منتهایشرا تا 

از  ،برالنولینما را حل کند. رشد اقتصادی متناقض این آید تابه میان می مالیهپای جاست که ک چیزند. اینی
ای هناهمخوانیی متوسط، و بخشی از طبقههای عمومی، برندگان مساعدتکارگران، نفع فقیرکردن طریق
ها را از طریق مکانیسمی که خواهد آنمی همزمان کهدرحالی، کندو توان ایجاد میای را در درآمد فزایندههرچه

توزیع درآمد طوری که سودها تکان نخورند؛ بازالگویش است ثروتمند سازد: بهترین نمونه دودرجهاعتبار 
وکار و ثروتمندان(؛ بازتوزیع همراه با کاهشِ تر از همه برای کسبها )مهمبازتوزیع درآمد همراه با کاهش مالیات

برای ثروتمندشدن  حلاعتبار تنها راه با سقوط دستمزدها و نابودی دولت رفاه، اجتماعی. دستمزدها و مخارجِ 
وپا تیه وامی دس! تسری؟ مشکلی نیاکافی پول درنمی به قدر»کند؟ چگونه این سیاست عمل می همگان است.

رخ که نهمین اما .«میاد ای جدید به کارتهمگروِ وا ل، و اینم مثبالا رهیکم مش کمخری، ارزشای بکن تا خونه
 پاشد.میفرو هبدهی و مالی راهدرآمد از « توزیعِ »، کل مکانیسمِ یابدبهره افزایش 

ی نحوهست. سازیجهانی ونمنطقی سیاسی برای طبقات اجتماعی حاکم در منطق بدهی/طلب
نفجار در وام املاک و ا»گذارد. مان میالگویی مناسب پیش چشمامروز نمونهبه ا دو تهای درجهوام عملکرد

ی نامهبا بر همها گونه آنتا این ی متوسط بودندکردنِ کارگران و طبقهمستغلات و اعتبار آسان دو راه برای آرام
یس خواهیم با نسیه به پارهمراه شوند. وقتی قصد خرید خانه یا ماشین داریم، وقتی می« نظامِ لیبرال»درازمدتِ 

فهمند که این استراتژی کم میایم. اکنون مردم دارند کمسازی را باور کردهیموفقیتِ جهانمسافرت کنیم، 
شان انهبروند، چون خ سودانند به کدام مردم دیگر نمی ها بود. امروزاستریت برای دزدی تمام داروندارِ آنوال

 (2)«اضطراری بود. انداز برای مواقعآخرین پس

ی نها در ابتدا نمایندهدر درون این اقتصاد نه ت همالیست. اقتصاد بدهی بنیاند آمریکایی از اقتصا
، مجموع 2112ژوئن  31کند. در پیشران آن است و سرشتِ رشد اقتصادی را معین می بلکهست، سوداگری

میلیارد دلار درگذشت و با تولید  01ها، و حکومت( از وکارها، بانکها، کسببدهی آمریکا )برای خانواده
قیاس بود. میانگین بدهی خانوار در آمریکا طی هشت سال میلیارد دلار قابل 14برابر با  یناخالص داخل

درصد افزایش یافت.  10نشده تا های پرداختمیزان وام درصد افزایش یافت. 22جمهوری جرج بوش ریاست
درسی در های اکنون به بخشی از برنامه« زیستن با بدهی»ی آموزش نحوهبدهی دانشجویان مضاعف شد. 

 آمریکا بدل شده است.

ابد: بدهی یبدهی خصوصی افزایش می راهکه از بلهای دولتی، رفته از طریق کسریهمرویتقاضا نه دیگر 
ها اندازد. طی چند سال اخیر، بدهی خانوادهمی« بدهکار» هایخانواده دوش را بر رهاها و خطخصوصی هزینه

های املاک و مستغلات بوده است. و مبادا فراموش کنیم که وام همالیعامل بسیار مهمی در افزایش و انبساطِ 
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ی بودجه کسریاز مخارج آخرین بحران مالی را آغاز کردند. به عبارت دیگر، بنا به استدلال کریستین ماراتزی، 
 .ایم تا از تقاضای جهانی برای کالاها و خدمات حمایت کنیمی خصوصی رفتهعمومی به مخارج کسری بودجه

 ی رشد در مخارجِ در آمریکا که مالیات بر درآمد برای موازنه ااز بین نرفته است، خصوص اکسری عمومی قطع
ها حفظ شده است، همچون در حال، تقاضای جهانی از طریق بازارها و بانکست. بااینناکافیعمومی بسیار 

 دو.های درجهمورد وام

ه اجاربه ی فردی، و اجتماعی را به اعتبار، به بیمه ست که بدهیِ سازیماشینِ جنگِ خصوصی همالی
ترین فنون هزیرکان همالی تان بزنید:سری به بانک کند.گونه به مالکیتِ خصوصی تبدیل می، و اینداران()سهام

رده کشف ک کنندمیاستفاده  از آن کنندگانکه مالکان و مصرف ی هر فرد به کارت اعتباری رابرای استحاله
و اقتصاد واقعی؛ در عوض، این ادعا با  همالی فرضی جداشدنِ شکست خورده، نه « سوداگری»ه است. ن

ت پابندِ ی. مالکتواند بدون تمایل به رژیم مالکیت خصوصی ثروتمند شودشده که هر کسی می روبروشکست 
دهست: هر سیاستِ کاپیتالیستی ابل بین دو در تق ی طبقاتی خودش رادر این سطح، مبارزه هایش، سالتایش!ر 

ها و مخاطراتِ متقابل علیه بیمه و دهد: حق برای همگان و هزینهثروت بروز می« سازیِ اجتماعی»از  وجه
با د خوو کارآفرینِ « ی انسانیسرمایه»ی همگان به ی سیاسیِ استحالهاین پروژهدقیقا خود اعتبارِ فردی. 

ی دو به ایدئولوژی خود مبنی بر استحالهاز بازارِ درجه ها با استفاده. کاپیتالیستاست شکست مواجه شده
ک هر کسی ی»شعارِ  باور کردند.« مالکان»همگان )حتی فقیرترین بخش از طبقاتِ کارگر و متوسط( به 

ی بوش مبنی بر اعلامیهرا عیان کرد، شعاری که از  2119مشیِ انتخاباتی سارکوزی در ماهیتِ خط« مالک!
حال، صحت این نکته به اثبات رسیده که اکثریتِ جمعیت به اینوام گرفته شده بود. با «مالکیتی یجامعه»

صاد بدهی اقت °محوراند. شکست فردگرایی مالکیتدهبدل ش خوارانیا رانت دهندگانبدهکاران و اقلیتی به اجاره
 ار را: بازپرداخت.بدهکـی طلبکارکند، و همراه با آن ناخوشایندترین جنبه از رابطهبرجسته میرا 

بودن مشکلات، سازی تمایلاتِ جمعی )متقابلاند: خنثیاهدافِ اقتصاد بدهی سرتاسر سیاسی
و  «مزدبگیران»ی مبارزاتِ جمعی، کنش، و سازماندهیِ حق برای همگان، والخ( و حافظههمبستگی، تعاون، 

ا مواجهه بپراکنده کند.  قاط مختلفدر ن خواهد کشمکش را( میهرشد حاصل از اعتبار )مالی«. پرولتاریا»
رزات دانند که مباهایی که مساعدت عمومی، بازنشستگی، آموزش، و غیره را حقوقی جمعی میسوبژکتیویته

داران رهای کوچک، و سهاموکا، مالکانِ کسب«بدهکاران»رانی بر ، با حکماندقدیم استمرارشان را تضمین کرده
 .یکسان نیست پاخرده

سیاسیِ  یصرفِ بحرانی مالی نیست. این بحران شکستِ برنامه بنا به دلایل یادشدهدو درجه بحرانِ پس 
یارِ عدهد. بحران بسیار نمادین است طوری که به مظهرِ تمامنشان می همرا محور و موروثی فردگرایی مالکیت

رای بلوک فرصتی ب لیبرالنومدت، شکستِ سیاستِ برد: مالکیتِ خانگی. در کوتاهیورش می« مالکیتِ فردی»
از این بحران که اکنون سرتاسر جهان خود را در آن به خاطر استقرارش بر اقتصاد بدهی آورد تا قدرت فراهم می

 .یابد سود ببردمی
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ها و نظامِ قدرتِ اقتصادِ بدهی کپه هایی را بپردازد که برای نجاتِ بانکخواهد انبوه بدهیچه کسی می
ای تراتژیاستر از این باشد. این بلوک بر روشن توانستدهد نمیمی نولیبرالبلوک قدرت پاسخی که  اند؟شده

 هیچ کنترلی بر آن نخواهند داشت. نولیبرال جادوگرِ نوآموزانِ که زند تکیه می

 

 بحران بدهی حاکمیتی

لت از بدهی خصوصی به بدهی حاکمیتی دو اهنوز تا خرخره همراه ماست. بدهی صرفی بدهی مسأله
گذارانِ نهادی های بیمه، و سرمایهها، شرکتها در اختیارِ بانکجا شده است. مبالغِ هنگفتی که دولتجابه

رین . بالاتشود« بازپرداخت» داران و خریدارانِ سهام()و نه سهام دهندگانمالیات به دستباید  حالااند گذاشته
 همگانی، و فقیرترین بخش جمعیت خواهد افتاد. هایبرندگان برنامهها بر دوش مزدبگیران، نفعهزینه

مالی را  یجریاننجات یافته بودند. دولت « همگانی»شان با استفاده از پولِ کردنِ خساراتبا ملیها بانک
قدرت است( تا نسبت قدرت بین طلبکاران و بدهکاران  جریانشرح دلوز  بری که بنا جریانبه جامعه تزریق کرد )

نه از ساختارِ کارکردیِ امورِ مالیِ اقتصادِ واقعی، که از مکانیسمِ سلطه و و تقویت کند. دولت را از نو برقرار 
های زینهه مشربانهگرایشی کلبیدر  نجات یافته است. و کانیسمی خاصِ کاپیتالیسمِ امروزیماز استثمار، 

 .باید پرداخت کنندش را قربانیانی این نسبت استثمار و سلطه برقراری دوباره

حران تمایل به سودبردن از ببینی کرد. توان پیشش را نمیکه عواقبشده  شروعای ی سیاسی تازهلحظه
جِ کاهش مخار)با استفاده از کاهش دستمزدها به سطح صفر بقا،  نولیبرالی وکمالِ برنامهجهت تحققِ تمام

 °این روند چون ،خطرناک است یهسرماها( برای سازیدن به خصوصیدای دولت رفاه، شتابی، استحالهعموم
این روند به  کند.دادن به سوبژکتیویته ــ را تضعیف میدولت ــ ساختارِ اساسی برای کنترلِ سیاسی و شکل

 مانگو بر این مبنا  دارند هنوز به لفاظی خود باور بندیمؤسسات رتبهبخشد. جان می همی طبقاتی مبارزه
 شان به بدهیِ حاکمیتی )پیشوقتی حملهها آن: دولت خودش را سر پا نگه داردتواند بدونِ کنند که بازار میمی

با قراردادنِ  ،هااین بنگاه نشان دادند. همرا  هایشانخصومت را آشکار کردند از همه، بدهیِ حاکمیتی اروپا(
های اجتماعی مشی، کشورهای واجد کسری را به تحمیلِ خطی قصور در بازپرداختِ بدهیها در آستانهدولت

هیچ »ه از آنجا ک .اندمجبور کردهدیدند ی هفتاد به این سو رویایش را میها از دههنولیبرالکه دستمزد  و سیاستِ 
، ندابه بهای چهل سال چپاولِ بدهی عمومی پروار شدهکه پیشاپیش  ،، اعتباردهندگان«انتخابی وجود دارد

عقب را سنِ بازنشستگی  2112ن پس از کاهش دستمزدها در یونا بایست بدهی پرداخت شده را پس بدهند.می
ادی را ی اقتصکشید، حقوق بازنشستگی را قطع کرد، مالیات بر ارزش افزوده را افزایش داد، و دومین برنامه

ود که با ی اقتصادی دوم این ببینی برنامه. پیشالمللی پول اجرا کردی اروپا و صندوق بینتحت فرامینِ اتحادیه
 2110تا  2112 ازمیلیارد یورو  20و  2111از  میلیارد یورو 0 ،ی ریاضتیی ریاضتی پشت برنامهزودن برنامهاف

های ، لاتاری، فرودگاه قبلی آتن، بندرها، تفرجگاهی برقحوزهها )سازیخصوصیاما ، کندمیانداز پس
بخش کاری از بین  2112111 ، وشدضافه ی کاری ا، دو ساعت و نیم به هفتهرسیدمیلیارد یورو  01دریایی( به 
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درصد  04طور میانگین شان بهرستوران بسته شد و مشتریان 02111 2111مغازه و در  1212111 2111رفت. در 
ی دولتی نه صندوق برای بودجهچیزی که هیچ ارزشی ندارد باید ادامه یابد. سقوط درآمدها هرسقوط کرد. 

 شان این است که بدهیی مهم براییسم در اروپا را. تنها نکتهنولیبرالدژ  المللی پول را نگران کرد، نهبین
تِ بدهی یونان چون تعهدا های آلمان و فرانسه کهبدهی بانکتر از همه، )و مهم بازپرداخت شود اعتباردهندگان

 برایخارجی کارشناسان . از خطر نجات خواهند یافت(« عمومی»برای دومین بار با پولِ  هاستدر اختیار آن
 دنواهخ ، البته اگر نگوییم کنترل،وارسیدقت را بهها ی این داراییها فروش همهاطمینان از عملکرد مثبت برنامه

درصد از تولید ناخالص داخلی  191درصد به  101تازه، بدهی یونان از « مساعدت»ی تحت این برنامه. کرد
غرق کنند که هیچ در رکودی را هم ایرلند خواهند میلی پول الملهای نجاتِ اروپا و صندوق بینرسید. برنامه

 توان برایش متصور شد.نزدیکی نمیپایان 

ه را کبدهی عمومی ایتالیا ، 2111 ژوئیه 7در  لا استامپاای با جان کافی، اقتصاددان آمریکایی، در مصاحبه
سشی کرد. او در پاسخ به پر مطرح گذاشتکنار یونان را و آنچه نجات  پیش کشید بازار شده بود قربانیِ حملاتِ 

پا و خرده گاناندازکنندیا پسی ایتالیایی «هاخانواده»بر دوش ش تا حد زیادی در مورد بدهی ایتالیا که تعهدات
ها باشد خانواده ه اگر بدهی در دستک است راست بینیممی بگیریم سخت» که پاست اشاره کردبسیار خرده

 ست و بانکبازپرداخت بدهی ناتوانیای هستیم که یونان در خطر . ولی ما در مرحلهقدری ثبات هم وجود دارد
ات نجبرند که از فروپاشی رنج میهای فرانسه و آلمان را خواهد مانع این اتفاق شود تا بانکمرکزی اروپا می

ر دوش ب بیشتراجرا هایش کوتاهی کند، سنگینی بار مدیگر ایتالیا هم در بازپرداخت بدهی طرف. اگر از دهد
به بانک مرکزی اروپا فشار خواهد آورد تا به  های اروپایی. این اتفاق احتمالاها خواهد بود و نه بانکخانواده

گاه خوبیونان بیش از ایتالیا کمک کند. بازارها  خیلی ازارها ب« کنند.متناسب با آن رفتار میاند و از این نکته آ
گاه گاهی محض به سر میرسد روزنامهکه به نظر میحالیدر اندخوب از این نکته آ توانیم برند. آیا مینگاران در ناآ

 عبارت و هر تندداشها شجاعت گفتنِ حقیقت را میتوانست بیافتاد اگر رسانهحتی تصور کنیم که چه اتفاقی می
اقات در چارچوب سیاسی کردند؟ اتفعوض می« های فرانسه و آلماننجاتِ بانک»عبارت را با « نجاتِ یونان»

 دادند.متفاوتی روی می کاملا

های نجات اروپا و صندوق ی ریاضتی در یک سال برای فرار از برنامهپس از چهار برنامه ،پرتغال
از کنند، جمهور سابق برزیل، مشکلات را نه بهتر که بدتر میالمللی پول که بنا به قول اخیر لولا، رئیسبین

درنگ به اعتباردهندگانِ فرانسوی، اسپانیایی، که بیخودداری کرد، کمکی لار کمک مالی میلیارد د 21پذیرش 
ها بود. در مورد ایسلندی شاندر دستان ی بدهیِ پرتغالکه بخش عمدهیافت ها( تخصیص اش )بانکو آلمانی

هایش داخت بدهیبانکِ خصوصی از بازپر هر ناتوانی برای یورو 122111باید ایسلندی هم باید گفت که هر 
 یهادهای ریاضتی پیشنمورد پرسش قرار گرفتند دو بار از برنامه شهروندانی که از طریق رفراندوم آنبپردازد. 

 امتناع کردند.

مخارجِ عمومی را تا  2110خواهد تا میای اقتصادی را به اجرا گذاشته است که حکومت انگلستان برنامه
های مناطق درصد از بودجه 22رو( کاهش دهد، و این یعنی سقوط میانگین میلیارد یو 7229میلیارد پوند ) 21
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 هنوز بر سرشان خراب بندیمؤسسات رتبهی زمانی مزبور. در آن کشورهای اروپایی که مختلف محلی طی دوره
ملی عمیلیاردها یورو هایی بالغ بر با هزینههای ریاضتی اند، و حتی در کشورهایی همچون آلمان، برنامهنشده
پذیرترین اقشار جامعه، تأثیر میان آسیب اهای زندگی، خصوصاند و بر کارگران، درآمدها، و شیوهشده

 اند.گذاشته

که  اندتهدیدگر آنکار یسم است که سیاستمداران نومحافظهنولیبرالنونِ بحران و مهدِ اما در آمریکا، در کا
ه خود ب . باراک اوبامای دموکراتسبب شوندتا انتهایش  نولیبرالبخش اعظم بحران مالی را با پیگیری منطق 

 ،تفاقی که در آمریکا سابقه نداشته، ااز مخارجِ عمومی به توافق رسیده بر سر قطع بخش عظیمیبالد که می
او در  .کندافتخار می اش، به خودی وارونه، هرچند در نسخهانگار دارد به خاطر امضای یک نیودیل جدید

به توافق رسید تا کاهش مالیات را که جرج بوش به ثروتمندترین خواه کنگره با اکثریت جمهوری 2111نوامبر 
اوباما کاهش مالیات را حتی برای کسانی که ـ. قانونِ بوشاستمرار دهد همچنان بخش آمریکا اعطا کرده بود

جمعیت آمریکا را نمایندگی درصد  0این رده از درآمد تنها دلار عایدی دارند گسترش داد.  2012111بیش از 
عوضِ درصدِ عایدی حاصل از مالیات بر درآمد است.  41هایشان مسئولِ بیش از تکه مالیاحالیکند، درمی

که برای اینمیلیارد دلار دریافت کردند.  310، ثروتمندان طی دو سال گیردبخورونمیری که به بیکاران تعلق می
 211ه گذاری حکومت آمریکا در اقتصاد بید به خاطر بسپاریم که سرمایهتصوری از میزان صدقه داشته باشیم با

زمان مناسب را در کاران سید، یعنی به بالاترین سطح در تاریخ این کشور. نومحافظهر 2112میلیارد دلار در 
 این کارا ظرند تپایین بیاورند، و به همین میزان منتاندازه را در سطح ایالتی بی« رفاهی»اختیار دارند تا مخارجِ 

 طعِ مخارجِ کند که این قبه ما گوشزد می آریانا هافینگتون هم انجام دهند. در کتابی تازهرا در سطح فدرال 
، طی سه روز هزاران نفر 2111ی در فوریه (11)اند.پنج ایالت به صورت قانون درآمدهوعمومی پیشاپیش در چهل

خواه جدید، اسکات والکر، اعتراض های حاکمِ جمهوریه طرحریختند تا ب ویسکانسینایالت به مدیسون در 
انتخاب شده بود. فرض بر این بود که  هاآوردنِ همزمان مالیاتو پایین هاکسری ی کاهشکنند. او با وعده

ی ایالت انداز کند )کسری بودجهمیلیون دلار طی دو سال آینده پس 311دهد تا ی او به ایالت اجازه میبرنامه
ترین سطح از نشد که پاییاین موارد را شامل می ی کاهش بدهیبرنامه میلیارد دلار است(. 024دیک به نز

داشتنِ تقریبی دستمزد کارمندان دولتی، نگهثابت هم نیست: ی ریاضتی در سرتاسر جهانبرنامه گذاریهدف
 حادیه.کیلاتی اتحقوق تشبودی خدمات اجتماعی، و ناسایر  کاهش مخارجحقوق بازنشستگی کارمندان و  افتِ 

به کاریکاتور مبارزه بین طبقاتِ اجتماعی  انخواهها و جمهوریین دموکراتتوافق بر سر حداکثرِ بدهی ب
الیات م کاهش از پرداختن بهکاران ی کاریکاتوری واقعی. محافظهواسطهد، هرچند متأسفانه بهمانَ در آمریکا می

ی مخارج خواهند کسری را از طریق کاهش وحشیانهکنند و میودداری میخ تجارتآور بر ثروتمندان و ننگ
افتد خواهند آنچه را پیشاپیش دارد در ایالات سرتاسر کشور اتفاق میعمومی کاهش دهند، به عبارت دیگر می

 ی فدرال به کار ببرند.برای بودجه

آمریکا واگذار کرد، زمینی که به  به سریعازمینی را که از دست داده بود فرانسه  2111از اوایل سال 
. ربط داشتها و شرکت (11)ثروتمندترینِ ثروتمندان( اهای مالیاتی مطلوب ثروتمندان )خصوصمشیخط
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هدف  باست که ی طبقاتیی دیگری از مبارزهسخهو مالیات بر ثروت نرفاهی  کمکبر سر  2111ی بهار مناقشه
های مشیاز طریق خط یورو در ماه( 411) برندگانِ کمکِ رفاهیبر نفع« ی مضاعفجریمه»اِعمالِ زورکی 

قصر دانسته شان مموقعیت دلیلبرندگان کمکِ رفاهی که به شد نفعالیاتی و اجتماعی به انجام رسید. تصور میم
 معقول پس از دو بار شان، پذیرش هر شغلها )تعهد به نظارت بر وضعیتبر آن تحمیلی« وظایفِ »به شدند 

اماناتِ چند میلیارد  حکومت کهدرحالیکنند، و افزون بر این مجانی کار می گذارنداحترام می اع، و الخ(امتن
د و نرخِ مالیات برای ثروتمندان را تا نزدیک به کنپاس میپردازند ییورویی کسانی را که مالیات بر ثروت را م

معافیتِ مالیاتی، میلیون یورو(.  19برای بیش از درصد مالیات  120درصد به  122آورد )از چهارم پایین میسه
میلیارد یورو  21تا  01 نشانگر رقمی بین، جامعه قشرترین به ثروتمند« کمک»یسمی دیگر برای در مقامِ مکان

 اما ،«کار از حیث اجتماعی مفید» مبنایوظایف است و نه بر  مبناینه بر  کهای است، صدقهدر سال 
 ـان میندبه جیب ثروتم بازگشتبی  دازند.میلیاردها میلیارد یورو که فقیرترین اقشار باید آن را بپرو این یعنی رود ـ

وجودی در جهان ـترین وضعیتِ اقتصادیبه شایععاقبت بدهکار از خلال بدهی حاکمیتی  انسان
دهی بگستر جهانمدت به پیروزی اقتصاد در کوتاه نولیبرالمداری دو به حکومتی بحرانِ درجه. ضربهرسدمی
ر باز طریق بحران بدهی حاکمیتی  چطورکه منطق بدهی  بفهمیم ضرورت دارد دلیلواهد انجامید. به همین خ

 سایه افکنده است.نامید « امر اجتماعی»آنچه فوکو 

 

 بدهی و جهان اجتماعی
 سه نوع بدهی: خصوصی، حاکمیتی، و اجتماعی

سخت « اعتماد»معنای واقعی  دهد، فهمدارد روی می اکنون، مانند بحرانی که همطی دوران بحران
هیچ  اآورند. اعتماد قطعزبان می رآور بتهوع چهاران، اقتصاددانان، و کارشناسان سیاستمدای که ، کلمهنیست

ند توانهای قدرتی مربوط است که میربطی به دیگران، خود، یا جهان ندارد. در عوض، اعتماد به آن مکانیسم
و  ،ربط داردل و، اعتماد به پویژهبهها حکمرانی کنند. پیتالیستی استثمار و سلطه را بازتولید و بر آنمناسبات کا

شان عمل عنوان آخرین راه چاره برای حفظ پیوستگیبهتا  مربوط است به ضامنِ معتبر دولتیبدهی حاکمیتی 
 زتولید و حکومتِ مناسباتِ قدرت را تنهابا تواند. پول خصوصی )بدهی( برای هزارمین بار نشان داده که میکند
 ااگر دولت اساس، فکری، و اخلاقی تضمین کند. یجسمسازی، و استثمار هر منبعِ طمع، خصوصی راهاز 

« یتامن»در پی برقراری  بلکهدهد، ی اعتماد انجام نمیهیچ کاری برای برقراری دوبارهباز هم ای هم باشد، کاره
 ش کند.تواند تضمینتنهایی میهچون ب( است، یا ضامن )گرو

دولت است. در تحلیل آخر، این بدهی  تعالیِ ی مداخله مستلزمِ بدهی خصوصی همواره  کردنِ هماهنگ
گونه ی پول اینسازکند. خصوصیحاکمیتی و نه بازار است که گردشِ بدهی خصوصی را ممکن و تضمین می

 بحران کنونی .شودمنجر می ی دولتمداخلهیعنی به  ،اس دارندهای طرفدار بازار از آن هربه آنچه لیبرال ناچارا
از  بدهی خصوصی چونی دولت نیاز دارد، ی خصوصیِ پول اعتباری به مداخلهکند: بیمهمی برملانیز همین را 
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آور افتاده که جاست که اتفاقی حیرتو همین خودکار بازار( ناتوان است. درونماندگار )تنظیم هماهنگی
کند. بدهی حاکمیتی به هدفِ سوداگری و استثمار از جانب اعتباردهندگان و کاپیتالیسم را اثبات می «جنونِ »

مند طور نظامشان داد بهمرئی را که نجات این دستِ کاملاخواهند شان بدل شده است، کسانی که مینمایندگان
ی کنترل های اصلگاهدارد یکی از تکیهدهیم که مویه سر می ی«جنون»بر  آخرین کسانی هستیم که نابود کنند.
الا حاز یک بحران مالی به بحران بعدی،  .بردمی از پایین تحلیل ملت و مدیریتش راـیعنی دولت بر جمعیت

ران خوانیم تا به ناپیوستگی خود مفهوم بحمی« فاجعه»ایم، بحرانی که ی بحرانِ همیشگی وارد شدهبه دوره دیگر
 ارجاع دهیم.

بار را در پول و اعتهای کاپیتالیسم بستبنسیاست زایش زیستاس توصیفات فوکو در اسبرپس 
 کیی اقتصادی و سیاسی به عنصری سوم، به هر دو حوزه یا ناهمگنیِ  دیگرگونی. برای حکمرانی بر یابیمبازمی
ای هرو و بر سوژهحاکم از دید فوکو درون یک قلماست: امر اجتماعی. قدرتِ سیاسیِ  نیاز سوم ی ارجاعنقطه

 ایجبهاند، یعنی کسانی که در آن منزل گزیدههای اقتصادی نیز شود، قلمرویی که سوژهحقوقی اِعمال می
 homo juridicus فیگوری دیگرگون است که انسان اقتصادیمنافع )منافعِ اقتصادی( دارند.  °داشتنِ حق

اسا حق دو فرایند قانونی اسی سان اقتصادی و سوژهش بدهد. انطور کامل توضیحتواند بهنمی [نسان حقوقیا]
ماع درون اجت )انصراف از حق( پوشیچشماز طریق دیالکتیکِ  ی حقشوند: هر سوژهمتفاوت را شامل می

گر ش را به کسی دیی قانونی حقوقگیرد که سوژهمی فرضساختِ سیاسی پیش چوند، شوسیاسی ادغام می
تصادی اق یک کلش درون خودی منافعز طریق تکثیرِ خودبهنسان اقتصادی ااز سوی دیگر، ا کند.منتقل می
نیازهای هر فرد تنها کند. در واقع، شود و تمام این منافع را همین انسان اقتصادی برای خود حفظ میادغام می

ی ه نظریهی قانونی، نتواند برآورده شود. به زعم فوکو، نه نظریهاش میاز طریق حفظِ منفعتِ خودخواهانه
نی دیگر، ای دیگر، میدارا تلفیق کنند. عرصه دیگرگونیتوانند این میکدام نهیچاقتصادی، نه قانون، نه بازار، 

های اقتصادی. برای ، نه تمامیتِ سوژهباشدهای حقوقی تمامیت سوژهکه نه  لازم استای از ارجاع نظامِ تازه
طور که به دو شاخه تقسیم نشود )هنر حکمرانی بهند، برای ایناش را حفظ کمداری ویژگیِ جهانیکه حکومتآن

ای از فنون حکومت را ابداع و اجرا کرده است و طور قانونی(، لیبرالیسم مجموعهاقتصادی و هنر حکمرانی به
شود یی مدنی، جامعه، یا امر اجتماعی. فرض مبرد: جامعهجدیدی از ارجاع به کار می ها را درونِ نظامِ کاملاآن

رسد. دولت رفاه برای حکمرانی اش میبه اوجِ توسعه« رفاه»که جامعه هدفِ این مکانیسمِ عظیم است که در 
باید بین اقتصاد و نظامِ سیاسی وارد شود، و حقوقِ اجتماعی باید بین حقوقِ سیاسی و منافعِ اقتصادی به میان 

 آیند.

لق دولت خ نسبت به مشخصخودآئینی نوعی یا  خاصی فاصله جوریکدر آن  جامعه مکانی نیست که
 از که بخشیبلواسطه، ست. جامعه نه واقعیتی اولیه و بیی فنونِ حکومتیبستهض، جامعه همدر عوشود؛ 

 ش است.آوری مدرنِ حکومت یا محصولفن

)دولت رفاه( باید بین بدهی خصوصی و بدهی « بدهی اجتماعی»کند. شیوه عمل می با این همبدهی 
یف توص «شبانی»از طریق آنچه فوکو فنِ کنترلِ  ،شبدهی که مدیریت آن نوعیعنی کمیتی دولت وارد شود، حا
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که  به این منوال استسازد. بخشیِ تنظیمِ جمعیت را ممکن میحکومت بر رفتار و تمامیت سازیِ کند، فردیمی
صادِ بدهی ترِ اقترداقتصادیهای خ  هو سوی (شان کنیمخواهیم بررسیکه اکنون می) های سوبژکتیوسازیفرایند

ر نظر د همهمراه با  احتم رسد باید این دو رابه نظرمان میاست که  دلیلد، و البته به همین نخوربه هم پیوند می
بحرانِ  آخرین که نولیبرالمداری شکستِ حکومت چون، خیلی مهم است که دست به تحلیل بزنیم .بگیریم

در ا ر ی اجتماعیری اقتصاد بدهی در عرصهگذاتردید سرمایهی ظهور رساند، بینصهرا به ماقتصادی و مالی آن
 تشدید خواهد کرد.جوامع غربی 

 دنکنبازار، دولت، و امر اجتماعی که نزد فوکو حکومتِ جامعه را تعریف می سازماندهیِ  به همین منوال
کنند: بدهی خصوصی، بدهی تعریف میمتناظر است با سازماندهی سه نوع بدهی که حکومتِ پول/بدهی را 

ساز و مداری کار کند، مدیریتِ فردیکه حکومتحاکمیتی، و بدهی اجتماعی )بدهی دولت رفاه(. برای آن
کند وارد شود می شانوقفه بازتولیدهایی که کاپیتالیسم بیسازیبخشِ بدهیِ اجتماعی باید به قطبیمیتتما

رویدادهای همه، اینبابخش دولت، و الخ(. ، آزادی فرد و آزادی تمامیتگرایی دولت)فردگرایی بازار و جمع
 سیاستزایش زیستشتاب عظیمی به خود گرفتند شکافی را در تفکرِ فوکو در  2111 ی نود که پس ازپس از دهه

، «ماعیتاج»دیگر نه با امر  انسان حقوقیو انسان اقتصادی بین  تجانسِ عدمکنند. در بحران کنونی، یآشکار م
 شود.حفظ می [بدهکار انسان] homo debitor که با تولیدِ بل

ابد، همان بدهکار استحاله ی انسانتغییراتی باید در دولت رفاه ایجاد شود تا تولید امر اجتماعی به تولید 
ش در راستایش کوش گذشته چهل سالِ  سیاستِ بدهی طیِ  حولِ  وپرداختهساخته قدرتِ  ای که بلوکِ استحاله

 انانسکه تولید  یابیمدرمی مانمفهومی موجود در انبارابزارِ نظری دوباره با کمک اینجا . است خرج داده به
م. ایساز در این مسیر بوده. از زمان آغاز آخرین بحرانِ مالی شاهدِ چرخشی سرنوشتاز چه حکایت داردبدهکار 

 جورکیاند که بدهی عمومی ار بدهی و خصوصبر س حالانبردهایی که زمانی بر سر دستمزدها درگرفته بودند 
حقوق  یبر محدودیت همه نولیبرالهای ریاضتی مشیدر واقع، خط کند.شده را نمایندگی میدستمزد اجتماعی

، کاهش خدماتِ عمومی و اشتغال، و دستمزدهای کارگرانِ )بازنشستگی، بهداشت، بیکاری، و الخ( اجتماعی
ساختِ  خاطرِ  محضِ هم  ــ همگیآیند به اجرا درمی همین موارد طریقاز  اسشوند و اسامتمرکز می عمومی

 .انسانِ بدهکار

عنوان برندگان و بهفعهای ندر مقام ابزاری برای کنترلِ زندگی معمولا« رفاه»تولید امر اجتماعی از طریق 
کند. در حال حاضر، میازتوزیعِ درآمد و دسترسی به خدمات و حقوق گوناگون عمل ای برای اصلاح بوسیله

ت شود. دولمال میاِع بدهیو از طریق سیاستِ  ماندمیباقی  کنترل فقططلبانه مسدود است؛ مسیرِ اصلاح
 کند.می مستقر را با آن های اقتدارگراکه رژیمای به وسیلهتبدیل شده برای اصلاحِ کاپیتالیستی  ایرفاه از وسیله

ل است. محاسادگی به اه است. تحت این شرایط، یک نیودیل تازه واقععوض شد پس کارکرد دولت رفاه کاملا
ترلِ سازیِ کنبخشی و فردیکه سیاستِ تمامیتبلنه هرگونه تعادلِ اقتصادی یا الزامات اقتصادی، مسأله 

طلب دهد که چرا بازگشت به کاپیتالیسمِ اصلاحاست. همین واقعیت توضیح می انسانِ بدهکاراقتدارگرا بر 
 ل است.محا
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 سوبژکتیوسازی بدهی اعتمادی در فنونمشربی، و بیلبیریاکاری، ک

بسیار  یوهشی رسانند تابه ما یاری می بسیار ازشان استفاده کردیم قبلا هممارکس و نیچه که نظریات 
ر، وی دیگاز سدهد. ی تولید سوبژکتیویته شکل میهافرایندکه در آن اقتصاد بدهی به  ی را توضیح دهیممؤثر

مدیریت، هدایت، هنرِ »د: کنو از درون دگرگون مینامد مصادره ی میناقتصاد بدهی آنچه را فوکو قدرتِ شبا
بلِ ی با کارکردِ تقها و فشارآوردنِ گام به گام، هنرها، هنرِ نظارت بر آناهنمایی، کنترل، و فریبِ انسانرهبری، ر

های فرایند همینخواهیم می (12)«هر لحظه از وجودشان.شان و در ها در سرتاسر زندگیجمعی و فردی انسان
ن، کارگران فقیر، برندگان )بیکارانهادهای دولت رفاه بر نفع هامروزکنترل و تولید سوبژکتیویته را ردیابی کنیم که 

ش درونِ اقتصاد که اهمیت، ارزشگذاریند. از سوی دیگر، کنهای رفاهی( اجرایی میندگان کمککندریافت
جاد ایبندی، ، به یک فن حکومتی بسیار مؤثر برای طبقهکردند شناساییرا هر دو نیچه و مارکس بدهی 
در سطح  اها )اقتصادی، اجتماعی، و نیز آموزش، خصوصدر تمامی حوزه ، و تقسیمِ محکومانمراتبسلسله

رسی مکانیکی را بر مند یاطور نظامی کارکردش بهو نحوه« بدهی ابژکتیو» . قبلابدل شده است دانشگاهی(
 اندازیم.بر رفتار محکومان نگاهی می «وجودی»بدهیِ  یا «بدهی سوبژکتیو»حالا به اثراتِ  کردیم.

محیطِ عاطفی که آن  که در کنداضافه می (نگاهی به آن انداختیم که قبلا) 1244مارکس در متنی از 
مشربی، و ، ریاکاری، کلبید داردوجوی بین طلبکار و بدهکار در هر دو بخش عمومی و خصوصی رابطه

که  یدغلکار. [...]رسند خود می اوجگری، ریاکاری، و تظاهرِ متقابل به سالوسی. »سیطره دارنداعتمادی بی
اید ، او بپذیرفته شود خود شخص جزدیگری  تواند در هیچ جسمِ است نمیاسمیِ پول  مرهونِ همین وجود کاملا

ها برای خودش اعتبار گویی، و مانند ایننهانکاری، دروغازد و از طریق ای تقلبی بدل سخودش را به سکه
کند و هم در طرف کسی که به اعتماد ی اعتبار )طلب(، هم در طرف کسی که اعتماد میبخرد، و البته این رابطه

ی را در همین محیطِ عاطف (13).«شودبدل می و کژرفتاری متقابل ی فریب، ابژهموضوع تجارتنیاز دارد، به 
ی را بازتعریف سیاسیسم قدرتِ زیستنولیبرالبدهکار با ـی طلبکاریابیم. رابطهمی همدولت رفاه روزگار کنونی 

جمعیت )تولد، مرگ، مرض، خطرات، و الخ( دخالت « شناسیِ زیست»دولت رفاه نه تنها در  چونکند، می
پذیری، گناه، سازی که ترکیبِ مسئولیتعی فردیسیاسی روی خود است، نوـمستلزم کار اخلاقی بلکهکند، می

بیکاری، بیمه، حداقل دستمزد، بهداشت، و شود. وقتی حقوق اجتماعی )اعتمادی را شامل میریاکاری، و بی
شان به به بدهکارانی که بازپرداخت همبرندگان شوند، و نفعغیره( به بدهی اجتماعی و بدهی خصوصی بدل می

هادهای مناسبات سوبژکتیو بین نبینی مارکس مچون پیشهدرست گاه تجویزشده است، آن معنای پذیرشِ رفتار
، که از کمک یا خدمات «بدهکاران»کنند، و )یا اعتباردهنده(، که حقوق را میان مردم تسهیم می« طلبکار»

 .متفاوت عمل خواهد کرد ای کاملارفته به شیوهرفتهبرند، نفع می

مد  سازیفنون حافظهی به اندازه معمولا نولیبرالی حکومتِ مورد استفاده زیسافنونِ حافظهاگر حتی 
ماند: نباشد، قصدشان در هر حالت یکسان باقی میرحم عضو، و الخ( خونخوار و بینیچه )شکنجه، قطع نظر

ی اقتصادی در سوژه« وجدان معذب»وثبتِ ترس و در ذهن و بدن، حک« گناه»وثبتِ ساختِ حافظه، حک
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کنندگان از خدمات رفاهی اثر بگذارد، منطق حقوق ی استفادهکه قدرتِ بدهی بر سوبژکتیویتهبرای آنفردی. 
 ی انسانی( بدهد.های سرمایهگذاریفردی و جمعی باید جای خود را به منطق اعتبار/طلب )سرمایه

ی تهکمییویستی با ش رسیدم که مشغول پژوهش و کارِ اکتی خشونته فهم این پدیده در همهزمانی ب
مان های مطالعاتینکاتی را از گروه (14)بودم.ای در ایل دو فرانس هماهنگی بین کارگران ادواری و کارگران عاریه

حقوقِ »ی گواهی بر پایان دورهام که کنندگان کمک رفاهی یادداشت کردهبا کارگران ادواری و دریافت
ون شاهدِ فنست که در آن ی طولانیفرایندبه بدهی بخشی از ی بیکاری هزینه. تبدیلِ کمکاند«اجتماعی

از حیث اجتماعی و سیاسی  چون ،اندخودیکلی و خودبه °ایم. در واقع، حقوقی بدهکار بوده«سوژه»ساختِ 
ود روی خ شود و فرد را به انضمام کارمدیریت می« اخلاق»با ارزیابیِ شوند، اما بدهی به رسمیت شناخته می

د و مشروط دهسازی را ساختار میفردی فرایندگیرد. منطق بدهی اکنون ش شود دربرمیفرد باید متقبل همینکه 
 یقدقویژه است که باید  یک موردکند. هر فرد های اجتماعی عمل میمشیثابتِ خط یمؤلفه کند و در مقاممی

ر اش د«توانایی»اش، سبکِ زندگی بدهکار،فردِ ی های آینده، این طرحهمچون تقاضای وام ،چونمطالعه شود 
در مورد اعتبار بانکی نیز حقوق  .دنکناش را تضمین میبازپرداخت بدهیِ اجتماعیاست که « پرداخت بدهی»

، پس از دریافت اطلاعات لازم در مورد زندگی، شود، یعنی پس از بررسیبر مبنای تقاضای شخصی اعطا می
شانس را به کارشان وارد  خودسری ومد نظر نهادهای اعتباری  سازیرفتار، و حالاتِ وجودی فرد. فردی

های با ویژگی بلکهارز، شود، البته نه با معیارهای عام و همگذاری میچیز شاخصهمه چون کند،می
بلغِ وجه پرداختی و م»توصیف کرد:  طوراین را فرد هر سوبژکتیویته. یک کارگر ادواری این روندمنحصربه

خدمت،  یحقوق بابت سابقهاضافه: اخلاقانضمام میزان زیادی )بهکند می تعیینام رفتار کاری راهزینه کمک
ها هزینهام )جایی که کمکاداری بیکاری ی«پرونده. »(از این چیزها، و «گریایحرفه»پشتکار، سازگاری، 

 نجندسا با دقت تمام میام رحال سفارشیعرض؛ استمنطبق  ام«وضعیت»طور خاص با کنند( بهمی حسابرا 
 اریمعیبه  شودانگار نمیروز است. شخصی و به کاملا« پرونده»شود. این تر میروز ویژهو وضعیتم روزبه

ه از طرف نهادها شدسازی انجامفردی« یکی باشد. همهلام شود و برای اعبرگشت که خیلی روشن مشترک 
گونه اینریزی شوند و قالبی بدهکار باید اَعمالِ آینده چون ،شودشامل می« خود»را با تجهیزِ « اخلاق»اکنون 

 یسمبرالنولیش از پیش مقرر شود. رفتار و کردار آینده باید ساختار یابند و کنترل شوند. در می نامعلوآینده
 یگیرد، همان افرادمورد قضاوت، برآورد، و سنجشِ نهاد قرار می ی زندگیِ افراد است کهآخر این شیوهدست

ها حالاتِ وجود را ارزیابی این اقتصاد ساخته شوند.« درستِ  زندگیِ »ی با انگاره هماهنگیکه باید برای 
 نِ های وجودداشتشیوه روکنند و از اینکسانی که قضاوت می نِ های وجودداشتند، شیوهکنمنعکس می

 (10)اقتصاد.

برندگان نفع با مان همراهعنوان پژوهشا بهم هایی کهست از کارگاهایگزیدهآید متنی که در ادامه می
انه با ماهی یهایتمرکز داشت )نشست« فردی فردبهمصاحبه»بر مان عهده گرفتیم. ملاقات عمومی بر مساعدتِ 

فعلیت  نامیدمی« قدرتِ شبانی»ی بیکاری بود و آنچه را فوکو کنندگان بیمهدریافت« پیگیرِ »مشاوری که 
ین ا»شان را هدف قرار دهد: برندگان و حالاتِ وجودیسبکِ زندگیِ نفع نحوی خاصهببخشید(، طوری که می
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ام چه کار کنم یا چرا انتخاب کرده بودم خواهم با زندگیکه به چه چیز علاقه دارم یا میبار از من پرسید یکخانم 
مشغول مددکاری را ، چچطور و شما"من پرسش را به خودش برگرداندم:  که چنان کاری را انجام بدهم و

اش را برای امسرگذشت زندگی تماممن نباید پس گرفته بود، زیادی گازش را چون فکر کردم  "اجتماعی هستید؟
ش از من هم بایست به تصویرداد، میکنم اگر همچنان به همان شیوه ادامه میفکر می [...]کردم. تعریف می

ش و البته کارش را پیدا نکرده، و که زنی هستم که هنوز راهینافهمید:م را میکه چطور موقعیت، اینپرداختمی
ر هایی دارم اما باید مسیآید، چون من مهارتمی مبر سردارد که او باید به من کمک کند تا بهتر بفهمم که چه این

تان ردم، داسکتوانستم آن نوع رابطه را تحمل کنم، چون باید خودم را مدام توجیه میام را پیدا کنم. نمیکاری
 باید با خودش فکر کرده باشد که من گفتم، و در نتیجه هیچ چیزی به او نگفتم. احتمالاام را به او میزندگی
شود. این رابطه به می منتهیکنندگان از نهاد استفاده [self]« خود»رابطه با نهاد همواره به  «ام.دیوانه

 آدم با خودش چانه بزند و رقابت کند. به قول را در نظر بگیرد، تا« خود»کننده/بدهکار نیاز دارد تا مدام استفاده
به باور دارد و  ، که به فردیت خاصشخود جوریکنیچه، هدف اصلی بدهی ساختنِ سوژه و وجدان است، 

فنون  پذیرد.را می شانو مسئولیت کندش( عمل میی زیستنش )و نه فقط شغلرفتارش و شیوهضامنِ عنوان 
اخل ازهمه سوبژکتیو است دزور به زندگی خصوصی فرد که بیشد که بهفرهای فردبهاده در مصاحبهمورد استف

شان هل صحتها و اش، طرحوارسیِ زندگی سمت ی کمک رفاهی را بهکنندهفرد دریافت شوند عملامی
نگیزند، ارا برمی« ب انسانترین اعماقِ قلدرونی»گذارند، ها اثر میدهند. دولت و نهادهایش بر سوبژکتیویتهمی

 تا به رفتار جهت بدهند.

خواهند دست به این ارزیابی بزنید، و هر تصوری هم وقت از شما میها تمام، آنهاارزیابی مهارت مثلا»
سانی شود. کتان داخل مین ماجرا داشته باشید باز هم بخشی از این ارزیابی همواره به زندگی خصوصیکه از ای
اما د انی یافتن شغل شدهکه آمادهرغم اینبه و اندتمام ارزیابی کردهشان را با جزئیات که مهارت شناسمرا می

جور ارزیابی از ، یکبزنید هاردست به این کا عادت ندارید الزاماشما . نیستهر کسی  مناسبکار مد نظر 
 اتبه امور آوردننید، این مثل هجومشروع کنید از خودتان سئوال بپرسید، به خودتان فکر کبعد تان تا زندگی

 «کر کنید.ف بیشترشود سبب می هم بازاین  اماانگیز بیان شده باشد، رقت ازبانی واقع باشخصی شماست که 
اید کنندگان کمکِ عمومی بپاک باشد. دریافت اخلاقیانتظار بر این است که آدم از نظر « فردنظارت فردبه»در 

ان و هایشودشان حرف بزنند )یا خودی نشان بدهند( و توجیه کنند که دارند با زندگیی خدربارهبار هر ماه یک
شخصی،  اتبه امورآوردن کنندگان در مقابل این هجومریافتکنند. ولی حتی در موردی که دشان چه میزمان

کار »د ر مورد دهند، درهرصورت باز هم، مقاومت به خرج میاشاین خشونت علیه شخصیت فرد و سوبژکتیویته
 کنند.شوند و این نهادها او را به تقبل این امر زور میبا مشکل مواجه می« روی خود

صلِ تحلیل مف چونانضباطی نیست،  اهای دولت رفاه دیگر صرفمشیسازی خطدرون نظامِ بدهی، فردی
شود. این ردی ارزیابی میف یک مبنایبر  او خود توانایی مکرر گیرددربرمیرا « بازپرداخت»توانایی فرد برای 

کند. بازپرداخت نه با پول، ها و حالاتِ زیستی فرد را ایجاب میکنش« اخلاقی»گذاری امر همواره نوعی ارزش
گرانه پذیرش نقشی کنش ش،قابلیتِ استخدام حداکثریِ  جهت افزایشِ در های مستمرِ بدهکار تلاش راهاز  بلکه
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ش در بازارِ کار انجام خواهد شد. بازپرداخت بدهی ، و آمادگی و انعطافحیط اجتماعیش درون کار یا مدر ادغام
ز طرف ابرای زندگی شده با معیارهای دیکته هماهنگیتانداردسازی رفتار است و این نیز خود به بخشی از اس

 جایهبی کمک عمومی، کنندهبین کارگر بخش عمومی و دریافت« سوبژکتیو». این نسبتِ نیاز داردنهادها 
 عنوانهب، خودش را وارگی برودبه فراسوی بت نزد مارکس «نسبت انسان با انسان»ی که با برقراری دوبارهآن

مشربی و ریاکاری مداوم نه کلبی :دکنمان فاش می«شدهمالی»ی مشربی و ریاکاری جامعهمنشأ و اوجِ کلبی
ی. به کنندگان از خدمات اجتماعلت و استفادهدر نسبت بین بانکداران و مشتریان، که در مناسباتِ بین دو فقط

 اخصوص کنندگان،نیز به تمام استفادهکند، دولت رفاه اعتمادی بدل میاعتماد را به بی °همان طریقی که اعتبار
یافت دربا  ی جامعهبه هزینه شود که مبادا دولت را گول زده باشند، مباداظنین می به فقیرترین اقشار جامعه

های مشیخط کهاعتمادی فراگیر شرایطِ بی این زندگی کنند. تحتو نه با کارکردن  عمومی مزایای کمکِ 
 .دهندمشربی و ریاکاری اکنون به محتوای مناسباتِ اجتماعی شکل می، کلبیاندایجاد کرده نولیبرال

 تش بودهیافخواستار در آن شخصی را کهزندگی خصوصی  که اعتبار، درحالیاز دید مارکس، طور مشابهبه
های خصوصی افراد کند، دولت رفاه خودش را به زندگیمی« جاسوسی»دهد و از او وتاز قرار میمورد تاخت
؛ ستاقتصادی ای اعتمادِ اعتمادی مبنواضح است که بی»کنترل کند: کند تا وجودِ کاربران را دعوت می

به کسی داده شود یا نه؛ جاسوسی در رمزورازهای که آیا اعتبار باید اعتمادی بر سر اینای از روی بیمحاسبه
همان  ادقیق ،مربوط باشدهای حکومتی به وام ماجرا تا آنجا که، دولت [...]ها زندگی خصوصی، و مانند این

 صدیقِ ت این واقعیت که در نظامِ اعتباری باکرد... کند که انسان در مثال قبلی اشغال میجایگاهی را اشغال می
، راز موجود در دروغِ آیدبه صورتِ اعتبار درمی هاو مانند این دولت بههمچون اعتماد درست  نسانیک ا اخلاقی
ی و خودانگاری آن اعتماد گر، درست همچون سالوسیاین اخلاق فسادِ غیراخلاقی ، یا هماناخلاقی تصدیقِ 

 (10)«دهند.شوند و سرشت واقعی خودشان را نشان میهویدا می ،دولت به

انِ متقاضی« جاسوسی در رمزورازهای زندگی خصوصیِ »رو به رشدِ متصدیانِ دولت رفاه همین  فعالیت
ل، )متزلز ایبه فقرا، بیکاران، کارگران عاریه« اعتمادیبی»بنیان کارشان همین  چونست، مساعدت مالی

 ی بالقوه است.«هاسودجویی»و « هاتقلب»ی ، و همهثبات، و پرخطر(بی

کنندگان کمک رفاهی، اقناع به زندگی خصوصی شخص، با نظارت بر رفتارِ دریافت نهادها با تعدی
خودشان را شان ها از خلال متصدیانشوند. آنطور مادی به زندگی خصوصی مردم وارد میها بهد. آننشونمی

خص منزلِ شیک متصدی در کنندگان را وارسی کنند: تا سبک زندگیِ دریافت کنندهای مردم دعوت میبه خانه
عداد زند تا تکند، به دستشویی هم سر میها را وارسی میشود، اتاقیابد، به آپارتمان یا خانه وارد میحضور می

پرسد، ی سبک زندگی میاندازد، دربارهقبض برق و تلفن و فیش اجاره می نگاهی به ها را بررسی کند،مسواک
کند یا نه. در واقع، اگر شریکِ فرد آنجا تنها زندگی می ه آیا فردکند کرسیدگی می به این نکته از همهتر و مهم

گونه کمک برطرف کند و اینهم شود که کمک رفاهی قرار است نیازهای شریک را فرض میحاضر باشد، 
 شود.عمومی قطع می
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ی د؛ بدهکنهای پولی و مالی پیچیده عمل نمیمشیبرای دستکاری مبالغ هنگفت پول و خط اصرف بدهی
وری که اقتصاد کند، طگذارد و این فنون را پیکربندی میکنندگان تأثیر میاستفاده وجود   کنترل و تولیدِ  فنونِ بر 

 تواند بر سوبژکتیویته مهار بزند.بدون این فنون نمی

 

 تکامل و بدهی

ار کآش همموضوعی دیگری  ی کاملاررسی کردیم، ملاحظهاز نیچه و مارکس ب قبلتراز دل متونی که 
د، فنی شویابد و اثرگذار میست که ارزیابی در مقام فنِ حکمرانی بر رفتار چیرگی میشود. از رهگذر بدهیمی

 شود.ی اقتصادی و اجتماعی به کار بسته میکه امروزه در هر عرصه

ند. کد را تاییشهودِ نیچه و مارکس قدرتِ مالی  حین بررسی دگرآئین قتصادِ ا که یک علمِ  رسدبه نظر می
قدرتِ ارزیابیِ  اقدرتِ مالی ذات ،کارخانه و صنعتموجود در سرشتِ کاری مخفیابهام و برخلافِ 

رساند، و مناسبات و رفتارِ فعالان هر به شفافیت )مالی( میها را ی سازمانست و ادعا دارد که همه«عمومی»
کاری، ی بیخواه این نهاد یک شرکت، بیمه ،سازدپذیر( میرو قابل ارزیابی )سنجشپذیر و از ایننهاد را رویت

آورد. ای در سنجشِ ارزش به وجود میبدهکار تغییری ریشهـی طلبکارو پزشکی باشد، خواه دانشگاه. رابطه
 نایم. به همین نحو آندره اورلئاای سوبژکتیو عبور کردهی ابژکتیو به سنجهی ارزیابی از سنجهواسطهما به

ست نفوذ و اثرگذاری مالی قدرتِ  . قدرتِ [...]ست قدرتِ ارزیابی عمومی درت بازارق»کند: استدلال می
 مالی به درون اجتماعِ  ایاندازهبی تبلیغاتِ کند و می شانطوری که با انقیادِ بدهکاران به قضاوتی رسمی کنترل

قدرتِ مالی نوعی قدرتِ عقیده  برویم که بگوییمجلو تا آنجا توانیم می انداز. از این چشم[...] اندازدراه می
قدرت از تولید به ارزیابی، از کار شاق به عقیده »گوید رود که میتا آنجا جلو می آندره اورلئان (19)«است.

 «کند.حرکت می

یابیِ  اماهیتِ فرضکه جاست نظر بهبهاین فرض، پذیرش با  مالی  آوردبر را بررسی کنیم. مالیعمومیِ ارز
 دهد.یوندیک که جستار کنونی را با آن آغاز کردیم، حدود مفهوم ارزیابی عمومی را نشان می بندیمؤسسات رتبه

 ارفبرآورد مالی را ص نظر است. درفقط اجتماعِ مالی  چونی دموکراتیکی در این ارزیابی وجود ندارد، هیچ نکته
 ی(بندی )یا اعتباریابرتبهایی که ها، یا نهاده، بانکوکارهاکسباز قضا دهند و انجام می بندیمؤسسات رتبه

به نظر ه البتو  ،کندپردازند. این امر تعارض عظیمی را در سطح منافع ایجاب میپول می هاشوند به این بنگاهمی
تقل برآوردِ مالیِ مس هایبنگاه بندیمؤسسات رتبههیچ مشکلی با آن نداشته باشد. هم هیچ کسی که رسد می

همان فضای قرار دارند. فضای عمومی ارزیابی مالی « قدرتِ اعتباری»وکِ درونِ بل بلکهنیستند، 
مدیریتِ »آنچه را از  خواهندمی چوناند، اسر غیردموکراتیکهایشان سرست که روشایای تازههالیگارشی

آنچه  ،های کارگری و رئیسان( باقی مانده)مدیریت اشتراکی و برابرِ نهادهای رفاهی از طرف اتحادیه« مشترک
مدیریتِ ه کحتی پس از آناین بلوک، . تعویض و نابود کنند ،هرا در قرن بیستم و پس از نیودیل به راه افتاد

از آن  ؛ ودباش نهادی« دموکراسیِ اجتماعیِ » یسخت تلاش کرد تا نماینده تباه شد،گرایی به شرکت مشترک
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سیده ر انجماد و صلبیتهای مالکان و کارگران به ی اتحادیهکنندهتضعیفزمان تا به امروز، تحتِ مونوپولیِ 
، ماندهمالی گشوده امور و برآوردهای متصدیان  هاقضاوتکه بدون هرگونه تردیدی به روی و درحالی است.

که . برای آنکندمی خودداریکنندگان از خدمات رفاهی، و شهروندان بیکاران، استفاده یملاحظههمچنان از 
وند ــ برملا شدموکراتیک های دیگر مراجعِ اقتدار، دیگر مکانیسمباید وکراتیک باشد، ارزیابی اجتماعی دم

ها درتِ مالی و اتحادیهکه ق گراییِ مدیریتِ مشترکهای درگیر در شرکتهایی غیر از مکانیسممکانیسم
 ش هستند.پشتیبان

دهد. در واقع، افزایشِ می مالکیت و محرومیتِ قدرتِ عمل را نشانسلب گیری ارزیابی مالی عملااوج
ان ومکنندگان از خدمات، و کلِ محکمانده برای مزدبگیران، استفادهفنونِ مدیریت بر مبنای ارزیابی فضای باقی

خاص  طورامور به جاریِ  گیری و انتخاب را تنگ کرده است. این اوضاعِ برای فهم اتفاقات جاری، برای تصمیم
، استقلال، و خودمختاریالگوی عنوان نمونهز بهآشکار است که امروزه هنو هاییها و حرفهتجارت دستآندر 

ا در مخالفت بز دامداران شوند. یک مثال: جمعی ادر نظر گرفته می«( رئیس خودتان باشید)» شغلِ آزادآزادی 
تا در  رسیدند، یفکرِ معقول هایشان گرد هم آمدند و در این زمینه بهنیکی در گلههای الکترواستفاده از تراشه

 د.ننکی هشتاد و نود خواندیم روشن میی انسانی در پایان دههآنچه را لفاظی کارآفرین خود و سرمایه نتیجه
اینجا  کنند، در، و آزاد را نمایندگی میخودمختارپا که فرض بر این بود که الگوی کارِ مستقل، کشاورزان خرده

 انجام یک فقطشود، البته اگر منظور از کارکردن نه می ز کارشاناند که مانع امحدود شده یبه قیدوبندهای
 لیماداراتِ  طرفاز شده باشد. کنترل اِعمالهم گیری و تصمیمها فعالیت، که امکانِ فهم مشکلات و موقعیت

ا به ، کارگرِ مستقل رستنظارتِ کامپیوتری پذیرش قواعد و توأمان رعایت وسواسی، که مستلزم و اروپایی
 دگرگون کرده است. ی کمکِ دولتیکنندها، به دریافتپرآفرینی خردهکا

به شرطی ست که یی«هابدهی»آن در واقع نمایانگرِ  )سکم(سیاست کشاورزی مشترک های کمک
ساتِ به تصمیماتِ مؤس اها و عملکردهایشان، اکید، در سرتاسر فعالیت«بدهکاران»شوند که تخصیص داده می

حیوانات در هر جریب چقدر است، و  باشند: کی و کجا حیوانات بچرند، تعدادمقید ر( )طلبکا« اعتباری»
ها، تعداد حیوانات، واکسیناسیون، چیز باید گزارش و با مدارک مستند ذخیره شود )دادهها. همهمانند این

رود. می به کار همهطور یکسان برای شود و بهامراض(. هر وقت مشکلی پیش بیاید، تصمیم از بالا گرفته می
شان نیها و کاردااساس مهارتگیری برارزیابی خطرات و تصمیم حقِ  دهندگان گوسفند دیگربرای مثال، پرورش

د. رفتار ننککنترل میقابل گونه، و ایناستاندارد ،توجیه قبلاز  را شاناعمال °های کامپیوتریقالبرا ندارند. 
ها برآورد بلکهشود، ای را شامل نمیویژه هیچ برآوردِ  عملی و واقعی ی برای فهمِ «ارزش» : هیچشودخودکار می

 زجگونه کشاورز نیز هیچ انتخاب دیگری کند، و اینمدیران را بازتولید میشده از طرف ای تدوینهو ارزیابی
 پیروی ندارد.

نهادهایی وابسته کشاورزان را به  آورد عملافراهم می« ماهیتا»شد کار آزادی و استقلالی که گمان می
 انِ بدهکارانسکنند، نوع خاصی از وابستگی که سرشتِ مند میکرده که تولید و توزیعِ درآمدها را تنظیم و قاعده

محل بحث است. امروزه در  همدر گرفت، وابستگی ما  "هاتراشه"ای که بر سر در مناقشه»دهد. را نشان می
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کنندگان از خدمات وکارهای کوچک گرفته تا استفادهن کسبکنیم، از مالکامان کمک دریافت میغرب همه
ی های دولتی. چه کسی یارانهکنندهرفاهی، از کشاورزان تا مدیران ارشد، از کارگران دولتی تا هنرمندان دریافت

رعت س ول، ارتباطات از راه دور باپی زندگی ما که بر اهمیت رو به رشدِ باشد چه نه، شیوهخو گرفته به کار  عملا
بیایید  (12)«کمکِ فراگیر است. یکشکلی از نیز  جاحاضردولتِ همهخود ، و ستمتکی انرژیِ نامحدود و بالا،
 کنند.را از دولت دریافت می« کمک»ین بیشترهای بزرگ شرکت اوکارها و خصوصاضافه کنیم که کسب اصرف

ی راشهت راهکنند که از تری تضمین میکنترلِ حرکت، رفتار، و تصمیمات را ابزارآلاتِ مدیریتِ کامپیو
ونقل همگانی در پاریس(، حیوانات و کشاورزان را در هر حیوان )و به همین نحو در حمل شدهنصبالکتریکیِ 

ز اشوند و شامل میشده را ریزیبرنامهها و سناریوهای ازپیشکنند که گزینههایی وارد میبه الگوها و برنامه
کند می بدل« گوشت جریان»ریزتراشه حیوان را به شوند. گیری میملی و اروپایی تصمیممراجعِ اقتدارِ  سوی

موقعِ صنعتی که برای دامپروری به به فرایندتوان در زمانِ واقعی شناخت. ش را میکه شماره، محل، و سلامت
ها اقتصادی )که آنیی فندفراینو دامداران را به صرفِ ناظرانِ « بانکِ اطلاعاتی»رود، حیوانات را به کار می
 فراینداین « انسانیِ »های د. کشاورزان به مؤلفهسازگیرند( بدل میعهده می برش را برای دولت مدیریت

دا جشان گیرد و از هرگونه کنترل بر فعالیتمیربدر همها را فنی و مدیریتی بدل شدند که خود آناجتماعی
ایش هشناسیودستگاهِ حسابرسی و مدیریتِ کامپیوتری و نشانهد. محال است بتوان خارج از این دمکنمی

 کرد، تصمیم گرفت، و عمل کرد.« فکر»ها( ها، و گفتمان)آمارها، درصدها، نرخ

با که اند از اینها منع شدهآن اند؛محروم شدهشان کشاورزان از امکانِ ارزیابیِ خطرات و پذیرش
اند که ها مقید شدههایشان را بیابند. آنحلشان بپردازند، و راهمسائل رویارو شوند، بههای غیرمنتظره موقعیت
در معرض  ((17)«پرمخاطرهی جامعه»اصطلاح آنچه ما را )در بهشده را پی بگیرند. های تعیینها و روالپروتکل

یابی و ارز ایندفراقتصادی، بل این واقعیت است که ـاجتماعیـنه پیچیدگیِ زیربنای فنی دهدخطر قرار می
ادی، )مالی، اقتص اقلیتی به دستشود و می جدایک یابی یا چالشِ دموکراتراستیگیری از هر نوع تصمیم

ه ادعای کهمیناند. «کفایتبی» اواقع شانجایگاه و موضع درنظرگرفتنِ که با  گرددسیاسی، و الخ( اِعمال می
د مسئولیتِ شوند که هر فرد بایتیویته به این فرمان منجر میمخاطراتِ سوبژکلال از بین رفتند، ودآئینی و استقخ

 خطراتِ تجارت و موقعیتِ اقتصادی را با اجرای دقیقِ دستوراتِ مراجعِ اقتدار بپذیرد.

محو  بیشتربا سرعت هرچه  2119و کارآفرینِ خود پس از بحران مالی « ی انسانیسرمایه»بر سر لفاظی 
یل مشاغلِ آزاد تشکهایی اجتماعی را تشدید کرده است که تا آن زمان از یِ گروهپرولترساز اتفاقاند. این شده
و البته )پیرو لفاظی کاپیتالیستی( به پرولترسازی انواع جدیدی از کارگرانِ اقتصادِ خدماتی و شناختی شدند می
 دامن زده است. هم

. شوددولت اداره و کنترل می تبه دسهای آزادی و استقلال، اقتصاد یسم، برخلافِ وعدهنولیبرالدر 
کنندگان از خدمات رفاهی، ملهم از ورزان با حکومت و نهادهای کنترلی، همچون در مورد استفادهی کشارابطه

 برندگان از حقوقکنندگان از خدمات اجتماعی و نفعست. همچون استفادهاعتمادی، و ریاکاریبدگمانی، بی
 اند.این نهادها شیادانی بالقوه برای هماجتماعی گوناگون، کشاورزان 
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 های بزرگشرکت دستاند که ارزیابی را در ها نوعی فعالیتِ مدیریتی را مطرح کردهسازیخصوصی
به معنای  مالکیتاثراتِ سلببخشد. کند و مرکزیت میکام، رنو، و غیره( و مدیرانِ دولتی متمرکز می)فرانس تله

و  اناربیک ادارات کمک بهاند. کنندگان از خدمات عمومی مهلکاستفادهاللفظی کلمه برای مزدبگیران و تحت
حال از هر عینو در خودخودآئینکنندگان را اند که کلِ این بیکاران و استفادهدر پی آن سایر بقایای دولت رفاه

ها ، قیدوبند«یخودآئین»ی کلمهراستین ی ها، در مغایرت کامل با معنآن .کنندامکان داوری برای خود محروم 
کنندگان کنند؛ هر ماه بیکاران و دریافتی شخصی را تکثیر میمشاورههای کنترل، نظارت، و مکانیسم را زیاد و

اول و های آموزشیِ دستاند، و دورهها در تماس، از طریق ایمیل با آنکننداحضار میکمک رفاهی را 
، «آزادتر»را  کنندگانکه این بیکاران و دریافت. برای آندفرستنشان میکردن برایتجربه بابتشان را مصرفبی

 نظری از ند. خودآئینکنها تحمیل میشناسی، و روندهایشان را بر آنتر، و پویاتر کنند، رفتار، زبان، نشانهفعال
ن واما در ادارات کمک به بیکاران و مؤسساتِ رفاهی تنها قان شناختی یعنی ساختنِ قانونِ خاصِ خود.ریشه

اری ی بیکیعنی تواناییِ یافتنِ اسلوبِ خاصِ خود. اما در ادارههمان اشتغال، رقابت، و بازار است. خودآئینی 
 چیز همواره به اشتغال، بازار، و رقابت اشاره دارد.همه

فرمانِ واماندن در وضعیتِ انفعالی  ی انضباطی )مدرسه، ارتش، کارخانه، زندان(در نهادهای جامعه
ین فعالیت کند. ولی اها را بسیج میسوبژکتیویته« فعال»را داشت؛ اکنون، فرمانِ واماندن در وضعیتِ  دست بالا

ی رمایهس»شدن به دهد. بدلنمی به دستگیری، یا انتخاب پوچ است، چون هیچ امکانی برای ارزیابی، تصمیم
ه ک بودسازی وقتی ی اوج این محروم. نقطهاندی شرایطِ استخدامو کارآفرینِ خود معیارهای تازه« انسانی
گیری . شهروندان از ارزیابی، انتخاب، و تصمیمشدندهای ریاضتیِ کشورهای اروپایی به اجرا گذاشته برنامه

متخصصان امور مالی، بانکداران، سیاستمداران، ی این امور به دست کارشناسانی )محروم شده بودند و همه
 اند.ی بحرانشان در ریشهاَعمال و نظریاتبود که ( افتاده المللی پولصندوق بین

 

 ماشینی کشیبردهبدهی در مقام انقیاد اجتماعی و 

/پول به دست بدهیسوبژکتیویته « مهار»روش تا  دهدمیی آخر که از مارکس گرفته شده به ما اجازه نکته
، ضمانتِ اخلاقیهای مانتوه بر ضعلاست که طلبکار )اعتباردهنده(، یهیبد. »تر از قبل بررسی کنیمرا مفصل

 (21)«های کمابیش واقعی را هم در اختیار دارد.اِعمالِ زورِ قانونی و دیگر ضمانت

تیویته بر سوبژککه واقعا اند. برای آنبدهی ناکافی، پیمان، و قول اغلب برای تضمینِ بازپرداختِ اخلاق
در کنارشان  البته ، ودر کار باشند )مارکس( باید همی قانونی و پلیسی «هاماشین»شود، زده « مهار»
بر اساس رویکرد دلوز و  آورند )نیچه(.را از کار درمیکنند و آناز که روی سوژه کار میسی حافظه«هاماشین»

. ردبندی کمفصل (ز سوی دیگر)اها با ماشین ( رااز یک سو)و گفتار « اخلاق»توان عملِ مشترکِ گتاری، می
جهیزِ تبا « انقیادِ اجتماعی»گیرد. ی متفاوت اما مکمل در بر مییویته را به دو شیوهبدهی/پول سوبژکت

« ماشینی کشیبرده»که حالیکند، دررا بر سوژه اِعمال میمولی  کنترلی °ها، حافظه، و وجدانِ سوژههنمایند
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گاهیِ بازتابی )ت خلالِ که نه از  ندزمیو پیشافردی بر سوبژکتیویته مادونِ شخصی، مولکولی،  مهاری أملی( و آ
 «.خود»نه از طریقِ  و دروپیش می هایشبازنمایی

)طلبکار و بدهکار(. بدهی/پول  کندعمل می اخلاقیای قانونی، اقتصادی، و بدهی/پول با ساختِ سوژه
گی دی فردی و جمعی را نماینبرداری قدرتمند برای انقیادِ اجتماعی و مکانیسمی برای تولید سوبژکتیویته

و )و یورمثالِ خوبی از این قدرتِ انقیادند  ها و دلارِ آمریکایی،ها و مارکِ آلمانی، یا آمریکاییآلمانیکند. می
ا اعتمادشان رنمایندگانِ افراد، با توسل به وجدان، حافظه، و مثال خوبی از ضعفِ این قدرت(. بدهی/پول  هم

افراد/شهروندانِ ملت  ها در مقامنبه ساختِ آ اندسازی، قویای برای همانکند؛ و با خلق ابژهجلب و تولید می
 رساند.یاری می

باقی خواهد ماند اگر در سطحِ مولکولی و « اخلاقی»، ایدئولوژیک، و «گفتمانی» افرادمهار  ولی این 
گاهی، بازنماییدر کار نباشد شکلی از سوبژکتیویته پیشافردی  . برای شودیم/نمایندگی، یا سوژه را شامل که آ

طور ه بهست ککارکردِ ماشینیِ کارتِ اعتباری بخشی از بر اعتماد استوار« بیناسوبژکتیوِ »ی ، رابطهنمونه
نحوی مصنوعی در مقامِ معاملاتِ به»و  شودمیقطعه قطعه« اجتماعیعملکردهای فنی»ای به روندهپیش

 (21)«یابد.می بازترتیبی پولی کاغذی در شبکه

خواهد به د، از شما مییکناستفاده می کند. وقتی از عابربانکعمل می« سوژه» ونامر ماشینی بد
دریافت »، یا «تخاب حسابان»، «واردکردن رمز» ین پاسخ بدهید، و این مستلزمهای ماشدرخواست

 شویم بگوییم کاملامهارتِ فکری ندارند؛ وسوسه مینیازی به هیچ آشکارا »ست. این عملکردها «رسیدها
صورت ایناشتباه واکنش نشان دهید، درغیربیطور مناسب، سریع، و بهشود که س. از شما خواسته میبرعک

دست به که در کار نیست ای اینجا هیچ سوژه (22)«هر دم این خطر وجود دارد که از سیستم کنار گذاشته شوید.
برای آپاراتوسِ « شدهکشیدهگیبردبه» عملکردیدر کار است که  (dividual) «تقسیمی»بل نوعی بزند، عمل 

. دلوز را (individualو نه فرد ) سازدرا فعال می« تقسیمی»ی بانکداری دارد. عابربانک اجتماعیِ شبکهفنی
ها، ها، دادههها به نمون، و تودههاتقسیمیافراد به »کند: ماشینی استفاده می کشیبردهاین مفهوم برای توضیح از 

 (23)«شوند.بدل می اهبانکبازارها، یا 

دنده دارد، یک عنصرِ در آن عملکردی همچون یک چرخ تقسیمی ست کهکارت اعتباری آپاراتوسی
نقیادِ ا ی بانکداری.ی شبکهاجتماعیِ ساختهماشینِ فنی« غیرانسانیِ »که مطابق است با عناصرِ « انسانی»
، «انیانس»عملگرهای  را در مقام« هاتقسیمی» ماشینی کشیبردهکه حالیکند، درجتماعی افراد را بسیج میا

ی ی فردی رو«سوژه»گونه، سازد. ایناجتماعیِ اقتصاد بدهی فعال میعوامل، عناصر، یا قطعاتِ ماشینِ فنی
که پرداخت با دهد، درحالیگیرد و قول میش را به گردن میکند، او کلاممی شاننویسد و امضاها میچک

. با چک ی الکترونیکی نیستنوشته در حادمتنِ شبکهثبتِ یک دست چیزی جز»می تقسی برایکارتِ بانکی 
یک  حمیل یا کاربردت توانیم تولیدش کنیم، ولی با کارت بانکی تنهاتنهایی میبه چونکنیم، مان را کنترل مینوشته

بانکداری در انتظارِ ماند. حادمتنِ نشان یا رد )امضا، حرف اول اسم، رمزِ مخفی، یا اثر انگشت( باقی می
ی فرایندر د بلکه، ندارندبانی . این معاملات دیگر [...]ش را به انجام برساند ماست تا معاملات هایانگیزه
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برای ا های مانگیزه مانند.مان بیگانه میکه برای همیشه برای شوند، در خلقِ فیگورهای معناخودکار درگیر می
ین تر، عاملانی که در کمستعاملانِ ابژکتیو و عقلانی قامحذفِ ما در م سازی این نظام توأمان نشانگرِ فعال

ار جوبا ماشینِ بدهی هم تقسیمی اما کند،می« استفاده»فرد از پول  (24).«واجد هرگونه تأمل هستندسطح ممکن 
عنوان و بهاز ا که واجد عملکرد استهایی کند، او بر حسب برنامهکند، استفاده نمیعمل نمی تقسیمیاست: 

 اطلبد، نه مشورت، بل صرفنه اعتماد می تقسیمیاز کنند. پول/بدهی اش استفاده مییکی از اجزای سازنده
 مامتخواهد که بر اساس دستوراتِ دریافتی عملکردِ درستی داشته باشد. و البته همین نکته در مورد می

ی که دسترسدقت کنید ای دستوراتِ تجویزشده بهشویم. ها مواجه میبا آن ق است که هرروزهایی صادماشین
یره های بانکی، و غها، کامپیوترها، حساببه اطلاعات، پول، قطارهای هواپیما و قطار را در اینترنت، پارکینگ

 د.کننمی عملی

ترین میکی از مه ، احتمالال و استثمارشی مضاعفِ شمودوگانه بر سوبژکتیویته، این شیوه« مهارِ »این 
 بینیم کهوقت میآن در نظر بگیریم، را ای دلوز و گتاری در فهم ما از کاپیتالیسم است. اگر فقط انقیادهکمک

ها، مِ سوبژکتیو قرار دارند که در آن ماشینآلیسنشینی به نوعی ایدهنظریاتِ انتقادی کنونی در خطرِ عقب
که کارخانه را ترک کار نیستند. همین دردیگر  هاتقسیمیاجتماعی، روندها، یا های فنیماشینیسم، نظام

روند. در این نظریات، نظر از دست میکاپیتالیسم به« ماشینیِ »های مارکس در باب ماهیتِ کنیم، آموزهمی
 اند:مان یورش آوردههای هرروزهها در واقع به زندگیکه آنحالیشوند، درماشینی محو می کشیبردهو ها ماشین

کوییِ کنیم. مفهومِ فواندیشیم، و زندگی میبینیم، میزنیم، میها حرف میاقسامِ ماشینیسم ما به کمکِ انواع و
ر، بر رفتا اآورد. حکومت قطعرسد کم میش میکردماشینی و کار کشیبردهوقتی کار به  هممداری حکومت

آشکارا  . بدهی/پولهاسیمیتقنه بر کارکردِ  ولیمهار زده است،  یافتهفردیتی «هاسوژه»یعنی بر منش و کنشِ 
کرد دارد کار کشیجور بردهیکی منزلهتر از همه بهنشانگرِ فنی برای حکمرانی بر رفتار است، اما همچنین و مهم

تی کند. وقمی« حکمرانی» هاتقسیمیاز خلالِ بازآیی و بازخوردِ ماشینی بر « به نحوی سایبرنتیک»که 
و  خودکار اآموزش در کار است، آموزشِ حرکاتِ تقریب فرایند یک»وقت  آندهیم، را مد نظر قرار می کشیبرده

 (20).«محورالرو

کو هم دانیم که فوو البته می ،وارد کنیم نیز ینهنجاری شناسی و فلسفهتوانیم همین نقد را بر جامعهمی
ا کارکرد دارد، ام و قانون بر اساس هنجارها، قواعد،شان بود. انقیادِ اجتماعی ترین منتقدانیکی موشکافانه

را شامل  گرهای نادلالتشناسی، و نشانهها، دستوراتها، فنون، رویه، تنها پروتکل، برعکس انقیادکشیبرده
، و بدطلکند و میاند و نه کنش. انقیاد نوعی نسبت مشخص با خود را ایجاب میشود که مستلزمِ واکنشمی

سازد. هنجار، قاعده، و خود، سوژه، و فرد را منحل می °ماشینی کشیبردها گذارد. امفنونِ خود را به اجرا می
زنند. توجه فراوانی به انقیاد شده است. در واقع، انقیاد فقط یک شکل ، مهار میتقسیمیقانون بر سوژه، و نه بر 

امروزه  چونانگارد، یده بیرا ناد کشیبردهرو نباید هیچبهیسم نولیبرالاز تولید و کنترلِ سوبژکتیویته است. نقدِ 
 اند.از عصرِ صنعتی گسترش یافته بیشترناپذیر بسیار نحوی قیاسها بهماشینیسم
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 ضدتولید و ضددموکراسی
ای، هتوانیم از بحرانِ مالی، بحرانِ هستمان را به موقعیت کنونی معطوف کنیم. آیا هنوز میدر انتها باید توجه
 حاکی از تواند. بحران میداردهمچنان یک بار معنایی مثبت ف بزنیم؟ بحران وهوا حربحرانِ غذا، بحرانِ آب

یسم را در اختیار کاپیتال تازهتوان بر آن چیره شد. بحران برای زمانی دراز فرصتِ آغازی که میباشد موقعیتی 
ا رداشت متمایز راین بکم امروز ای تازه. دستی تازه برای توسعه«معاهده»قرار داده است، یک نیودیل، نوعی 

 جاریشرایطِ  چون، ایمرسیده ماجرا ی عطفبه نقطه ما نیستند و ی امروزها دیگر مسألهریم که این حرفدا
د به ما خو همکه این د تا به بحران. اگر بفهمیم که چرا نیودیل برای امروز محال است )مانبه فاجعه می بیشتر

 و ناممکن های ممکنحلتوانیم راهگاه می(، آنداشته باشیم« لیدضدتو»تا درک بهتری از مفهومِ  دهدمیمجال 
 .شناسایی کنیمهم را  ی کنونیبرای مواجهه با فاجعه

ک وحشت بنا به پیشنهاد اولریخ بِ  چونناپذیر است، تفکیک« نابودی»از « تولید»در کاپیتالیسمِ امروزی، 
د نکنای را تولید میعلم همزمان قدرتِ هسته« گیرِ های چشمپیشرفت» خیزد.های تولیدی جامعه برمیاز بخش

بوم را فراسوی زمانِ اش زیست«شهری»های ی زمین است؛ استفادهکه قادر به نابودی چند سیاره با اندازه
لاهای مصرفی تولیدِ کا °کند. صنعتدائمی مجبور می را به زیستن در وضعیتِ استثناییِ  کند و ماانسانی آلوده می

ولیدِ . تکشاندبه تباهی میکه توأمان آلودگیِ آب، هوا، و خاک را تکثیر و اقلیم را کند درحالیمی را تکثیر
« همگانی»نظامِ آموزشِ  د؛ کاپیتالیسمِ شناختیکنهم میآورد اما ما را مسموم مان را فراهم میکشاورزی خوراک

ر سرتاسر دکند که کاری را تولید میمحافظه برد؛ کاپیتالیسمِ فرهنگی نوع خاصی ازرا در هر سطحی از بین می
شَد، و الی آخرا می تخیل °استوار بر تصویری سابقه است؛ جامعهبی تاریخ  ر.ک 

گسست از  ای برایی نشانهمنزلهرا بهنامند و آنمی« ضدتولید»را کاپیتالیستی  فراینددلوز و گتاری این 
، . در واقع، مارکس، در کنار اقتصاددانان کلاسیکگیرندر نظر میکاپیتالیستِ مد نظرِ اسمیت، مارکس، یا وبر د

ه بنا بر مثال کران خانگی کارگامر تولیدی )کار شاقی که در خدمت یک کاپیتالیست است( را از امر غیرتولیدی )
( بودند هکردند اما تولید نکرد اند اما ثروتِ تازه را مصرفاز کارگرانِ کارخانه بیشترآدام اسمیت گرچه بسیار 

شود، یعنی در اش نقد میوضعیتِ غیرتولیدی از سرِ « مالیه»ست که این هنوز همان نظرگاهی متمایز کرد.
ی گانهحالتِ دودیگر ی دلوز و گتاربنا بر استدلال شود. که منشأ ثروتِ ملی دانسته می« صنعت»مغایرت با 

کند که به در واقعیتِ اقتصادی کاپیتالیستی وارد می ای راتولیدی/غیرتولیدی وجود ندارد. ضدتولید تقسیمِ تازه
 حتتضدتولید درونِ آنچه مارکس و اقتصادِ سیاسی کلاسیک  چونرود، فراسوی تمایزِ تولیدی/غیرتولیدی می

 یابد.ند گسترش مینکتعریف می« تولیدی»عنوان 

الخ(  دهنده، وطبقاتِ اجاره« غیرتولیدیِ »ضدتولید )کارگرانِ خانگی نزد اسمیت، ارتش، پلیس، مخارجِ 
دتولید ض آپاراتوسریزی بروناین »شود. ش مید، نه مانعگذاردر مغایرت با تولید نیست، نه بر تولید حد می

د از درونِ تولید ریزیِ ضدتولیریزیِ کاپیتالیستی همان برونست؛ برونرِ نظامِ کاپیتالیستینمای سرتاسسرشت
« پیشرونده»ها، هنوز فهمی انضمام مارکس و مارکسیستقرن نوزدهم، به (20)«است. فرایندی سطوحِ در همه
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ا توجه به اجاره، ببود. « تولیدکننده»و « تولید»ی اندازه مرهونِ توسعهی انسانیت بیآینده از کاپیتالیسم داشتند.
تا  شدهل داده می ایشنتهکه تنها نیازمندِ پیشرفت بود، باید تا ا برای کاپیتالیسم وجود داشت« انقلابی»طرفی 

ناریو پردازی این سی اول قرنِ بیستم دروغنیمه شرایطِ لازم برای یک نظامِ اجتماعی و سیاسی دیگر مهیا شود.
 آغاز شده است. هانی دوم آشکار شده بود که دورانی تازهرا نشان داد، و پس از جنگ ج

اش را از وندهی پیشرخصیصه همکاپیتالیسم  کنیم،حضورِ ضدتولید درون تولید را شناسایی می کههمین
 هایمانمصداق دیگری هم برای استدلال توانیممی درنظرگرفتن برخی از ملاحظات فوکوبا دهد. دست می

 ، ناممکنیِ یک نیودیلِ تازه، جزئی از ضدتولید است.اتبیاوریم: ناممکنیِ اصلاح

ترکیدنِ ا بایم یکی از تجلیاتِ ضدتولید است. کردهش زندگی ی هفتاد دروندائمی که پس از دههاین بحران 
ی درهکه  ای«پیشرونده»کاپیتالیسم درگذشت. وهمِ « تولیدیِ »حباب اقتصاد جدید، طرفِ ضدتولید از طرفِ 

ریخ بِک آنچه اول در اذهانِ مردم کار گذاشته بودند فضا را برای غیرهکام، اقتصاد جدید، و سیلیکن، اقتصادِ دات
 اشتنها یک نمونه 2119نامد باز کرده است، قدرتی که فروپاشیِ مالی کاپیتالیسم می« ودتخریبگریخ»قدرتِ 

تر از همه، مهم ،بلکهتوان از هم باز کرد، و کاپیتالیسم را نمی های ضدتولیدآپاراتوستنیدگی نه تنها درهم (29)بود.
، فقدان ستاای در کار اندازهجا که فراوانی بیآن»اند. ضدتولید های ضدتولید برای کاپیتالیسم واجبآپاراتوس
رگز ست که های برای شادمانیوعده«( اندازهیفراوانی ب»این ، به عبارت دیگر، رشدوتوسعه )(22)«آوردبه بار می

 یابدضدتولید فقدان را در هر سطحی از ثروت که یک ملت به آن دست می چونمحال است، برآورده نشده و 
 .ندکتولید می

مستقل که  ستدهد، نیز آپاراتوسیطور پیوسته حدودش را بسط میکه به ستنظامیکاپیتالیسم نه تنها 
 ایانپبیطور بهرا  «فقدان»استثمار و سلطه، شرایطِ  شرایطِ از هر سطحی که در ثروت به دست آمده باشد، 

 همزمان و کشورهای غربی را دو برابر داخلیِ  ناخالصِ  سی سال اخیر تولیدِ « ضعیفِ ». رشدِ کندبازتولید می
ناختی، ی ش)ضدتولیدِ جامعه ضدتولیدِ امروزی کرده است. جتماعی، اقتصادی، و سیاسی را تعمیقنابرابریِ ا

، است کردهنتر عظیم مردم را وخیم شرایطِ اقتصادی اکثریت فقطکاپیتالیسمِ فرهنگی، کاپیتالیسمِ شناختی( 
 °یدکند، ضدتولطبعی مطرح میبا شوخ ضدا دیپطور که . همانژکتیو استای سوبفاجعه ضدتولیدچراکه 

ضامن ادغام  گونهو این [...]د کنمضاعف می بلاهتارزِ هم جریانِ شناخت را با سرمایه و  جریانسرمایه و »
 (27).«[...]فقدان در قلبِ وفور، که بلاهت در قلبِ شناخت و علم  فقط. نه استنظام  ها و افراد درونگروه

ها و هنر، فرهنگ، و ارتباط را هم در مقام پایگاهصنعتِ فرهنگ حتی اضافه شود که است  لازمتنها 
ه از سوبژکتیویته را ن ،کاپیتالیسمِ شناختی و فرهنگی. درآورده استخود به استعمار  «بلاهت»بردارهای 

کتیویته واجد صلاحیت یا بژ، حتی وقتی این سوکندمی برخوردارکه از بلاهت بل)دانش(، « شناخت»
ر ی مضاعفپرتره اینجا». باشد، فوق لیسانس، دکترا( لیسانساندازه واجد صلاحیت )ازبیش کارگرِ »از ز آندره گ 

ی سرپرست دانش، اطلاعات، و آموزش جریانین کارگر بر گرچه ایابد. عیارش را میمعنای تمام« علمی و فنی
کسیوماتیزه برگشتیِ بلاهتِ سازمان جریانِ شود که می حال چنان جذبِ سرمایهعیندراما  دارد ا وی بیافته و آ

ویزیون ه با تلیابد کمیبازش را ورزِ کوچکهای میلرود ماشینمیشود، طوری که وقتی عصر به خانه مصادف می
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عاملِ ن او اولی ماهو هیچ بالقوگی انقلابی ندارد؛به دانشمند ای نومیدی. قطعچه مایهروند ــ وَر می
 (31)«خلاقیت خاص خودش. زورکی  و نابودگرِ  ای برای وجدان معذبست، پناهندهی یکپارچگیشدهیکپارچه

ای رسد و معناهرفته از ضدتولید میای آببه نظریه« ی پرمخاطرهجامعه»شناسیِ بعد، جامعه پانزده سال
ی پرمخاطره، این کار را به دو اپِ جامعهدهد. اولریخ بِک، پاز دست می اش را کاملاسیاسی و نیروی سیاسی

لیدِ تو»دهد. حال را تشخیص می« پیروزی کاپیتالیسمقدرتِ خودتخریبگری »او دهد. اول، شیوه انجام می
ی «الاهاک»ناپذیر است. سیاستِ قدیمیِ بازتوزیعِ تفکیک« تولید اجتماعی مخاطرات»از « اجتماعی ثروت

ی( شناخت)مخاطرات و خطراتِ بوم« صدمات»با سیاستِ توزیعِ  اه اجتماعی(ی صنعتی )درآمد، کار، رفجامعه
د که مسئولِ قانون، نظم، هستن هااندازند همانا به مخاطره میها که امروز ملتی رآن»ترکیب شده است. 

هر « مسئولِ »ند که کعلاوه، نه تنها او کسانی را مشخص میبه (31)«اند.عقلانیت، و دموکراسی
ل، در مورد سازد. برای مثاضدتولید را به تنها امید انسانیت برای رستگاری بدل می بلکه، اندپذیریتمسئولی

، هرگز ی جمعیکنش و اندیشه اَشکالِ ای، یعنی های بسیجِ جنبشِ ضدهستهها و شکلفعالیتای، قدرتِ هسته
 در تحلیل آخر، اگر چالشی»ی ایجاد کند. های انرژمشینقضِ خطبرای زور را بهاو شرایطِ ضروری  از دیدنباید 

 ونقلِ سوخت را بندرا چندان میان معترضانی یافت که مسیر حملای باشد، نباید آنوی انرژی هستهپیش ر
گمان  چون، (32)«ته استفای نهای در خود صنعتِ هستهی اصلی مخالفت با انرژی هستهآورند. انگیزهمی
 راثتحت  اند تاها را کسب کردهأمل بر آنم برای شناساییِ مسائل و تظرفیت لازشود صنعت و نهادها می

گاهی  یشهروندان را به ایشان هتنظیم، تصحیح، تطبیق، و بهبود فعالیت یاند اجازههگرفت جانکه با این خودآ
است، رده کعوض به ضدقدرت  اش راقیافه ی قدرتی را زاییده کهریزتپه« ی دوممدرنیته»کوهستانِ  .خود بدهند

گاهیبه  گونه به نا ایکنند، تای فوکوشیما را مدیریت میسایتِ هستههایی مانند تِپکو که و ظرفیتِ شرکت خودآ
با « ی اصلیِ مخالفتانگیزه»ش کنند. با همین منطق، را به بحث بگذارند، و اصلاحاستراتژی فکر کنند، آن

ظار صرف انتداریم درازی را  ختم شد. زمانای مالی عهبلوکِ قدرتی که به فاج جز نیست چیزیسیاستِ بدهی 
گاهیِ مدرنیته گاهیِ »اند، کنیم. در واقع، اکنون که خسارات ملی شدهی دوم میبرای این خودآ اتخاذشده از « آ

همچون قبل پیش  اچیز باید دقیقهمه»است:  این قرار ازهای بیمه گذاران، و شرکتها، سرمایهبانک سوی
 «برود!

 ،شی از لفاظیِ کاپیتالیستِ امروزیبخ عنوانبه «ی پرمخاطرهجامعه»ی محورانهاعی اجملاف نظریهبرخ
صر سازی )ضدتولید کاپیتالیسمِ معامالی« مخاطراتِ »بدهی و نه قدرتِ نابودگرِ  ا راه برای توقف و بازگشتِ تنه

 اندیشی و کنشِ جمعی مستتر است.یابد( در ظرفیت خود بدهکار به هماکنون در سیاستِ بدهکاری تجلی می
گاهی»همچون در جوامعِ صنعتی،  ادقیق کند و اجماع را ای که جامعه را تقسیم میباید از طریق مبارزه« آ
های مشیی خطتوان دربارههمین نکته را می اگسلد بر نهادها و ساختارهای حکومت تحمیل شود. دقیقمی

گاهیِ صنعتِ ه اای بستگی دارد، و قطعشِ ضدهستهای گفت. تغییر فقط به نیروی جنبهسته ای ستهنه به خودآ
ه شد تحمیلای بر صنعت و حکومت ترکِ قدرتِ هستهدر ایتالیا و آلمان،  همین اواخر،و مراجعِ اقتدار. تنها 
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گاهی صنعتِ هسته  هکیم دهقدر ادامه بچطور آنقرار است:  این ازای و بلوکِ قدرتِ مالی بود. تنها توان خودآ
 ــ این همان تعریفِ بنیامین از فاجعه است.« همچون قبل پیش برود! اچیز باید دقیقهمه»برسد؟  از راهفاجعه 

ی شهروندان، کارشناسان و ضدکارشناسان، «شوراها»ت که سیاستِ سایعملکردِ بدهی به شیوه
خ نزد اولری« دموکراسیِ دوم»محورِ عدموکراسیِ اجما °زند. بدهیسیاستمداران، کاسبکاران، و غیره را کنار می

 متفاوت است. یکسره کنونی فرایند چونبرد، از بین می بِک را کاملا

شود. می مشخصنیز  خواندضددموکراسی  توانمی آنچه با ضدتولید، که با فقطسرشت اقتصاد بدهی نه 
ینیم که اعتبار توانیم ببآسانی میم، بهرا به کار ببری« یونانیان» به دستهای سیاسی برقرارشده اگر مقولاتِ رژیم

 شود. کاملانیست که قدرتِ مردم )دموکراسی( در آن اِعمال می« ارزیابی عمومی»)طلب( پایگاهی برای 
ضعیف بودند هم ی نهادهای نمایندگی را که از پیش برای چهل سال همه نولیبرالهای مشیبرعکس، خط

 دانستند قوی کرده است.سیاسی را که یونانیان ضددموکراسی میهای ی نظامهمه °تحلیل برده و بحران
ای اندک بر مردم(، پلوتوکراسی الیگارشی )حکومت عده رای مربوط به کل مردم هاها و تصمیمانتخاب

 خیلی خوب بندیمؤسسات رتبه، که «هابهترین»قدرتِ )حکومت ثروتمندان بر مردم(، و آریستوکراسی )
افعِ که به من شوندبهترین کارشناسان محسوب می به این دلیل فقط مؤسساتد؛ این کننمی اشنمایندگی

اتیک . این سه رژیمِ ضددموکرکنندمی( اتخاذ دهندین حساسیت را نشان میبیشتراعتباردهندگان یا طلبکاران 
رهای برخی کشو زایند و نه رشد و توسعه. این مسأله درشوند فساد و تباهی میوقتی با هم در نظر گرفته می

ربط ا ی محال به همهآشکار است، و درعین کانادا( بیش از هر جا طورو همین اسپانیا، اروپایی )ایتالیا، یونان،
رطِ ش بلکه بنا به هشدار مارکس، حکومت بدناشی از یک  یهایاعتمادی نه پدیده، و بی. فساد، ریاکاریدارد

 ،های ملیبا تهدیدات برآمده از کسری ،گونهاینپس ند. ساختاریِ سیاستِ بدهی و طلب )اعتبار( هست
شود: حکمرانی بر اقتصاد از محقق می( 1793جانبه )ی ضدانقلابی موسوم به کمیسیون سهترین پروژهقدیمی

 توقعاتِ محکومان. ایفرسبه همین میزان افتِ طاقت وفرسا بر دموکراسی های طاقتطریق محدودیت

را  2114 انداز تامیلیارد یورو پس 2929ریاضتی با هدف  طرحیحکومتِ ایتالیا  2111ی در اوایل ژوئیه
های اروپایی ناعادلانه بود، حکومتی های اتخاذشدهی دیگر طرحهکه به اندازعلاوه بر آناین طرح،  .ارائه داد

یا در سر بدهی حاکمیتی ایتال زنی بری زمانیِ اجرایش داشت. تنها دو روز گمانهی در محتوا و برنامهبیشترابهامِ 
اکثریت و اپوزیسیون، تنها یک روز پس از واگذاری انبوه گروهای دولتی به سرعت بگیرد.  فرایندتا این گرفت 
سِ ها و مجالعجله بر سر این طرح به توافق رسیدند. حکومتبا «بازار»گذاران خصوصی، زیر فشارِ سرمایه

 اند.اصطلاح ملیبه« حکومتِ »شده از بیرونِ گیریهای زمانی تصمیمهاجراگرانِ تصمیمات و برنام املی صرف

 یواسطههب) بلکه، «ترین حد ممکنحکمرانی در پایین»نه  لیبرالیسمپیش روی به باور فوکو، دشواری 
ترین حد پایین»سیطره و کنترل در بالاترین حد ممکن همراه با  (کندضادهایی که ایجاد و تشدید میفشار ت

ر سر سابقه بر عوض، مونوپولیِ بی. در لیبرالیسم هیچ رقابتی وجود ندارد؛ داست« کن برای دموکراسیمم
 یلاحظهمیسم طی چهل سال به اقتصادی بدل شده که، با نولیبرال. بینیمرا میدو یابی اینقدرت و پول و مرکزیت

وه، تعریف شود. به همین شی« اخاذیقتصادِ ا» تواند در مقاماتفاقاتی که بر سر بدهی حاکمیتی آمده، تنها می



95 
 

اند. تهم گرفجایی انجاوکار و خدماتِ اجتماعی زیر تهدیداتِ بیکاری و جابهدر کسب« منابعِ انسانی»مدیریتِ 
مدام بر سر تعارضاتِ سیاسی در قبال بازنشستگی و خدمات اجتماعی نمایان  هماخاذی سیاسی مشابهی 

ای ست که یک اقتصاد جنایتکار در توازی با لیبرالیسم رشد کند و توأمان به پدیدهقیمنط شود. در نتیجه کاملامی
یسم رالنولیباست که « دموکراتیک»ای از حکومتِ اساسی بدل شود. اخاذی شیوه رکن نیز به یکو ساختاری
 انجامد.به آن می
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 گیرینتیجه

 

که  کردی طبقاتی را احیا مبارزه توانی می: تحت چه شرایطشودظاهر میدر نتیجه، پرسشی اساسی 
 ی بدهی منتقل کرده است؟«قلمروزدوده»و « انتزاعی»به زمینِ بسیار کاملا را آنکاپیتالیسم 

 بخوردها مهر مشخصی بر تفکرِ مبتذل کاپیتالیست شوند که موضوعاتِ می سببها مارکس گفت بحران
رهبران و روشنفکرانِ چپِ سیاسی و  «تفکرِ » . اینجاپذیرفتندنمی هرگزوجود بحران صورت عدمکه در 
 باشد. ریخته دوردرنگ را بیشان یست اوهامبامی ابدهی واقع چون ،خوردکه بر آن مهر میست ایاتحادیه

ها و فضای ملی، امر سیاسی و امر نوردد: دولتاز میان درمی رایک میدان نبرد هر قلمرو  بدهی در مقام
ند، ولورده کمان را کنار بزند و لههمهطلبکار اعظم خواهیم که اگر نمیی استثمار و سلطه. اجتماعی، فیگورها

 .باید به این سطح از انتزاع و قلمروزدایی برسیم

ملت باشد. بدهی مرزها ـ، تحت هر شرایطی باید دولتاز آن حکایت داردمبارزه  آغازفضای سیاسی، که 
شناسد. به ی در هر سطح از اقتصاد جهانی تنها طلبکاران و بدهکاران را میگیرد؛ بدهها را نادیده میو ملت

جا کنیم تا سیاست را در سطح جابهرا از کار و اشتغال  انداز خودچشم کند تاهمین دلایل، بدهی مجبورمان می
نکردن، رتقسیمات بین اشتغال و بیکاری، کارکردن و کا از بفهمیم. بدهی« طلبکار  کلی»در مقام  سرمایه
یماتی همان تقسیعنی از گذرد، ای درمیو پرمخاطره( و غیرعاریه ثبات،، بیای )متزلزلعاریهو کمکی،  تولیدی

 ها بنا کرده است.ش در باب اندیشه و عمل را بر آنقولاتکه جریان چپ م

های تازه کاریدها و همنوردد و خواستارِ اتحاسرتاسر جامعه را از میان درمی« انسانِ بدهکار»فیگورِ 
یسم نولیبرال چونشود، چیره می« طبیعت و فرهنگ»که چگونه بدهی بر  گرفتاست. باید همچنین در نظر 

 موجودات زنده، تسری داده است. ماکه به چنانمان را به سرتاسر سیاره، بدهی

هر که را  یهایهحوز طوری کهست «دموکراسی»ی طبقاتی بازابداعِ پیشبردِ مبارزه یکی از شرایطِ اساسیِ 
ندی دربنوردد و بازپیکرب فهمد )سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی(می هممنفک از  ی سیاسیِ پیچیده هنوزنظریه
اد اقتصرسد به نظر میها را درون آپاراتوسی واحد به هم گره زده است. بدهی پیشاپیش این حوزه چونکند، 
ر و کارا که مؤثکند. این اقتصاد برای آنمحقق می بود کاملاای از حکومت را که فوکو پیشنهاد داده شیوه بدهی
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ود. این شبه جمعیتِ بدهکار دگرگون می ی اجتماعی و جمعیت را کنترل کند ــ جمعیت عملاباشد باید عرصه
می اما شرطی که تنها درونِ رژییِ سیاست و اقتصاد است، دیگرگونناهمگنی یا الزامی برای حکمرانی بر  شرطِ 
ا که ، از آنجفروکاسته شودتواند به قدرت وجود دارد. از آنجا که سیاست نمی« لیبرال»رگرا و نه دیگر اقتدا

اد بدهی( توان از اقتصاد )اقتص، از آنجا که سیاست را نمیطرفِ مثبتِ سیاستِ منفیِ بدهی نیست اسیاست صرف
ت. و علیه آن ظهور نکرده اس رمایهسمنفک کرد، پس کنشِ سیاسی درون کاپیتالیسم نیز مگر درونِ سیاستِ 

م برای و شرایطِ لاز« تخلف»دلایل مناسب برای توان چگونه می ز مناسبات کنونیِ استثمار و سلطهبدون آغاز ا
تواند از دهد که مبارزه میکند از شرایطِ تاریخی لازمی خبر می؟ منفیتی که بدهی ایجاد میرا ابداع کرد« ستیز»

ط در هر . البته این شرایجدیدِ زندگی را ابداع کند امکاناتاَشکالِ جدیدِ سوبژکتیوسازی و آن رویگردان شود تا 
 رسند.شان در بدهی به هم میند. و امروز همگیاخاصفرد، و لحظه هنوز تاریخی، منحصربه

شان بتواند که اثرگذاری مقاومت هایشکلآن و آزمونگریِ  تخیلعبارت است از  ترین رسالتمبرم
الزامِ یستی کنترلِ کاپیتال ورد. سطحِ قلمروزداییِ بند آ ی صنعتیدر جامعه اعتصابی عیت کنونی را به اندازهوض
جنگ  بحران و زبانِ  اها و سیاستمداران صرفی کاپیتالیستبخشد. تفکرِ گندیدهمیبه این رسالت را  رسالت این

 کند.را ثبت می

م نیستی دنبال آنچندان  ،مایطرح ریخته مرکز بر اقتصاد بدهییاسی را با تاینجا چارچوبی نظری و ساگر 
رگاهی م نظیخواهمی بیشتردرعوض،  ؛وپا کنیمیسم دستنولیبرالی جهانی و فراگیرِ تازه برای یک نظریه که

 آن آغاز شوند.توانند از دهیم که مبارزات میتراگذرنده )مورب( پیشنهاد 

ترس است،  اخلاق همان عاقبتش، که گناه« اخلاق»علیه  تر،هماز آن م ،مبارزه علیه اقتصاد بدهی و
این  مامِ بسا انسان را از تچهآتئیسم »: ای داردایده باز همنیچه  نیاز دارد. همبه سنخ خاصی از تغییرِ سوبژکتیو 

با  ینمگناهی دوبیای اش، آزاد کند. آتئیسم و گونهعلت  نخستیناحساسِ گناه بدهکاری به سرآغاز خود، به 
 «اند.هم

گناهیِ یب»ین کارایی را دارد، باید همین بیشتری طبقاتی در مکانِ مناسب، در آنجا که ازسرگیری مبارزه
 بدهی که در قبالِ بلگناهی )یا معصومیت( دومین: نه دیگر در قبال بدهی الاهی، بی را بازپس بگیرد.« دومین

. دهدمی شکلسروهایمان به سوبژکتیویتهمدام کند و نگینی میمان سپولکه در کیفجهانی و روزمره، هماناین
نهادنِ پشتپس یبه معن بلکه، (بسیار مفید هم باشند حتی اگر) شاننپرداختنها یا ی لغوِ بدهیفقط به معننه  این

 گیرد.به گروگان میدر آن ست که بدهی ما را گفتمانیاز  خلاصیبدهی و  اخلاق

را هم از دست  هایمان دورانِ حیات خودبدهی یتسویهایم، و با تلاش برای دادهزمان زیادی را از دست 
گناهی دومین را بازپس بگیریم، خود را از گناه گناهکاریم! باید این بی پیشاز دهیم. با این اتفاق، دیگر می

ید با پرداخت نکنیم.، و البته حتی یک ریال هم بازوجدان معذبایم، از هر مدیون به آن هرچهاز خلاص کنیم، 
ت که آپاراتوسِ قدرت اس یک بلای اقتصادی، که بدهی نه مسأله آوریممی یادبه  چونبرای لغوِ بدهی بجنگیم، 

 تضعیفِ ما، که برای ایجادِ فاجعه طراحی شده است.برای  فقطنه 
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مندی ده)نظارت و قاع هتنظیمِ مالی چون، ها به پایان برسدی مالی به این زودیبسیار بعید است که فاجعه
ها، علاوه، الیگارشییسم را نشان خواهد داد. بهنولیبرالپایانِ  هبر آن( دیگر ممکن نیست. تنظیمِ مالی

ستند. ه بدیلی سیاسی قدرت فاقد هرگونه برنامه نشسته در مسندی «هاآریستوکراسی»ها، و پلوتوکراسی
 هنوز ،دانسرکیسه کرده« بازارها»ه همگی را ، کرکزی اروپاالمللی پول، اروپا، و بانک ممطالباتِ صندوق بین

ی ا برنامه. بکنندتر میوخیم اصرف همموقعیت را البته  و هستند هانولیبرالهای تنها چاره همچون همیشهو البته 
نان همچ ،د(های یونان شرط ببندنی ناقصِ کسریبر سر تسویه بندیمؤسسات رتبهریاضتی دوم یونان )حتی اگر 

قدر از مردم خون خواهد رفت تا بمیرند. تهدیدِ صورت آنهردر عواقب یکسانی در انتظار مردم اروپا خواهد بود.
ها نمایان خواهد شد. تنها یک امکان وجود دارد: ی اروپاییناپذیر بر سر همهبدهی همچون تقدیری اجتناب

اند که در آخرین فروپاشی مالی نهادهایی بوده تنهاها بانک ،بیندر این  !طلبکار اعظمها به بازپرداخت بدهی
مسأله  امادادند. و پاداش میآور بودند سودهمچنان شان سازی خساراتعمل کردند و به لطفِ ملی خیلی خوب

یک  با بدهی رویارو شویم کهکیهانی(  بلکه)نه دیگر حاکمیتی، که به طریقی این جز شده است. عوض اواقع
نان همچ کهدرحالی یمانتودریابیم که چگونه میحال است واقعا م خلق و استثمار شود مینیحبابِ مالیِ فراز

میشه هعملکرد کاپیتالیسم  آن بیرون بزنیم.از  کنیمبریم و تحمیل میبه کار می ی این فاجعه رااصولِ زاینده
دهد، می گسترشی همیشه اش را براوتاب و حادمدرن که حدودِ مرزیاست: نوعی قلمروزدایی پرتب طوراین

ه قول ب ــ کندخوار میزندگی را  که ی، ملی، ماشینی، پدرسالار، و اقتدارگراهمراه با نوعی بازقلمروگذاریِ نژاد
 ای از زندگی کهشیوهــ  «هازیستن و مردن مثل خوک»ایم، ها مدیونبا کمال احترامی که به خوکژیل شَتله، 

 .مانند در معرض دید گذاشتوقاحتی بیایتالیا در دوران برلوسکنی با 

امروزه با  بارشان را که ه، اهدافِ پنهان مالی1772ای با تلویزیون یونان در فلیکس گتاری، در مصاحبه
اش کرد: فنده انزننده و برانگیزنحوی طعنهکنند، بهاروپایی سنگینی می« کوچک»های تلخی تمام بر دولت

ند تا یونان در کار باش مثلی یهاست که نخالهبسیار عالی لت یونان است.این فضی و اروپاست. ننگِ یونان »
 اشیدننگ ب یمایه همچنان پس ....فرانسوی امتناع کنند،ـآلمانی چیز را به هم بریزند، تا از استانداردسازیهمه

 «برسیم.... یخوب اوضاعبه  با همتا 

 

 1155ژوئیه،  51ــ ناپل، 

  



011 
 

  



010 
 

 

 

 

 

 ضمیمه
 

 یسم، بحرانلیبرالنوبدهی، 
 

 اشاره

سال که در  ،و مگنوس پولسن هانسنمَتیو شاربونی  موریتزیو لاتزاراتو، میان ستگوییوگفتاین ضمیمه 
تشر من ،«شناسی و بحران اقتصادی جهانیجامعه»با موضوع  انگلستان، شناسیجامعه بنیاد ژورنالدر  1152
  شد.

 

 دلوزی تأثیریبدهی در آثار لاتزاراتو: 

 اهای گوناگونی کار کردید، خصوصکه تحلیل بدهی را به دست بگیرید، روی پرسشپیش از آن رسش:پ
 نابرابری و کار طورهمینشناس فرانسوی، و مداری، گابریل تارد جامعهقدرت و حکومتکار غیرمادی، زیست

 تان به بدهی جلب شد؟ای. چه اتفاقی افتاد که توجهعاریه

عمیق  که در آنی زمانی دراز با بدهی درگیر بودم؛ نزدیک به سی سال، ولی بدون آنش براراست لاتزاراتو:
ه کی ژیل دلوز در مورد جوامع کنترلی، آن زمان، خواندن مقالهدهم. دست خصوص از آن به تحلیلی به یا شوم

دهد که ی پیشنهاد میسادگاثر شدیدی بر من گذاشته بود. دلوز در این مقاله به ،منتشر شد 1771نخستین بار در 
این جمله مرا تکان داده «. است مقروضکه بل، محصورن نه دیگر انسا»ی جوامع امروزی این است که مسأله

یک مسأله  امبرای بدهی قدر که امروز، هرچند آنجالب است احال فکر کردم که این ایده واقععینبود و در
یم آیا متون تا ببین ی مطالعه کنمبیشترم دلوز را با دقت تصمیم گرفت پساست آن زمان هنوز یک مسأله نبود. 

چه و نیمشغول این کار بودم، متوجه شدم که دلوز در  کهدرحالیاند یا نه. تر او هم بر بدهی متمرکز شدهقدیمی
 ااقعو تحلیل نیچه ممتازعنوان یکی از خوانندگان م بر بدهی متمرکز شده بود. او به( با دقت تما1702)فلسفه 

وز )دل ضدا دیپاین موضوع هنوز از اهمیت بسیار زیادی در  بعدا همدهد. جذابی از بدهی در این کتاب ارائه می
که بدهی آخر این(، و دست1721)دلوز و گتاری،  هزار فلاتتر از آن در ت، و کم( برخوردار اس1792و گتاری، 

 ربطسیر خود من به پرسشی دیگر علاوه، خط. به( حضور دارد1772ی جوامع کنترلی )دلوز، در مقاله دوباره
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برخوردار بود. دلوز ادعا ام ر دلوز، پول از اهمیت زیادی برایطوی مارکس و همین: پول. از زمان مطالعهداشت
مدرن از پول ایجاد کرد که به  اینظریه»کند که چالش کنونی بر سر نقد مارکس نیست، در عوض باید می

تی اهمی به این دلیلدلوز «. باشد و کار را از آنجا که او رها کرد به دست بگیردخوب مارکس  یی نظریهاندازه
دن ای از اندیشیچون به شیوهدادند. ی من سروشکل میمحوری پیدا کرد که روابط بین پول و بدهی به مسأله

ین بیشترد که انفانی بدل شدهکند، دلوز و گتاری به مؤلعلاقمندم که تفکیکِ اقتصاد از سوبژکتیویته را رد می
و سپس ( 1771ی آغاز از مقاله با)کردم تا با ردیابی تاریخِ بدهی  سعیدر نتیجه  اند.م کردهکمک را به پژوهش

یم این پیوند بین بدهی، پول، و تولید سوبژکتیویته را ترساز طریق نیچه(  ا)خصوصبازگشت به سرمنشأ ماجرا 
 .کنم

 

 نیچه یشدهانگاشتهنادیده زی سوبژکتیویته: سهمیروضعیت بدهکاری و قالب

، قصد ت. از این حیثسبدهکار متکیـی طلبکاررابطه بخشی زیادی از روش شما به تبارشناسی نیچه از
یا « کار انسان روی خودش»درک کنید، آنچه نیچه « سوبژکتیوسازی» فراینددارید بدهی را در مقام 

ای کند، سوژهی فردی را تولید میسوژه کار شاق»کنید که این دعا مینامد. شما امی« گریخودشکنجه»
توضیح بدهید که از دید شما ماهیت  نسبت  قدرت   اتوانید دقیقآیا می« پاسخگو و بدهکار به طلبکارش.

 بدهکار چیست؟ـی طلبکاررابطه به دستشده ساخته

یاری شناختی بسنمدارکِ انساگرچه نیچه آید. چه میام برای این شیوه از تحلیل در واقع از نیالهام اصلی
جوامعِ پیشامدرن را بررسی کرد تا خودش را در مقابل اقتصاد سیاسی کلاسیک قرار اما  کمی در دست داشت

مبادله را در مقام نسبت اجتماعی محوری در نظر  گرفته بود کهاقتصاد سیاسی رونق دهد. طی قرن نوزدهم،
 کهدرحالیجلب کرد.  اورا به  امست که توجهنیچه از پذیرش رویکرد قبلیامتناعِ  همین اگرفت. دقیقمی

اقتصاددانان سیاسی کلاسیک بر نسبت مبادله متمرکز شده بودند و مارکس بر نسبت تولید بین سرمایه و کار 
ای را یچهم به رویکردِ ناعلاقهپس بدهکار. ـی طلبکارنظرگاه دیگری را پیشنهاد داد: رابطه کرد، نیچهتاکید می

از زمان ظهورِ مهم شده است. در واقع،  اتوان با این واقعیت آشکار توضیح داد که این رابطه امروز واقعمی
ی اعتبار/طلب پیرامون مسأله ا، اساس2112-2119دو در درجهوام ، اندکی قبل از بحران همیسم، اقتصاد نولیبرال

از دید او پول در مقام سرمایه خودش را به  چون، اد تا به مارکس بازگردمساختار یافت. نیچه به من اجازه د
پرسشی کند اما جوامع پیشامدرن را تحلیل می بخشد. گرچه نیچه عملاصورت پولِ اعتباری تجلی می

ی هتحلیل رابطنیچه توأمان ، در ضمنکند. در رابطه با پولِ اعتباری در کاپیتالیسم مطرح می توجهجالب
بدهکار ـدهد. به زعم او، برقراری نسبت طلبکارزمان ربط می هم به سوبژکتیویته و هم بهرا  بدهکارـارطلبک
، قولِ پیمان/قول جوریکسازد. از آنجا که بدهی از اساس کافیِ سوژه و سوبژکتیویته را ضروری می هایشکل

یا  دادنای نیاز دارد که قادر به قولسوژه به ساختِ  اکند، پس ضرورتبازپرداخت بدهی در آینده، را ایجاب می
در  لیبرالنواقتصاد  با به همین دلیلو  مربوط استی دوم به زمان بستن باشد. این از اولین جنبه. جنبهپیمان

حرکت  به هکارکردش پیرامون مالی چونمقامِ نوع خاصی از اقتصاد سروکار دارد که به آینده پرتاب شده است، 
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دهد د می، نیچه پیشنهاستلِ بازپرداخت بدهی در آینده متکیبدهکار بر قوـی طلبکاررابطهکه  نجااز آآید. درمی
ظه به ، ساختِ سوژه و حافاو شود. از دیدو موقت رویارو می مانمندتعینیِ زناپذیری و بیبینیکه بدهی با پیش

قام کسی بدهکار در م»ی جاست ایدهز همین، و ادشوبینی و حتی بازداری سوبژکتیویته بدل میای از پیششیوه
ای چنین رابطه از ماهیتِ اجتماعی همبدهکار، قدرت ـی طلبکاردرونِ رابطه «باید ضامنِ خودش باشد.که 

بت به . این رابطه نسمحدود به فضای کارخانه نیست کارـدیگر همچون نسبت سرمایه : این رابطهشودناشی می
تر ی بدهی حاکمیتی حتی روشنمسأله در کنار هماین نکته خود امروزه رب( است، و جامعه تراگذرنده )یا مو

معناست که جامعه در مقام یک  به اینهای خصوصی( پیروِ بحرانِ بدهی مثلابدهکاریِ دولت ) از قبل است.
امیکی که دیندرون چنین وقت، چه بازنشسته، هر فرد کل اکنون بدهکار است. چه بیکار باشیم، چه کارگر پاره

م اتفاق افتاده سینولیبرالجایی که با . در واقع، معتقدم این جابهافتدگیر می کندنظامِ چپاولِ اجتماعی را تولید می
: چگونه سرتاسر دارد ربط( به موضوع جامعه بود به راه انداخته 1742ردولیبرالیسمِ آلمانی در ا قبلا)حرکتی که 

ست، بسیار مؤثر برای کنترل و اخاذی یسم نشانگرِ مکانیسمینولیبرالدر  جامعه را کنترل کنیم؟ قدرت بدهی
جنبش  کهدرحالیزنند. ها دست به مقاومت میهایی که جنبشِ کارگران با استفاده از آنبسیار مؤثرتر از شیوه

جتماعی ا کند، قدرت اکنون در یک مقیاسهای مستقر درون فضای تولیدی تمرکز میکارگران هنوز بر دینامیسم
یم و . اگر خلاصه کنبینیمرا میتقارن بین سرمایه و اَشکالِ مقاومت رو، عدمتر اعمال شده است. از اینگسترده

ی قدرت نزد نیچه را کنار بگذاریم، من به مفاهیمِ سوبژکتیویته و زمان نزد نیچه متوسل شدم تا جزئیات نظریه
هی در های اساسی بین تحلیلِ نیچه و واقعیت بدبرم. یکی از شکافی کاپیتالیستی به کار بها را برای جامعهآن

 دا دیپضو به همین خاطر به  مهم است اشده است. این نکته واقع« نامتناهی»کاپیتالیسم این است که بدهی 
که  دهدپیشنهاد میآید و ها از مارکس میهای اصلی آنیکی از برهان ( روی آوردم.1792)دلوز و گتاری، 

پایان به اقتصاد است. در این بستر، امر نامتناهی به فرمولِ مارکسیِ ی کاپیتالیسم  در ورودِ امر بیری عمدهنوآو
 رورسد و از اینشود و در پول به انجام میاشاره دارد. این چرخه از پول آغاز می پ(ــکــ)پ« پولـکالاـپول»

 قطفزاید، نه جا میرا همهافتد و آنامتناهی به حرکت میامر نشود. کاپیتالیسم بر اساس هرگز تمام نمی عملا
ه پایان بر پا نگنحوی بیدر واقع خودش را به« مصرفـناکامیـمصرف»ی : چرخههمدرون تولید، که در مصرف 

زپرداخت  باخاطرِ ناممکنیِ  به اصولا ،. در نتیجه، بدهی کاپیتالیستیبینیمرا میدارد. با بدهی همین دینامیک می
اهی تکیه ی نامتنفرایندپیشامدرن فرق دارد. بدهی تحت شرایطِ کاپیتالیستی بر بدهی در جوامع  ش، باکامل
 دارد. ورای این ملاحظات نظری، ناممکنی بازپرداخت کامل بدهی امروزه کاملااز آن برمی افسارزند و می

ویته و ی سوبژکتیبدهی باید از طریق ملاحظه، قدرتِ نولیبرالآشکار شده است. به عبارت دیگر، در اقتصاد 
 فهم شود. ی نامتناهیفرایندهمچنین در مقام زمانمندی و 

 

 یسمنولیبرالهایی در مورد روش: تبارشناسی بدهی و پرسش

فصل  ،بتدااهکاری را از طریق تبارشناسی بدهی ترسیم کردید. تکوین  وضعیت بد پیدایش و در این کتاب
را بدهکار ـنسبت  طلبکار بارشناسی دورودرازت ،کس، دلوز و گتاریتان در مورد نیچه، مارتبا تشریح نظرا ،دوم
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، در سپس رود.عقب می هم و ظهور بدهی نامتناهی های مسیحیت و کاپیتالیسمکه تا خاستگاهدهد نشان می
سازی صوصی، خنظر. از این کنیدیسم تحلیل مینولیبرالی فصل سوم، تاریخ  اخیر  اقتصاد بدهی را در مقام هسته

 یسرچشمه»یسم، یا به زبان خودتان نولیبرالی زایش دهد از دید شما لحظهروی می« 5795شوک  »پول که با 
کند. چگونه باید ویژگی خاص این رژیم  جدید اقتصاد بدهی را فهمید که ایجاد میرا « هاسازیتمام خصوصی

 شود؟تقویت میاز طریق بحران اقتصادی جهانی هم  اخیرآورد و ااز دل بحران فوردیسم سر بر می

نشانگر سرآغاز این تاریخ است. به  1791ی نیکسون، سال یافتن استاندارد طلا بر اساس اعلامیهبا پایان
ان به از آن زم«. به بدهی بدل شد»زدایی شد، یعنی طور کامل مادیتبه فرایندای مشخص، پول از راه این شیوه

افتن یطور عام در جهان اجتماعی از دست داد. پول با تقلیلطور خاص در کار و هم بهاش را هم بهمبانیبعد، پول 
 اهمیت ودقیقه سازد که به عملکردهای نوشتاری وابسته است. این ای را میپدیده به بدهی اکنون اصولا
دادنِ هستیم. پول، به لطفِ ازدست (، شاهد قلمروزدایی پول1792: به قول دلوز و گتاری )حساسیت زیادی دارد

ونه به گبخش شد. پول اینمتحرک و تحرکنحوی نامتناهی هایش در کالا یا در دیگر اقلامِ اجتماعی، بهریشه
عریف همان ل اکنون بنا به تکه پوآپاراتوسی سیاسی استحاله یافت. در نتیجه، نوآوری اصلی عبارت است از این

کنند و این کار را با عملکردهای های در گردش را تولید میین پولبیشترهای خصوصی ست؛ بانکبدهی
د، طور که اشاره کردیشده است. همان بنیادی دیگر کاملای خلق پول دهند. این شیوهنوشتاری صرف انجام می

 کندمی باز ایسازی عمدهراه را برای خصوصی کرد تسعیریا به طلا تبدیل شد دلار را دورانی که میی آن خاتمه
های انها و سازمضرب سکه را به بانکاش برای حقِ حاکمیتی ،، یا در عوضش به دولت محول شدهمسئولیت که

ران ها دوای برای اغلب اقتصاددانان است. آناسر این ماجرا نشانگر مسألهسر .ه استخصوصی تفویض کرد
شود. پول بازار تولید نمی از راهمعنای دقیق کلمه پول به  چونسختی را برای پرداختن به پول از سر گذراندند، 

ی را اندازکنند. تنها اقتصاددانانی که چنین چشمها تولید میای از قدرتدولت، یا زنجیره را یک مرکز، مثلا
ن پول و ارزی بیآیند. برای مثال، آندره اورلئان هممی تنظیم(ی نظریهنظارت )مکتب  فرانسوی کنند از اتخاذ می

دیق ست که این واقعیت بنیادی را تصایرا در واقع انگار تنها نظریهگی تنظیمنظریه دهد.دهی را تشخیص میب
که  دهدپیشنهاد می چون، با خود دارد گرا نزد میلتون فریدمن علائم مهمیپولبرعکس، اقتصادِ  کرده است.

راز شهر از یک هلیکوپتر بر فتواند ی میسادگگفت که پول به. فریدمن زمانی میستکارکردی اصرف نقش پول
 یبا ارائه ردیاز حیث کارک ،وشود تولید ناشی میگونه از ریخته شود تا تولید اتفاق بیافتد. در نتیجه، پول این

خلاف این ام، . در کتاب تازهکندگردشِ درستِ کالاها را تضمین می °ی سنجش، احتکار، و پرداختوسیله
یت بسیار جایی نظری اهممقدم بر تولید است. این جابه بلکهشود، کنم: پول از تولید ناشی نمیادعاها را ثابت می

ا توان این نکته ردهند. میهای بازار و تولید سروشکل میفرضو نیز مالیات به پیش پول چونزیادی دارد، 
رای نمونه برا تحت تأثیر قرار داد. که سازماندهی کاپیتالیسم  دیدای تغییراتِ عمدهسلسلهآن آشکارا در سرتاسر 

اند. در ترین تحولات پیش از همه به پول و مالیات مربوطبنیادی یسمنولیبرالتا نیودیل و از فوردیسم تا  1727از 
را واگذار کرد و پول از بند طلا خلاص شد. تحت رژیم یسم، دولت حقِ ضرب سکه نولیبرالگذار از فوردیسم به 

 .اندگونهاینمفروضات و شرایطِ جدیدِ تولید  کنونی اقتصاد بدهی،
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ج ر نوآوری به خربدهکاـی طلبکارچگونه توانستند در تحول رابطه نولیبرالهای مشیخطاز دید شما، 
 دهند؟

 ر نیامدهی عمل دبه عرصه شگاهپیشنهادم این است که به کینز رجوع کنیم. با وجود این واقعیت که نظر
را  «دهندهی اجارهسوزانهدل کشتنِ » ی کینزیاست. نظریه مزبور جاییبرای جابهای نمونهپردازِ نظریهاو اما 

در  (1)گوید.سخن میخوار یا رانتدهنده سازی قدرتِ اجاره، به عبارت دیگر، او از الزامِ خنثیکندمطرح می
ر است. برخی ناظران بعدتمربوط  هکارکردِ مالیبه  ،اش، اگر نگوییم دلیل اصلی1727 واقع، یکی از دلایلِ بحران

دهد ازه میبه کاپیتالیسمِ صنعتی اج هکردند که تنظیم و کنترلِ مالیها تصور می، آنبه این رویکرد نزدیک شدند
دهنده را ارهی اجیسم کشتنِ دلسوزانهنولیبرالتا فضا و امکاناتِ لازم برای توسعه را از نو به دست آورد. در واقع، 

وعی غالب بدهکار به موضـی طلبکاررابطه گسترشدر نتیجه،  ش رسید.ی مخالفبه نقطه ادقیق تشخیص نداد و
زاده شد. فوردیسم هم  بدل شد. فوردیسم همراه با نیودیل در آمریکا و پس از جنگ جهانی دوم در غرب اروپا

نیاز  ها(، و دولتطریق اتحادیهدهنده و هم به برقراری سازشی تاریخی بین سرمایه، کار )از سازی اجارهبه خنثی
ار بود که تحت فشار قر بهره یمرتبهبا افزایش دستمزدها این  اش را فراهم آورد.پذیریتا شرایطِ امکان داشت

ن ی هفتاد )بنا به دلایل گوناگونی که الای شصت و در آغاز دههسازشِ فوردیستی در پایان دهه گونهگرفت و این
تالیستی و کاپی که هم ،در این بسترِ خلقِ ارزش .شان بدهم( به پرسش کشیده شدوضیحتوانم با جزئیات تنمی
درت قزدنِ تعادلِ فوردیستیِ همچون تدبیری برای برهم«( کاریابی)»ی شخصی گذار، سرمایهاست محدودهم 

انیِ سازشِ یکی از مب بدهکارـی طلبکارزورِ رابطه چون ،به حاشیه رفته بود گونه کاملاظهور کرد. جنبش کار این
را کنار زده بود. از نظرگاه طلبکار )اعتباردهنده( این  ها و سطحِ دستمزدها(فوردیستی )پیوندِ بین افزایش بهره

 بلکهتِ بدهی، نسب حولنه یک پیروزی بود. در واقع، در سرتاسر تاریخ جنبش کار، مقاومت در برابر کاپیتالیسم 
ها را های مقاومت در برابر این دینامیکعلاوه، دشواریسازمان یافته است. به کارـی سرمایهرابطه حول اقطع

طور خاص متوجه موضوعِ بدهکاری های مبارزه و مقاومتی را که بههنوز شکلتوان دید: کارگران می اآشکار
نثی ( را خای مشخص قدرتِ طلبکاران )اعتباردهندگاننیودیل به شیوه کهدرحالی. اندخلق نکردهشده باشد 

 .یافتاشاعه می نولیبرالی ی سطوح زندگی اجتماعی در دورهای در همهطرز فزایندهکرده بود، بدهکاری به
 چون ،ستتوجه اکند. این تاریخ بسیار جالبکه تاریخ دانشگاه در آمریکا را تحلیل می داردکتاب آخرم فصلی 

وی ، دانشگاه یک الگایکند. تا اندازهار را نمایندگی میدهکبـی طلبکارالگوی جامعهدانشگاه در آمریکا کهن
 ارندالتحصیلان دانشگاه بدهککثریتِ فارغ: اتحقق یافته است عیارتمامکه به نحوی  سازدرا میی نولیبرال

آیند. در این مورد های همان طلبکاران میاقلیت باقیمانده ثروتمندند و در واقع گاهی از خانواد کهدرحالی
بدهکار به فضای صرفِ مالی محدود است. در کشورهایی همچون آمریکا که ـی طلبکاررابطه خاص،
ی مناسباتِ اجتماعی بر اساس روابطِ اعتباری این تمایل وجود دارد که همه جلو رفتهیسم بیش از هر جا نولیبرال

دهکاری قیم در برابر بسیاسی که مست یک جنبش، و یستندرک در اروپا قابل چنین چیزیساختار بگیرند. 
که باید به ظهور کرده است. جالب این همهایی همچون کِبِک در کانادا حتی در مکان دهدمقاومت به خرج 

وتازش در شیلی روی داد. وقتی پینوشه در اندازی تاختراهیسم برای نولیبرالخاطر بیاوریم که اولین تلاش 
یلی یاری های شبه دانشگاه نولیبرالان شیکاگو به ورودِ نظامی به قدرت رسید، پسراتفاقات پس از ترور آلنده 
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ی مبارزاتِ که بدهکاری در هستهکند می تر به تاریخ جنبش دانشجویی در شیلی نیز آشکاررساندند. نگاهی دقیق
 ری فوردیستی دور از انظار کناکه طی دوره)همین بدهکارـی طلبکارسیاسی قرار داشت. خلاصه کنم: رابطه

در اسکان(، تحصیل،  ی مناسبات اجتماعی دارد: مصرف )مثلاگذاشته شده بود( اکنون نقشی مرکزی در همه
ی روابطِ اجتماعی را بر اساس در پی آن بود و هنوز در پی آن است تا همه ینولیبرالآموزش، و غیره. تلاش 

 های اعتباری ساختار بدهد.دینامیک

 

 مالیاتی و مأواهای هامشیاعی از طریق خطبدهی و بحران: چپاول ثروت اجتم

 گذارد؟اثر مین دینامیک بر ای 1112-1119چگونه بحران 

در حال حاضر دارند  چوندر واقع، از نظرگاه طلبکاران )اعتباردهندگان( هیچ بحرانی در کار نیست، 
اولین  2119 سال تا کنند.را به لطف چپاولِ ثروتِ اجتماعیِ دولت رفاه عملی می بزرگی دومین مصادره

 ول تولیدشدهها امکان چپاولِ پاین مکانیسم چون، های مالی روی داده بوداز طریق مکانیسم بزرگی مصادره
آوردند. پس این ثروت بازتوزیع شده است. ولی برای چه کسانی؟ از دید های خصوصی را فراهم میبدهی از راه

اولین ها شرکتاکنون  چونبرای امروز دیگر منسوخ است،  رژوای بودهندهاجارهمن، تصویرِ قرن نوزدهم از 
ه، اند. خلاصدهنده( شدهفیگور کلاسیکِ اجاره ها جانشینِ بورژواها )به عنوانت. شرکاندبرندگان از اجارهنفع

به چپاولِ مکملِ ثروتِ  بحران اقتصادی مالی آغازولِ مالی از طریق بدهکاریِ خصوصی از همان اولین چپا
انجامیده است. برای نمونه، چند ماه پیش،  نولیبرالهای مالیاتی مشیجتماعی از طریق بدهی عمومی و خطا

میلیارد دلار آمریکا )برای سال  322111تا  212111توانند بین اعلام کرد که مأواهای مالیاتی می فاینشیال تایمز
ز جوامع ابدهی جهانی  ینتیجه بگیریم بخش عمده وبی درکارند کهدلایلی خ ،( را پنهان کنند. از این منظر2111

های مالیاتی در واقع یکی از ابزارهای اصلی ساخت و مشیاند. خطمختلف به مأواهای مالیاتی ریخته شده
 دلیله ب کنیم،ساده اگر کنند. ولی چرا دولت تا این اندازه بدهکار شده بود؟ تنظیمِ بدهی اجتماعی را ایجاد می

ها برای ثروتمندان و به کاهشِ مالیات اهای مالیاتی اساسمشیی ریگان، خطها. از دورهکاهش مالیات
کاریکاتور این حرکت  مثل وی آخرش نیز همین بود ی مدیریت بوش در دورهاند. مسألهها محدود شدهشرکت

کرده که کمتر از  تأیید هماند که کسی همچون وارِن بوفِت مسخره به قدریها مشیکرد. این خطمی رفتار
خدمات حفظ  کهدرحالیاند ها کاهش یافتهماجرا ساده است: اگر مالیات (2)پردازد.اش مالیات میمنشی

. دولت رفاه کنونی )گرچه اکنون دیگر باید بدهکار شود. هیچ راه دیگری وجود ندارد هماند، پس دولت شده
ند. از کمت میها خدست که به ثروتمندان و شرکتلتیدوآن نفسه حرف زد( ولت رفاه فیدشوار بتوان از یک د

اسر وارون ریسم سنولیبرالی کینزی پس از هدیگر باید حتی آشکارتر شده باشد که نظری 2112-2119زمان بحران 
دولت اکنون تدبیری اساسی برای انتقال ثروت به دست طلبکاران )اعتباردهندگان( را نمایندگی  چون، شده است

جهتِ  ماا آورد: اصل بازتوزیع حفظ شدهد میای را به وجوجایی ریشهیک جابهیسم نولیبرالرو، این کند. ازمی
به غنایمِ مبارزاتِ طبقاتی بدل  آرامآرام(، دولت رفاه 2119بازتوزیع وارون شده است. بنا به توضیح کارل اشمیت )

ی ی شکلی از دولت اجتماعی که نتیجهنابود کهبل: نه بازتوزیع دولت رفاه، یمشد. و آنچه امروز شاهد
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بدهکاری، نظامِ بازتوزیعِ کینزی امکانِ انتقالِ هنگفتِ پول  نولیبرالدر اقتصاد  های کارگران و زنان بود.جنبش
هایی مکانیسم همانهای مالیاتی مشیآورد. بدهی، رژیم پولی، و خطاز ندارندگان به دارندگان را فراهم می

 کنند.ثروتِ اجتماعی را چپاول می شان)اعتباردهندگان( از طریقطلبکاران  که هستند
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 هایادداشت

 

 : فهم بدهی در مقام مبنای زندگی اجتماعی1فصل 

 المشاغلِ ملی برای اشتغال در صنعت و تجارت.ی بین. اتحادیه2

رانسه مبلغی نزدیک به که بخشی از خدمات بدهی )پرداخت اصل و فرع( است، برای ف ،بازپرداخت سرمایه .1

ها(. ها و مانند اینهای مستقیم مالیات )مالیات شرکتمبلغِ کل سایر وصولدهد، یعنی میلیارد یورو را نشان می 08

کل  ااش، یا تقریبدهد که معادل است با منابعِ مستقیم مالیاتیمیلیارد یورو را نشان می 220کل خدمات بدهی دولت 

 میلیارد یورو(. 298ر ارزش افزوده )نزدیک به اش از مالیات بدریافتی

3. E. M. Mouhoud and D. Plihon, Le Savoir et la finance (Knowledge and Finance) 
(Paris: La Découverte, 2009), 124. 

 هکالیدرحاست.  الزام کیفی راستینکارت اعتباری یک  از راهکننده، بازپرداخت در قیاس با اعتبار مصرف. »4

جا کند؛ واژگونی ابتکار عمل در اینرا خودکار می شد، نظامِ کارتی اعتباراین الزام تنها برای تقاضایی مشخص انجام می

های اعتباری همواره از پیش اتفاق افتاده است ــ اکنون تنها به ی کارتواسطهی اعتبار بهشایان توجه است، زیرا رابطه

رابطه فعال شود. ]...[ نظام پرداخت کارتی نوعی ساختارِ بدهی همیشگی را برقرار  استفاده از کارت نیاز است تا این

 قسطیِ پرداختِ پیش نحوی همیشگیبههایی تجاری یا بانکی هستیم؛ ما کند. ما بدهکارانِ همیشگی به موجودیتمی

 ر.ک.« کنیم.عایدی را دریافت می

A. J. Haesler, Sociologie de l’argent et postmodernite (Sociology of Money and 
Postmodernity) (Geneva: Droz, 1995), 282. 

5. G. Ardant, Histoire financiere de l’antiquite a nos jours (A History of Finance from 
Antiquity to Today) (Paris: Gallimard, 1976), 320. 

6. Ibid., 442. 

7. K. Marx, Capital, vol. 3, trans. David Fernbach (New York: Penguin Classics, 
1991), 567. 

8. C. Marazzi, The Violence of Financial Capitalism, new edition (Semiotext(e), 2011), 27-
28. 
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 ایهعملِ مالیِ انتقالِ دارایی وام، به گروهای قابل عرضه در بازار( اگروگذاری )تبدیل یک دارایی، خصوص. 9

اران گذی کارت اعتباری( به سرمایهنشدهمطالباتِ وصولنشده، یا های معوقه یا پرداختوام مالی همچون بدهی )مثلا

منتشرشده در بازارهای سرمایه. به هم با استفاده از دگرگونی بدهی از طریق شرکتی ویژه به گروهای مالی است، آن

بانک  گوییم یکهاست. برای مثال، وقتی می)موجودی(، وام، یا مانند اینزبان بازار، یک گرو نشانگر یک دارایی، سهام 

 تواند به بازار وارد کند.کند که میاست که یک دارایی را به گرویی تبدیل می« وگذاریگر »در حال 

ه ک دهندها ترجیح میآورند؛ آنهایشان به بازارهای مالی روی نمیگذاریبرای تأمین مالی سرمایه. کاسبان 28

ها شده در بورس این ویژگی را دارند. آنهای بزرگ فهرستی شرکتعهده بگیرند. همه خودشان تأمین مالی خود را بر

شان استفاده درصد نیازهای مالی 98برای رفع  ی خالص )ارزش خالص یا دارایی خالص سهامداران(سرمایهاز 

خود را افزایش دهند، سهمی که از «( اجاره»)سهم « درآمد» آورند تا سهمها به بازارهای مالی روی میکنند. آنمی

 شود.داخل خود شرکت ایجاد نمی

11. G. Dumenil and D. Levy, “La finance capitaliste: rapports de production et 
rapports de classe” (Capitalist Finance: Production Relations and Class Relations), in La 
Finance capitaliste (Paris: PUF, 2006), 167. 

12. M. Anglietta and A. Orlean, La monnaie entre violence et confiance (Money between 
Violence and Trust) (Paris: Odile Jacob, 2002), 244. 

13. D. Kessler, “L’avenir la protection sociale” (The Future of Social Protections), 
Commentaire, no. 87 (Autumn, 1999): 625. 
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توانید ی باور کنید، و میناپذیر هلاک خواهید شد. ولتوانید در این زمینه محق باشید، زیرا به نحوی جبرانگذارید، و می
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005 
 

واقعیت  دردار مبادله مافتد. به همین دلیل است که هرگز درون مدارِ مبادله اتفاق نمی هابه همین خاطر، آفرینشِ گفته

 ر.ک.« شود.گذارد یا عملی میمدارِ خلق/نابودی، پا به عرصه مییعنی تنها در رابطه با یک مدارِ قدرت دیگر، 

G. Deleuze, Course of June 4, 1973, op. cit. 

47. F. Guattari and G. Deleuze, Anti-Oedipus, op. cit., 197-198. 

* 

 یسمنولیبرال: استیلای بدهی در 3فصل 

1. G. Deleuze, “Postsrcipt on Control Societies,” Negotiations, 1972-1990, op. cit., 81. 

(، 2900زاده )تهران: گام نو، ی رضا نجف، ترجمه«نوشتی بر جوامع کنترلیپی»همچنین، ر.ک. ژ. دلوز، )

 (.26ص

 .910-911ص (،2992 ،1چ زاده )تهران: نی،ی رضا نجف، ترجمهسیاستتولد زیست. م. فوکو، 1

3. A. Orlean, Le Pouvoir de la finance (The Power of Finance) (Paris: Odile Jacob, 1999), 
242. 

ا اندازهای بازنشستگی ر که پس ،های بازنشستگیگذارِ نهادی وجود دارند: صندوقسه مقوله برای سرمایه. »4

( مدیریت در آمریکا و انگلستان اتنزیل سرمایه است )خصوصنای نظام بایی که تأمین مالی بازنشستگی بر مهدر کشور 

ها( یا گذاری در سهام با استفاده از خرید اوراق قرضه یا خرید سهام دیگر شرکتهای تعاونی )سرمایهصندوق؛ کنندمی

گذاری جمعی دارای سهام های سرمایهطرحشوند )( نامیده میSICAV) سیساوگذاری، که های سرمایهشرکت

 جهانی گذاران نهادی در اقتصادهای بیمه. سنگینی بار سرمایهنامحدود، یا قادر به نشر سهام به اقتضای بازار(؛ و شرکت

، که از مجموع میلیارد دلار رسید 61شان به نشدههای پرداخت، کل دارایی1886یافته است. در اواخر اندازه افزایش بی

یی چین قیاس میلیارد دلار دارا 1گذرد. این مبلغ را باید با ترین کشورهای صنعتی درمیتولید ناخالص داخلی بزرگ

 ر.ک.« ش انباشت شده است.از طریق مازاد صادرات بر وارداتکرد که 

E. M. Mouhoud and D. Pilhon, op. cit., 44. 

5. A. Orlean, Le Pouvoir de la finance, op. cit., 216. 

6. E. M. Mouhoud and D. Pilhon, Le Saviur et la finance, op. cit., 75. 

7. A. Orlean, Le Pouvoir de la finance, op. cit., 244. 

 .ی کتاب او ر.کبا روبرت منینگ؛ برای مطالعه ای در فرانسه. برگرفته از مرور مصاحبه0

Robert Manning, Credit Card Nation (New York: Basic Books, 2000). 

در  لفاظی چندان مرسوم،ای نه، به شیوهی تجارییک روزنامهای در مقاله ی یونانیان.واقعیاتی جالب درباره .9

ونل به مسخره گرفت، هم لی ن دفاع کرده بودندهایشان از آدر سخنرانی وزیر قبلی فرانسهرا که هر دو نخست« کار»باب 

ده شعارِ انتخاباتی مشهور سارکوزی را دستکاری کر  ،کار. عنوان مقالهسوسیالیست و نیکولا سارکوزیِ محافظه جاسپینِ 



006 
 

، یک ماکروریمسِ رئیعوض شد. فیلیپ بروسار،  «بیشتربرای بدهی  بیشترکار »به « بیشتربرای درآمد  بیشترکار »بود: 

ود: )مرکل گفته ب ی یونان سر شوق آمدپژوهش اقتصادی و مالی، از هشدارِ آنجلا مرکل دربارهی خصوصی برای مؤسسه

ار کنند و بقیه وقت بسییوقت زیادی را صرف تعطیلات متواند مشترک باشد وقتی برخی وجه رایج ما و یونان نمی»

، فرصت را کاری و گسترش اقتصادیسازمان همو با استفاده از اطلاعات  «(دهداین اشتراک جواب نمی شآخرکمی. 

برترِ کار قهرمانان  ساعت کار در سال 1229با  یونانیان ی کارگران مغتنم شمرد.ها دربارهی کلیشهبرای طرح دوباره

مشغولیت یونانیان به کار حتی «. کنندکار می»ساعت کار در سال(  2908ها )با درصد بیش از آلمانی 01ها هستند. آن

 19این رقم برای آلمان  کهدرحالیکنند، ساله کار می 60تا  09درصد از جمعیت بین  92ست. در یونان، تر اطولانی

 برای هرتولید ناخالص داخلی بازده وری کار )، بهرهسازمان همکاری و گسترش اقتصادیدرصد است. بنا بر اعلام 

البته یونان بسیار  درصد است. 09، و آلمان درصد 00درصد، فرانسه  01درصد، آمریکا  94ساعت کاری( برای یونان 

ها برای یک کارشناس ی منطقی این دادهدرصد است. نتیجه 10درصد و بسیار بالاتر از کره با  90تر از ژاپن با پایین

ی نامهرا بر نمای اقتصادی توانیم این متناقضشوید. میهم بدهکار می بیشترکار کنید،  بیشترامور مالی: هر چه 

تلاف با اخها را لشتنه کهدرحالیاز کارگرِ آلمانیِ لجبازی که  ، هم«قدردانی مضاعف»جور یکمرکل بخوانیم، ـوادورسال

دهد، و هم از سالوادور خواننده )هنری، نه دالی( که این برنامه قرار می در راه راست دولتمان را همه دهدشکست می

 «نی.ش کتا حفظ . هیچ کاری نکنسلامته )سلامت مالی( کار»ازخوانی کرد: مان بکلمه به کلمه برای 2960را در سال 

شده از کار است. ]...[ یک نفر از هشت نفر کار، یا اخراجکار، کمبی آمریکایی پنج نفرهر یک نفر از . »28

بحران  کنند.یماعلام  شان راخانواده هر ماه واماندگی مالی 210888کند. بیش از کوپن غذا دریافت میآمریکایی 

ز این تر اماجرا بسیار وخیم ا]...[ قطع اندازها را نابود کرد.میلیارد دلار از حقوق بازنشستگی و پس 0اقتصادی بیش از 

ی آموزش، بهداشت و سلامت، و خدمات اجتماعی در ایالتی پس از ایالت دیگر، هاست ]...[ کاهش شدید بودجهحرف

ها آسیب زده اند که این خود به خانوادههایشان را کاهش دادهبودجهو پنج ایالت کم چهل در سرتاسر آمریکا. دست

ن، کودکان، سالخوردگا اند.شان تقلیل دادهپذیرترین ساکنانشان را نیز برای آسیباست، و البته خدمات حیاتی

های آموزشی بیش از همه از این طور دانشجویان و دانشکدهها، و بیماران روانی، همینخانمانمعلولان، بیماران، بی

ی ه یک برنامهکرکس را و  کالدارد کالیفرنیا ایالت است:  به این ترتیبجزئیات ویرانگری  پذیرند. ]...[اتفاقات تأثیر می

لطمه اند ها کودکمیلیون نفر که دوسوم آن 204این قطع کمک به  ؛کندنابود می کمک مالی برای مواقع دشواری است

را قطع کرده است. ]...[ خانمانان های بیی تحصیلی و صندوق کمک به پناهگاههزینهایالت مِین کمک...[ . ]زندمی

ی ندگان بیمهکنرا برای دریافت پوشش خدمات دندانپزشکی و بینایی نیز ایالاتِ میشیگان، نِوادا، کالیفرنیا، و یوتا

ی اجازه آخردانشجوی سال 2288که به  ا خدماتی را قطع کرده. ]...[ ایالت آلاباماندبهداشت مستمندان کنار گذاشته

 ر.ک.« هایشان بمانند.در خانه های پرستاری شوندری قابلیتآموزشگاه یادگیی که روانهداد تا به جای آنمی

A. Huffington, Third World America: How Our Politicias Are Abondoning the Middle Class 
and Betraying the American Dream (New York: Crown, 2011), 4-5, 10, 11. 

 رسیدمیلیون یورو می 26شان به بیش از ماترک دهنده کهمالیات 910محدودیت بر مالیات به ، 1828. در 22

د تصویب ش 1881. قانونی در بگیرند ییورو از حکومت فرانسه تخفیف مالیات 9020888طور میانگین اجازه داد تا به

در عوض، علاوه بر  ،دهد، امامیکار، مشاغل، و قدرت خرید را به سطح بالاتری ارتقا رفت که گمان میشوخی که بی

رد عیاری بر سر کار ایجاد ک، لفاظی تمامومیراثی()ثروت خانوادگی و ارث ماترک و هدایا ی مالیات برایسابقهکاهش بی

 .باشدتنها به نفعِ پولِ خانوادگی  عاقبتتا 

12. M. Foucault, Security, Territory, Population, trans. Graham Burchell (New York: 
Palgrave Macmillan, 2009), 165. 
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13. K. Marx, “Comments on James Mill,” op. cit., 216. 
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